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قسمت دوم

فرازی از نامه حضرت امام علی )ع( به مالک اشتر: »روی پوشیدنت از مردم به درازا نکشد؛ زیرا روی پوشیدن والیان از رعیت 
خود، گونه‌ای نامهربانی است به آنان و سبب می‌شود که از امور ملک، آگاهی اندکی داشته باشند. اگر والی از مردم رخ بپوشد، 
چگونه تواند از شوربختی‌ها و رنج‌های آنان آگاه شود. آن وقت، چه بسا بزرگا که در نظر مردم خرد آید و چه بسا خردا که بزرگ 

جلوه کند ...«. 
در شماره گذشته، روند تاریخی حقوق شهروندی )در نظام اداری ایران(، مصادیق و آثار مراعات آن در نظام اداری مورد اشاره 

قرار گرفت. در اين شماره، در باب مشارکت شهروندان در تعامل با دولت در راستای نیل به نتیجه مطلوب سخن می‌گوییم. 
اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع تکلیف دولت در به کارگیری همه امکانات خود برای تحقق اهداف، در 
بندهای هشتم و دهم، به دو عنصر: ۱( مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 
و ۲( ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری اشاره نموده است که بر اساس آن، مشارکت شهروندان و اشخاص 

ذی‌نفع در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، امری اجباری و مبتنی بر اصل قانونی است. 
»شهروندی« مثال اعلای مفهوم دوگانگی در ساختار نظام اداری است که در آن فرد و نهاد اداره، به طور متقابل به یکدیگر 
وابسته‌اند. مفهوم حقوق شهروندی سه عنصر مهم حقوق، وظایف و مشارکت افراد جامعه در تعامل با دولت و حاکمیت را 
دربرمی‌گیرد. کارکرد اصلی شهروندی عبارت است از اداره جامعه بر طبق اصول احترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش 

در حفظ نهادهای مشترکی که این حقوق را پایدار می‌سازد. 
تحول نظام اداری از مدیریت سنتی به مدیریت جدید، مبتنی بر تغییر رویکرد حقوق شهروندی از مفهوم »برابری« حقوق به 
»حقوق« و »مسئولیت‌ها«، در کنار تغییر رویکرد دولت از »نمایش علایق شهروندان« به »تشویق شهروندی«، »مناظرات« و 

»انسجام« عمومی می‌باشد. 
خدمات عمومی نوین، تشویق‌گر شهروندان به عنوان مالکان دولت در انجام مشارکت‌های عمومی است. در این عرصه، اداره 
خوب در جهت تأمین منافع عموم، مستلزم تجمیع خرد و مساعی ضابطه‌مند و غیر مداخله‌جویانه شهروندان با نظام اداری است. 
مقصود از مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، استماع اظهارات اشخاص ذی‌نفع، قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و 

تکالیف ایشان می‌باشد؛ اقتضای عدالت و حفظ کرامت شهروندان چنین است. 
بدیهی است؛ مشارکت صحیح شهروندان با نظام اداری، ایجاد یا تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری به عنوان یکی از 
مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی نمودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی در آن و در نتیجه، ارائه خدمات مطلوب را در 

پی دارد. 

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری 

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
س
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بررسی تحلیلی نظام حقوقی حاکم بر جنایات 
و ضمانت اجراهای آن در پرتو فقه و قوانین موضوعه 

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

با وجود آنكه به موجب بند »پ« ماده 14 قانون مجازات اسلامی، »دیه« در ردیف مجازات‌‌ها شمرده شده است، 
لکن این قسم از مجازات، با لحاظ ماهیت دِینی آن، از برخی اصول حاکم بر مجازات‌‌ها؛ همچون اصل شخصی‌‌ بودن 
مجازات‌‌ها تبعیت نمی‌‌کند. ویژگی‌‌های مجازات و هدف بازدارندگی از اجرای آن، چنین ایجاب می‌‌کند که مجازات 
صرفاً بر مرتکب تحمیل شود؛ لیکن دیه گاه توسط مرتکب پرداخت می‌‌شود؛ بعضاً عاقله مرتکب عهده‌‌دار پرداخت 
هستند و در مواردی هم بیت‌‌المال محل پرداخت دیه است. جنایات مستوجب دیه به اعتبار مسئول پرداخت آن، با 
ملاک‌‌هایی؛ چون نوع جنایت )عمد، شبه‌عمد و خطای محض(، میزان جنایت )موضحه و کمتر از آن( و شناخته نشدن 
جانی تعیین شده است که در فرض اخیر، به دلالت قاعده فقهی »لایبطل دم امری مسلم«، پرداخت دیه از بیت‌‌المال 

صورت می‌‌گیرد. 
از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی جدید در قالب بیست و شش ماده، مسئولان پرداخت دیه را  فصل چهارم 

مشخص کرده است. این فصل واجد نوآوری‌‌هایی است که در قانون سابق پیش‌بینی نشده بود.
3واژگانك ليدي: دیه، ارش، جانی، عاقله، بیت‌المال
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گفتار نخـست- مسئول پرداخـت 
ديه در جنايت عمدي و شبه‌عمدي
ماده 462 قانون مجازت اسلامی در باب 
مسئول پرداخـت دیه در جنایات عمد و 
شبه‌عمـد مقـرر می‌دارد: »ديـه جنـايت 
عمـدي و شـبه عمـدي بر عـهده خـود 

مرتكب است«.
حکم این ماده در ماده 304 قانون مجازات 
اسلامی )1370( بیان شـده بود که مقـرر 
می‌‌داشـت: »در قـتل عمـد و شـبه‌عمد 

مسئول پرداخت دیه خود قاتل است«.
چند نکته پیرامون این ماده: 

1- تفـاوت ماده 462 با ماده 304 قانون 
مجازات سـابق آن اسـت که قـانون سـابق 
صرفاً در خصـوص مسـئول پرداخـت دیه 
قتل بحث می‌‌کرد، اما مـاده 462 مطلق 
جنایت را مد‌‌نظر قرار داده و شامل جنایات 

در حکم شبه‌عمد نیز می‌‌شود.
2- محـتوای این مـاده بر اسـاس اصـل 
شخصی بودن مجازات است و اجماع فقها 

و روایات معتبر نیز مؤید آن است. 
3- در مـواردی کـه شـرکت‌‌هـای بیمـه 
مسئول پرداخت دیه هستند، در خصوص 
مهلت پرداخت دیه و سایر موارد بر اساس 

مفاد قرارداد عمل خواهد شد. 
4- بر اساس نظریه مشورتی)1(اداره حقوقی 
قوه قضاییه؛ »مسئولیت پرداخت دیه در 
قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار 

واگذار شده، بر عهده پیمانکار است«.
5- به موجـب این مـاده، پرداخـت دیـه 
در جـنایت عمدی، ناظر به فرضـی اسـت 
کـه مجنی‌علـیه یا ولی دم از حق قصـاص 
صرف‌نظر کند و بخـواهد دیه بگیرد یا از 
ابتدا در جنایت عمدی قصاص امکان‌پذیر 
نباشد. با توجـه به ماده 492 این قانون،)2(
دیه جنایت عمدی و شبه عمدی اعم از 
آن که جـنایت به مباشرت یا به تسبـیب 
واقع شـده باشد، بر عهده مرتکب اسـت.

6- چنانچه پدر در اثر بی‌احتیاطی در امر 
رانند‌گی موجب قتل غیرعمد پسر هشت 
ساله خود ‌شود و مادر طفل مطالبه دیه 
‌کند، در فرضی که طفل غیر از پدر و مادر 
وارث دیگری نداشـته باشد، با توجـه به 
اینکـه بر اساس مـاده 451 قانون مجازات 
اسلامی، در قتل شـبه‌عمد، قاتل از دیـه 
مقتول ارث نمی‌برد و نیز مطابق ماده 906 
قانون مدنی که مادر در فرض انفراد تمام 
اموال فرزند را به ارث می‌برد، پدر موظف 
است تمام دیه فرزند را به همسرش؛ یعنی 

به مادر مقتول پرداخت کند.
اداره حقـوقی قوه‌‌ قضاییه در یک نظـریه 
مشورتی)3(آورده اسـت: »قاتل غیرعمد که 
راننده مقصـر اسـت و خود وارث متـوفی 
می‌‌باشـد، از دیـه وی ارث نمی‌‌بـرد و به 
این موضـوع در مـاده 451 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 نیز تصـریح شده 
است. البته این حکم تأثیری در مسئولیت 
بیمه‌‌گر نداشته و موجب کاهش آن نسبت 
به دیه متعلق به سایر وراث نیسـت و کل 
دیه متوفی به سـایر ورثه غیر از راننـده 
مقصر پرداخـت می‌‌شـود. همچـنین در 
نظریه مشورتی دیگر،)4(چنین آمده است: 
»در صورتی‌‌که مرتکب قتل شبه‌عمد مادر 
مقتول باشد و مادر و پدر تنها ورثه مقتول 
باشد، نظر به اینکه بر اساس مـاده 451 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاتل 
)مادر( در هر حال از دیه فرزند مقتول خود 
ارث نمی‌‌برد، طبق ماده 906 قانون مدنی 
تمام دیه به پدر می‌‌رسد«. اداره حقوقی 
قوه قضاییه در نظریه مشورتی دیگری)5(
در این موضوع استدلال بیشتری کرده و 
اعلام داشته است: »قانون مجازات اسلامی 
1370 در خصوص ارث بردن قاتل از دیه 
در قتل‌‌های شبه‌عمد ساکت بود؛ ولی بنا به 
تصریح ماده 451 قانون مجازات اسلامی 
)1392(، قاتل در قتل شبه‌عمد و خطای

محض از دیه مقتول ارث نمی‌‌برد و چون 
این امر برگرفته از مقررات شرعی است 
و مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی 
)1392( مقررات شرعی مربوط به دیات 
یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی 
که در قانون سابق مسکوت بوده، تصویب 
نموده است؛ لذا مقررات ماده 451 قانون 
مؤخرالتصویب، شامل جرایمی که پیش از 
لازم‌الاجراشدن این قانون واقع شده است 

نیز می‌‌شود«. 
7- در خصـوص مسـئولیـت بیـت‌المـال 
نسـبت به پرداخـت دیه در فـرض عـدم 
امکان پرداخت توسط جانی یا عاقله وی، 
قانون سـاکت اسـت؛ لیکن نظر مشـهور 
فقهـای معاصر در صـورت اعسار جانی از 
پرداخت دیه آن اسـت که دیه بر ذمـه او 
باقی‌مانده و در نهایت به صورت تقسیط 
ملزم به پرداخـت آن است؛ و البته حاکم 
شرع در صـورت صلاحدید می‌تواند دیه 
را از بیـت‌المـال پرداخـت کنـد، ولیـکن 
چنـانچـه مسـئول پرداخـت دیـه عاقلـه 
بوده و از پرداخـت آن عاجز باشد، مطابق 
ماده 470 قانون مجازات اسلامی )1392()6(
 در صـورتی که عاقله به دلیل عدم تمکن 
مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، 
دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن 

وی از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. 
8- مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 12، 
32 و 34 قانون بیمـه اجباری خسارات 
وارد ‌‌شده به شخـص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقـلیه مصوب 1395، در 
حوادث رانندگی منجـر به خـسارت بدنی 
غیرفوت، بیمه‌‌گر مکلف اسـت در صورت 
تحـقق شـرایط قانونی مقـرر در مـاده 34 
قانون فوق‌‌الذکر، بدون نیاز به رأی قطعی 
مرجع قضایی نسـبت به پرداخـت حداقل 
پنجاه درصـد از دیه تقریبی به اشـخاص 

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
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ثالث زیان‌‌دیده با توجه به مستندات ارائه 
شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام 
و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه 
که به موجب حکم قطعی مرجع قضایی 
خواهد بود، مابقی دیه را پرداخـت کـند. 
ملاک پرداخـت باقی‌‌مـانده دیه موضـوع 
مـاده 34 قانون مارالذکر با لحـاظ تبصره 
مـاده 32 این قانون، قطعیت حکم دادگاه 
مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از 
سوی مرجع قضـایی باید بر اساس موازین 
قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف 
توافق طـرفین به پرداخـت مبلغ معـین، 
بیمه‌‌گر را مکلف به پرداخـت مبلغ توافق 
شده نمی‌‌کند؛ مگر اینکه مبلغ مذکور از 
میزان دیه متـعلق کمتـر باشـد. ضـمانت 
اجـرای تخلـف شرکـت بیمه )بیـمه‌‌گر( 
از پرداخـت دیه قطـعی یا علـی‌‌الحساب 
دیه، در ماده 33 و تبصـره ماده 36 قانون 
فوق‌‌الذکر تعیین شده است که در صورت 
تخلف بیمه‌‌گر از مـوارد مذکـور، مطابق 
مستندات قانونی یاد شده رفتار می‌‌شود.)7(

***
ديه  پرداخت  مسئول  دوم-  گفتار 

در جنايت خطاي محض
مـاده 463 قـانون مجـازات اسـلامـی در 
خصوص مسئول پرداخت ديه در جنايت 
خطاي محـض مقرر می‌دارد: »در جـنايت 
خـطاي محـض در صـورتيك ه جنـايت با 
بيّـنهي ا قسـامهي ا علـم قاضي ثابت شود، 
پرداخت ديه بر عـهده عاقله است و اگر با 
اقرار مرتكبي ا ‌نكول او از سوگندي ا قسامه 

ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصـره- هرگاه پـس از اقـرار مرتكب به 
جـنايت خـطايي، عاقلـه اظهـارات او را 
تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه 

است«. 
حکم این ماده در ماده 305 قانون مجازات 
اسلامی )1370( بدین نحو بیان شده بود: 

»در قتل خطای محـض در صـورتی که 
قتل با بیّنه یا قـسامه یا علم قاضی ثابت 
شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و 
اگر با اقرار قـاتل یا نکول او از سوگند یا 

قسامه ثابت شد به عهده خود اوست«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- در مقام بیان مشروعیت عاقله می‌‌توان 
گفت؛ با توجه به اینکه در جنایت خطای 
محـض هیـچ یک از جـانی و عاقله مجرم 
نیستند و پرداخت دیه در این خصـوص 
از باب جبران خسـارت است نه مجازات؛ 
بنـابراین پرداخـت دیه از سـوی عاقلـه 
موجـب تشفی خـاطر جانی بوده و رفتار 
پسندیده‌‌ای است که پیش از ظهور اسلام 
نیز در جامـعه آن زمان متـداول بوده و 
اسلام هم حکـم عرف حاکم را تأیید کرده 

است.
2- مـاده 467 قانون مجـازات اسـلامی 
)1392( مقـرر می‌‌دارد: »عاقله مـكلف به 
پرداخت ديه جنايت‌هايك متر از موضحه 
نيست، هرچنـد مرتكب نابالغي ا مجنون 
باشد«. اطلاق این حکم، شامل مواردی که 
جنایت‌ وارده از سوی نابالغ و مجنون کمتر 
از موضحه باشد نیز می‌شود. به عبارتی، در 
این مورد میان بالغ، نابالغ، عاقل و مجنون 
تفاوتی نیست و ضـمان به عهده مرتکب 
است؛ مضافاً آنکه بر اساس ماده 463 این 
قانون، اصل بر ضمان مرتکب بوده و ضمان 
عاقله بر خـلاف اصل اسـت و تا زمانی کـه 
دلیل قطعـی یا اطمینان‌‌آور یافت نشـود 
کـه عاقله را عهـده‌دار پرداخـت دیه کنـد، 
باید مرتکـب را مسـئول جـبران جـنایت 
خویش دانست؛ بنابراین دیه توسط ولی 
از مال نابالغ یا دیوانه پرداخـت می‌شـود؛ 
همان‌‌گونه که مـاده 1216 قـانون مدن ى
در مورد ضرر و زیان وارده توسط نابالغ و 
دیوانه مقرر داشته است: »هرگاه صغيري ا 
مجنوني ا غيررشيد باعث ضرر غـير شـود 

ضامن است«. در اين صورت چنانچه آنان 
اموال ىاز خود دارا باشند، ول ىو قيم از آن 
مي‌پردازد وگرنه دين بر ذمه آنان ثابت و 

باق ىاست تا آنكه دارای ىپيدا کنند. 
قانون مجازات  بر اسـاس ماده 467   -3
اسلامی )1392( در جـراحات خطایی که 
میزان دیه به میزان دیه موضحه یا بیشتر 
باشـد، در هر صـورت و حـتی در صـورت 
تمکن مالی جانی، دیه بر عهده عاقله است 

و عاقله حق رجوع به جانی را ندارد. 
4- بر اساس نص صریح ماده 463، نسبت 
به دیه‌‌ای که با نکول متهم اثبات می‌‌شود، 
عاقله مسئولیتی ندارد و مرتکب باید دیه 

را پرداخت کند.
5- بر اسـاس ماده 449 قـانون مجـازات 
اسلامی )1392( مقـررات دیه مقدر در 
مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در 
این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 
با توجه به اینکه در خصـوص مسئولیـت 
عاقله نسبـت به پرداخـت ارش، ترتیب 
دیگری مقرر نشده است؛ بنابراین عاقله در 

خصوص ارش هم مسئولیت دارد.
6- با توجه به اینکه مسئولیت عاقله از 
باب مجـازات نیسـت؛ بنابـراین تعقـیب 
کیفری عاقله و صـدور کیفرخواست علیه 
وی فاقد توجیه قانونی است. همین حکم 
در مورد صـدور قرار تأمین قانونی نسبت 
به عـاقله جاری اسـت. طبـق تبصـره دو 
مـاده 85 قانون آییـن دادرسـی کیـفری، 
الزامات و محدودیت‌‌های مربوط به متهم 
در مورد عاقله اعمال نمی‌‌شود. با عنایت به 
اینکه عاقله مجرم نیست و اخذ تأمین از 
غیر مجرم بر خلاف اصول قضایی است، 
لذا امکان اخذ تأمین از عاقله وجود ندارد. 
۷- هر گاه دادسرا نسبت به جرم ارتکابی 
توسط مجنون قرار موقوفی تعقیب صادر 
کنـد، مطالبـه دیـه از عـاقـله نیـازی بـه 
5طرح دعـوای حقـوقی در دادگاه حقـوقی 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

00
د 

سفن
 و ا

من
 به

جم،
 پن

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
50

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



ندارد؛ بلـکه مسـتنداً به ماده 85 قـانون 
آیین دادرسی کیفری )1392()8( با تنظیم 
گـردش‌‌کار و ارسـال پـرونـده بـه دادگاه 
کیفـری، توسط همـان دادگاه رأی صادر 

می‌‌شود.
۸- چنانچه قـتل خـطایی با اقرار قاتـل و 
نیز با شهادت شهود ثابت شود، خود قاتل 
مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا مسئولیت 
عاقـله استثنایی بر اصـل شـخصی ‌بـودن 
مجازات‌ها است و در موارد استثنا باید به 
اینکه عاقله  اکتفا کرد؛ مگر  قدر متیقن 
پس از اقرار مرتكب به جـنايت خـطايي، 
اظهارات او را تصـديق کنـد کـه در ایـن 
صورت بر اساس تبصره ماده 463 مسئول 

پرداخت ديه است.
۹- چـون محکوم کـردن اشخاص بدون 
استماع مدافعات آنان شرعاً و قانوناً موجه 
نیسـت، لذا ضـرورت دارد در قتل خطای 
محض عاقله را برای دادرسی دعوت کرد؛ 
زیرا ممـکن اسـت وی بتـواند در دادگاه 
اثبات کنـد که قـتل خطای محض یا از 
مواردی نیست که عاقله مسئول پرداخت 

دیه باشد. 
۱۰- هرگاه احراز شود جانی حین ارتکاب 
جرم مجـنون یا نابالـغ بوده، جنایت وی 
به حـکم تبصـره یک مـاده 295 قـانون 
مجـازات اسـلامی )1392()9( به منـزلـه 
خـطای محـض بوده و پرداخـت دیه آن 
به عـهده عاقـله اسـت؛ بنابراین بهبودی 
مجنون یا بلوغ صغیر و اقرار و اعتراف وی 
به ارتکاب جنایت تاثیری در این خصوص 
ندارد و کماکان دیه به عهـده عاقله است 
و مرجع قضایی نیز در صورت اثبات وقوع 
بزه و توجه اتهام به متـهم و وقوع بزه و 
توجه اتهام و احراز جنون یا صغر سن در 
زمان ارتکاب، اتخاذ تصمیم می‌‌کند و قرار 
موقوفی تعقیب نسبت به قاتل و حکم به 
پرداخت دیه توسط عاقله صادر خواهد کرد.

1۱- بر اسـاس ماده 307 قانون مجـازات 
اسلامی )1392()10(چنانچه شخص مست 
در حالی که به ‌طـور کلی مسلوب الاراده 
شده مرتکب جنایتی شود، شخصاً مسئول 
پرداخـت دیه خـواهد بود. پرداخـت ديه 
توسط خود مرتكب در اين فرض شايد از 

باب »ضمان نفوس« باشد.

1۲- در خصـوص اجرای مفاد ماده ۴۶۳ 
در فرضی کـه جـنایت با یـک شـاهد مرد 
و دو شاهـد زن و سـوگند مدعـی اثبات 
می‌‌شود، از نظر فقهی اختلاف نظر وجود 
دارد. لیکن می‌‌توان گفت که اطلاق کلمه 
»بیّـنه« در مـاده 463، ایـن فـرض را نیز 
شامل می‌‌شود؛ بنابراین چنانچه جنایت با 
یک شاهد مرد و دو شاهد زن اثبات شود، 

پرداخت دیه به عهده عاقله خواهد بود.
1۳- با توجه به ماده 464، تنها در صورتی 
که عاقلـه خـطا بودن جـنایت ارتکابی از 
سوی متهم را انکار کند، قول وی با سوگند 
پذیرفته می‌‌شود و صرف اظهار بی‌‌اطلاعی 

عاقله برای این امر کفایت نمی‌‌کند.

1۴- طـبق بنـد »ب« مـاده 292 قـانون 
مجازات اسلامی )1392()11(عمد صغیر و 
مجنون خطای محض ‌‌است. از طرف دیگر 
طبق ماده 168)12( اقرار صغیر و مجنون ‌به 
دلیل عدم بلوغ و فقدان عقل نافذ نیست. 
ماده 463 نیز که مسئولیت پرداخت دیه 
را به دو صـورت فرض کرده‌‌ اسـت، فقط 
مربوط به بالغ عاقل اسـت و منصرف از 
صغیر و مجنون اسـت؛ زیرا فـرض اقرار 
و نکـول از سـوگند و یا نکول از قسامه 
برای صـغیر و مجـنون متـصور نیـست؛ 
بنابراین در صورت ارتکاب جنایت توسط 
صغیر و مجنون، یک فرض بیشتر قابل 
تصور نیـست و آن پرداخـت دیه توسط 
عاقله اسـت. اداره حقـوقی قوه قضـاییه 
نـیز به موجـب یک نظـریه مـشورتی)13( 
این برداشـت را تأیـید نمـوده و در ایـن 
خصـوص چنین اظهار داشته اسـت: »با 
توجـه به مواد 168 و 202 قانون مجازات 
اسلامی 1392، اقرارکـننده و اداکنـنده 
سوگند باید بالغ باشند؛ بنابراین شمول 
ماده 463 قانون فوق‌‌الذکر از حیث اقرار 
یا نکول از سوگـند نسبت به فرد نابالـغ 

مرتکب، موضوعاً منتفی است ...«.
1۵- در مواردی که وفق قانون خود طفل 
ضامن پرداخت دیه )دیه جراحات کمتر از 
موضحه( و خسـارت است، دادگاه اطفال و 
نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع 
یا  آنها، حکم به پرداخـت دیه  مدافعات 
خسارات از اموال طفل صادر می‌‌کند و با 
توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، 
ولی طفل ملزم نیست خسارات واردشده 
از ناحیه طفل را از مال خود جبران کند؛ 
مگر اینـکه مـورد مشمول ماده 7 قانون 
مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد و لذا 
در صورت امکان تصـور مسئولیت مدنی 
برای طفل در پرداخـت خسارت، ادای آن 

از مال طفل بر عهده ولی وی است.

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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1۶- احراز تأیید اظهارات مرتکب توسط 
عاقله، شرط اعمال تبصره ماده ۴۶۳ است. 
به نظر می‌‌رسد چنـانچه دادگاه از طریق 
دیگـری احراز کـند که عاقـله اظهـارات 
مرتکب را تأیید می‌‌کند، نیازی به دعوت 
نیست، در غیر این صورت باید دعوت کند.
1۷- چنانچه متهم صغیر باشد و تنها دلیل 
علیه وی، اظهارات او باشد، نظر به اینکه 
بلوغ از شرایط اقرار است، با لحاظ فقدان 
سایر امـارات و دلایل، نمی‌توان بر اساس 
اظهارات طفل ممیز وقوع عمل مجرمانه از 
ناحیه وی را محرز دانـست. اقرار غیربالغ 
از جهت قـانونی و شـرعی اعتـبار ندارد و 
دادگاه نمی‌تواند صـرفاً بر اساس اظهارات 

طفل ممیز حکم صادر کند.
1۸- در صـورت پذیرش اظـهارات طـفل 
توسـط عاقله، با عـنایت به اینکه طبق 
دیه  پرداخت  مسئول  عاقله   ،463 ماده 
جرمی که با اقرار مرتکب ثابت شده باشد 
نیست، به لحاظ عـدم اعتبار اقرار طفل، 
اگر دلایل معتبر دیگری در دست نباشد، 
محکومیت طـفل دارای وجـاهت قـانونی 
نیست و به تصریح ماده 463 قانون مجازات 
اسلامی، عاقله مسئول پرداخت دیه جرمی 
که با اقرار ثابت شده باشد نیسـت؛ اعم از 
اینکه عاقله وقوع فعل مجرمانه را بپذیرد و 

یا مردود شمرد.
۱۹- وفق بند »ت« ماده 10 قانون شوراهای
حـل اخـتلاف، دعـاوی راجـع بـه امـوال 
عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل 
اختلاف نیست. برخی از شرکت‌‌های بیمه 
همانند بیمه ایران با این توجیه که شورای 
حـل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و 
دیه در ردیف اموال دولتی و عمومی است، 
از پرداخـت دیـات مـردم به رغـم صـدور 
گزارش خـودداری می‌‌کنند. این در حالی 
است که با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 
چهار مـاده 10 آیین‌‌نامه اجـرایی مـاده 3 

قـانون بیـمه اجبـاری خـسارت واردشده 
به شخـص ثالث در اثر حـوادث ناشی از 
وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هيئت 
وزیران،)14(»در مـواردی کـه بیـن طرفین 
حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان 
تقصـیر اختلاف نظـر نباشـد، پرداخـت 
مرجع  رأی  به  نیاز  بدون  بدنی  خسارت 
قضایی و با ارائه سایر مدارک مذکور در 
این ماده امکان‌‌پذیر است«؛ بنابراین گرچه 
گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی، 
رأی در معنای اخص محسوب نمی‌‌شود، 
موارد  بر  توافق طرفین  اما هرگاه حاوی 
مذکور در تبصره چـهار ماده 10 باشد، از 
سوی بیمه‌‌گر در حدود تعهدات مذکور در 

بیمه‌‌نامه لازم‌‌الاجرا است.)15(

گفتـار سوم- ثبـوت اصل جـنایت 
با شهادت، علـم قاضيي ا قسامه و 
تعـيين تكليف در فـرض اخـتلاف 

مرتکب و عاقله در نوع جنایت
مـاده 464 قـانـون مـجـازات اسـلامـی، 
در خصوص تعيين تكليف در فرض ثبوت 
اصـل جنـایت با شـهادت، علم قاضيي ا 
قسامه و اختلاف مرتکب و عاقله در نوع 
جنایت، مقـرر می‌دارد: »در مـوارد ثبـوت 
اصل جنايت با شـهادت، علـم قاضـيي ا 
قـسامه، اگر مرتكب مدعي خـطایي بودن 

آن گردد و عاقـله خطاء بودن جـنايت را 
انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته 
مي‌شود و ديه بر عهـده مرتكب اسـت و 
چنانچه عاقله از اتيـان قسم نكولك نـد با 
قسم مدعي عاقله مكلف به پرداخت ديه 

اسـت. 
تبصره- در صورتيك ه برخي از افراد عاقله 
سوگندي اد نمايند از پرداخت ديه معاف 
مرتكب  وسيله  به‌  آنها  و سهم  مي‌شوند 

پرداخت مي‌گردد«.
ایـن مـاده برگـرفته از مـاده 310 قـانون 
مجـازات اسلامی )1370( است که مقرر 
می‌‌داشـت: »هرگاه اصـل قتل با شـهادت 
شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد 
که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی 
بـودن آن باشـد، در صـورتی کـه عاقـله 
سوگند یاد کـند قول عاقله مقدم بر قول 

جانی می‌باشد«. 
چند نکته پیرامون این ماده:

1- جهات تمایز حکم ماده ۴۶۴ و ماده 310
 قانون سابق عبارت است از: 

نخـست، مـاده 310 فقط مربوط به قـتل 
است، اما در مـاده ۴۶۴ به صـورت مطلق 

از جنایت بحث شده است.
دوم، دلیـل اثبـات در مـاده 310 فـقـط 
شهادت است؛ اما در ماده ۴۶۴، علم قاضی 
و قسامه نیز به عنوان دلیل اثبات جنایت 

آورده شده است.
سوم، در قانون قدیم به این مطلب تصریح 
نشده بود که اگر عـاقله سوگند یاد نکند 
همچنان حکم مذکور در ماده 310 جاری 
می‌‌شود، اما قانون جدید این مورد را هم 
مـورد نظر قـرار داده اسـت که اگر عاقله 
سوگند یاد نکند، مـلزم به پرداخت دیه 

می‌‌شود.
چهارم، حکم مندرج در تبصره ماده 464 
قانون جدید در قانون سابق تصریح نشده 

7بـود.
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2- حکـم مـاده 464 در صـورتی جاری 
اسـت که مرتکـب دلیـلی برای خطایی 
بودن قتل نداشتـه باشـد؛ چون سوگند 
در جایی به کار می‌‌رود که دلیل موجود 

نیست. 
3- برخی فـقها معتقدند که مسئولیت 
عاقلـه به جامعه‌ای اختـصاص دارد کـه 
نظام قبـیله‌ای بر آن حـاکم اسـت و در 
جامعه ما که چنین نظامی وجود ندارد و 
وابستگی حقوقی منتفی است، نمی‌توان 
بستگان جانی را مـسئول پرداخـت دیه 

دانست.
۴- پرداخت دیه به ترتیب طبقات ارث 
و به‌طور مساوی بر عاقله توزیع می‌شود. 
۵- دلیل سـوگند خوردن عاقله و تقدم 
قول وی آن است که در جنایت، اصل بر 
عمدی بودن است و چـون قاتل مـدعی 
خطایی بودن اسـت و عاقـله منکـر آن، 
قـاتل )مدعی( حسب قاعـده باید بیّـنه 
اقامه کـند و در صـورت ناتوانـی، منـکر 

سوگند می‌‌خورد و بری می‌‌شود. 
۶- حکـم مـقرر در مـاده 464 و تبصـره 
آن مبتنی بر قـاعده »البینه علی‌المدعی 
و الیمـین عـلی من انکر« اسـت. ظاهر 
آن اسـت که رفـتار فاعل مختار مبتنی 
بر اراده است؛ بنابراین کسـی که مدعی 
است اقدام منتهی به جنایت او خطایی و 
خارج از اراده بوده است، باید ادعایش را 
ثابت کند. همچنین اصل بر آن است که 
هر کـس ضـامن آثار رفتار زیان‌‌بار خود 
است و مسئولیت عاقله به عنوان امری 
استثنایی و در حدود قدر متیقن موکول 
به اثبات خطایی بودن رفتار عامل زیان 
است؛ بنابراین احکام منکر بر عاقله بار 
می‌‌شود و آثار سوگند یا نکول هر کدام 
از افراد نیز صرفاً به خودش باز می‌‌گردد 
و تبصره ماده 464 در مقام تأکید بر این 

امر روشن است.)16(

گفتار چهارم- عدم تكليف عاقله به 
پرداخت ديه جـنايات وارد بر خود 

توسط مرتكب
بـه موجـب مـاده 465 قـانون مجـازات 
اسـلامی، »عاقـله مكـلف به پرداخت ديه 
جنـايت‌هـاييك ـه شـخص بـرخـود وارد 

مي‌سازد نيست«. 
حکم این ماده برگرفته از ذیل ماده 311 
قانون مجازات اسـلامی )1370( است که 
مقـرر می‌‌داشـت: »در مـوارد ذیـل عاقلـه 

‌ضامن نمی‌باشد: 
الف- جنایت‌‌هـای خطایی که شـخص بر 

خودش وارد آورد؛
ب- اتلاف مالی که به‌طور خطای محض 

حاصل شود«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- حکم مذکور در این ماده، برگرفته از 
احکام شـرعی است؛ زیرا جـنایت شخـص 
بر خودش موجب مسئولیت نیست تا به 
دنبال تعیین مسئول آن باشیم و بر همین 

اساس، عاقله هم ضامن نیست.
2- در فرضی که سرباز وظیفه یا پایور 
خـودکشی کـند، با توجـه بـه بنـد »پ« 
مـاده 4 و مـاده 10 آییـن‌‌نـامـه اجـرایـی 
»قانون بیـمه عمـر و حـوادث پرسـنل 
نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و سـازمان‌‌هـای تابعه یا 
وابسته به آنها مصـوب 1379«، با توجه 
به لزوم وجـود حـسن نیت برای شخصی 
که از قرارداد بیمه منتـفع می‌‌شـود و با 
قانون  در  مذکور  قانونی  عمومات  لحاظ 
بـیمه مـصوب 1316؛ از جمـله مواد 14 
و 16 این قـانون، در فـرض استعلام، به 
سرباز وظیفه یا پایوری کـه خـودکشـی 
کرده است دیه یا غرامتی تعلق نمی‌‌گیرد 
و موضوع از شمول حمایت‌‌های مقرر در 
قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای 
مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلـح و سـازمان‌‌های تابعـه یا وابسـته 
به آنهـا مصـوب 1379 خـارج است.)17(

***
گفتار پنجم- عدم ضمان عاقله در 

اتلاف مال به طور خطايي
قـانون مجـازات  مـاده 466  به موجـب 
اسلامی، »عاقله، تنها مكلف به پرداخت 
ديه خطاي محـض اسـت، لكين ضـامن 
اتلاف ماليك ه به‌طـور خطایي تلـف شـده 

است نمي‌باشد«. 
حکم مندرج در این ماده در صدر ماده 311
قـانون مجـازات اسـلامی )1370( بدیـن 
فقـط  بود: »عـاقله  شکل مطـرح شـده 
عهـده‌دار پرداخـت خسـارت‌‌هـای حاصل 
از جنایت‌‌هـای خطایی محـض از قتل تا 

موضحه است«.
چند نکته پیرامون این ماده:

1- در دعاوی کیفـری، عاقله طرف دعوا 
نیست و محکومیت وی نیز وجه قانونی 
ندارد؛ بلکه دیه را از سـوی مجنـی‌‌علیه 

پرداخت می‌‌کند. 
2- چنانچه شخصی توسط مجنون مورد 
ایراد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته و 
جنون مرتکـب به تأییـد پزشـک قانونی 
رسیده باشـد، نظر به مـاده 149 قانـون 
مجـازات اسـلامی )1392()18(که مجنون 
دانسته است؛  فاقد مسئولیت کیفری  را 
و با عنایت به قسـمت آخر تبصـره یک 
مـاده 150 همین قانون که مقرر می‌دارد: 
»... نسـبت به مجـازات‌هـایی کـه جنـبه 
حق‌النـاس دارد مانـند قصـاص و دیـه و 
همچـنین ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم، 
جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست«؛ 
همچنین طـبق مـاده 292 این قانون،)19(
ارتکاب جنایت به وسیله مجنون خطای 
محـض محـسوب می‌شـود کـه حسـب 
مـاده 466 عاقله مکلـف به پرداخـت دیه 
خطای محض اسـت، در چـنین فرضـی، 

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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وقتی دادسرا جنون مرتکب جرم را احراز 
کرد، طـبق ماده 13 قانون آیـین دادرسی 
کیـفری )1392( قـرار موقـوفی تعـقیب 
صـادر می‌کـند، ولـی پیـش از آن، بایـد 
عاقله‌ مرتکب جرم را شناسایی و دعـوت و 
اظهارات آنها را استماع کند. سپس همان 
پرونده کـیفری را که در رابطـه با جـنبه 
عمـومی آن قرار موقـوفی تعـقیب صادر 
شـده اسـت، در اجـرای ماده 85 قـانون 
آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال کند 
و دادگاه کیفری هم با دعوت از عاقله و 
استماع اظهارات و دفاعیات ایشان، چنانچه 
مورد ضرب و جرح را از مصادیق مسئولیت 
عاقله ‌دانسـت، در همان پرونده کیفری و 
بدون لزوم تقـدیم دادخواست، عاقله را به 
پرداخت دیه درحق مجنی‌‌علیه محکوم ‌‌کند.

همین پاسخ در خصوص مرتکب غیررشید 
نیـز قـابل ارائـه اسـت و اداره حـقـوقـی 
قوه‌‌ قضاییه طـی یک نظـریه مشورتی)20(
در ایـن خصـوص بـیان داشـته اسـت: 
»عبارت »مقررات مربوط به پرداخت دیه 
و خسـارت…« مذکور در ماده 92 قانون 
مجازات اسلامی )1392( اشاره به مقررات 
مربوط به پرداخت دیه و خسارت به‌طور 
عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون 
در خصوص دیه پیش‌‌بینی شده است؛ از 
جمله مقررات کتاب چهارم )دیات( قانون 
مذکـور؛ و به نظـر می‌‌رسـد هـدف مقـنن 
از وضـع مـاده مذکـور در فـصل مربـوط 
به مجـازات و اقـدامات تأمینی و تربیتـی 
اطفال، بیان‌‌گر این امر باشـد که طفل و 
یا نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در 

حفظ حقوق بزه‌‌دیده نداشته و همان‌طور 
که در مـاده 416 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری )1392( نیز تصریح شده، دادگاه 
اطفال به دادخواست ضرر و زیان ناشی 
از جرم طبق مقررات قانونی رسیدگی و 
حکم مقتـضی صـادر می‌‌کنـد. در فرض 
مطـروحه، در خـصوص پرداخـت دیه با 
لحـاظ مـواد 452 و 467 قانون مجـازات 
اسلامی )1392( چنانچه مطابق مقررات 
خود طفل مسئـول پرداخت آن باشد، با 
اخذ دفاع از ولی یا سرپرست قانونی وی، 
دادگاه اطـفال مـبادرت به صـدور حـکم 
مقـتضی می‌‌کـند و چنـانچه عاقله طفل 
مسئول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات 
تبصره دو ماده 85 قانون آیین دادرسی 

کیفری 1392 اقدام می‌‌شود«.

پي‌نوشت‌ها
1- نظریه مشورتی شماره 7/11843 مورخ 1371/11/27 اداره حقوقی قوه قضاییه

2- ماده 492 قانون مجازات اسلامی )۱۳۹۲(: »جنايت در صورتي موجب قصاص يا 
ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت 

يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود«.
3- نظریه مشورتی شماره 7/1000 مورخ 1395/4/30
4- نظریه مشورتی شماره 7/1685 مورخ 1395/7/18
5- نظریه مشورتی شماره 7/3201 مورخ 1395/12/8

6- ماده 470 قانون مجازات اسلامی )1392(: »در صورتي كه مرتكب داراي عاقله 
نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه 
توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد 

فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست«.
7- نظریه مشورتی شماره 7/353 مورخ ۱۳۹۷/3/1 اداره حقوقی قوه قضاییه

8- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »در مواردی که دیه باید از بیت‏المال
پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور 
دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود. تبصره ۱- حکم این 
ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا 
مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. 
تبصره ۲- در مواردی که مسئوليت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود 
دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از 
خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. 
هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. 

عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست«.
9- »هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفتهي ا وظيفه خاصي راك ه قانون بر 
عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام 
آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌ 
عمدي،ي ا خطاي محض است، مانند اينكه مادري ا دايه‌اي که شير دادن را بر عهده 

گرفته است،ك ود كرا شير ندهدي ا پزشکي ا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند«.
10- »ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، 
روان‌گردان و مانند آنها موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم 
تعادل رواني، مرتکب بهك لي مسلوب‌الاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه بر 
ديه به مجازات تعزيري مقرر درك تاب پنجم »تعزيرات« محکوم مي‌شود. لكن اگر ثابت 
شودك ه مرتکب قبلًا خود را براي چنين عملي مستك رده وي ا علم داشته استك ه 
مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايتي ا نظير آن از جانب 

او مي‌شود، جنايت عمدي محسوب مي‌گردد«.
11- »به ‌وسيله صغير و مجنون ارتكابي ابد«.

12- »اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و 
مختار باشد«.

13- نظریه مشورتی شماره 7/2503 مورخ 1395/10/4
14- »در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر 
اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس 

راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد«.
15- نظریه مشورتی 7/1494 مورخ 1398/12/25 اداره حقوقی قوه قضاییه

16- نظریه مشورتی شماره 7/3055 مورخ 1394/11/15 اداره حقوقی قوه قضاییه
17- نظریه مشورتی شماره 7/260 مورخ 1398/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه

18- »هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به‌ نحويك ه فاقد 
ارادهي ا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليتيك فري ندارد«.

19- »جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌شود: الف- در حال خواب و 
بيهوشي و مانند آنها واقع شود؛ ب- به‌ وسيله صغير و مجنون ارتكابي ابد؛ پ- جنايتي 
كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل 
واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رهاك ند و به فردي برخورد نمايد. 
تبصره- در مورد بندهاي )الف( و )پ( هر گاه مرتكب آگاه و متوجه باشدك ه اقدام او 

نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود«.
209- نظریه مشورتی شماره 7/2503 مورخ 1395/10/4
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مسئولیت و تعهدات متصدی حمل کالا در 
کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل کالا در روش دریایی 

و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران

چکیده
این  و درگیر شدن سیستم‌های حقوقی مختلف در جریان  بین‌الملل  تجارت  کالا در عرصه  پیچیدگی‌های حمل 
و  موجود  پیچیدگی‌های  و  دشواری  از  کاستن  منظور  به  بین‌المللی  سازمان‌های  که  گردیده  آن  موجب  فرآیند، 
اختلافات ناشی از رویه‌های تجاری مختلف اقدام به تهیه و تنظیم رویه‌های تجاری مشخص و قوانین متحدالشکل 
در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی نمایند. در شماره پيشين در خصوص مسئولیت متصدی حمل کالا، وظايف و 
تعهدات متصدی حمل کالا در حمل دریایی، موارد عدم مسئوليت‌های متصدی حمل‌ونقل دریایی، مدت زمان یا 
دوره زمانی مسئولیت متصدی حمل، وظایف و تعهدات مالک کالا یا فرستنده کالا در حمل دریایی و تعهدات مالک 
یا فرمانده کشتی در قبال صاحبان کالا در حمل دریایی مطالبي ذكر شد، در اين شماره به ادامه مباحث مي‌پردازيم.

محمدرضا ناصری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، وکیل پایه یک دادگستری

قسمت پایانی

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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8- بارنامه دریایی
 بارنامه یکی از ارکان مهم در روش‌های 
حمل خصوصاً در حمل دریایی می‌باشد 
که از آن به‌ عنوان ستون فقرات حمل‌ونقل 
یاد می‌شود. امروزه در حمل بین‌المللی 
کالا بارنامـه به‌ عنـوان یک سـند مهم 
حمل نقـش اساسی ایفا می‌نماید. آنچه 
زیاد مورد توجه می‌باشد، نقش اساسی و 
حیاتی بارنامه در حـمل بین‌المللی کالا 
در حـمل دریایـی می‌باشـد و از بارنامه 
این نوع شیـوه حمل به‌عنوان سند  در 
مالکیت یاد شده اسـت، در حـالی که در 
بقیه روش‌های حـمل )زمینی و هوایی( 
که  است  استفاده شده  راه‌نامه  به‌عنوان 
گاهاً از پیچیدگی‌های لازم و مزیت‌هايي 
برخوردار است و قابل مقایسه با روش‌های 

دیگر حمل نمی‌باشد.
8-1- ماهیت بارنامه

منظور و هدف اصلی از بارنامه، آن است 
که مالک کالاهای مربوط را قادر می‌سازد 
که کالاهـا را به ‌سـرعت واگذار کنـند، 
هرچـند که کالاها نه در یـد او، بلکه در 
ید متصدی حمل باشند. زمانی که کالاها 
در آب‌های بین‌المللی در جریان حمل 
از کشوری به کشـوری دیگر می‌باشـد، 
بارنامه از طریق پست هوایی برای خریدار 
ارسال شده و بدین ترتیب، خریدار مالک 

کالاها می‌گردد.
بارنامه‌ای که نمایانگر کالاهاست خریدار 
را قادر می‌سـازد که کالاها را در بانـک 
خود در کشور خودش به رهن بگذارد، یا 
آنها را به خریدار مجددی در کشور دیگر 
بازفروش کند. بارنامه ساخته و پرداخته 
عرف تجاری و یک نهاد نمونه و نوعی 
تجارت بین‌المللی است و استفاده از آن، 

در قرن شانزدهم آغاز شد.

»بارنامه‌ها مـمکن اسـت دارای قـید و 
شـرطی باشـند، اگر صحـت آن مـورد 
اسـت  ممـکن  گـیـرد،  قـرار  اخـتلاف 
مشکلاتی بروز کند؛ زیرا وقتی پرداخت 
بـه مـوجـب اعتـبار اسـنادی صـورت 
می‌پذیرد، اگر ارسـال کـننده به جـای 
بارنامه‌ای  بارنامه بی‌قـید و شرط،  یک 
مشروط ارائه نماید، احتمال دارد بانک 
ابـلاغ کننـده از تأمیـن مالـی بـرای او 
مزبور  پیچیدگی‌های  ورزد.  خـودداری 
و طرق مناسب و غیرمناسب حل آنها، 
در جای خودش بحث و بررسی خواهد 

شد.
مشخصـات کلیه بارنامه‌ها در اظهارنامه 
کـل محمـوله کـشتی درج مـی‌شـود، 
اظـهارنامـه کل محـموله بایـد حـاوی 
مشخـصات کامـل کالا اعـم از علائـم، 
تعداد، کمیت و محتویات ارسال کننده 
به گیرنده باشـد، به علاوه مشـخصات 
مورد نیـاز مقامات کنسـولی کشـوری 
که ترتیـب حمل کالاهـا به آنجـا داده 
می‌شود، اظهارنامه کل محـموله کشتی 
به مقامات دریایی، بندری و گمرکی یا 
کنسولی ارائه می‌شود و حاوی جزئیات 

محموله کامل کشتی است.
اگر صـادرکـننده، کالاها را تحت یک 
اعتبار اسـنادی بفـروشد، قاعدتاًََ کلیـه 
نسـخه‌های بارنامـه را هـمراه با سـایر 
اسناد مـورد نیاز به بانک ابلاغ کـننده 
یا بانک تعیین شـده تحویل می‌دهد و 
سـپس بانک مزبور اسـناد را از طریق 
پست هوایی برای بانک گشاینده اعتبار 

ارسال می‌دارد.
در مواردی که نسخه‌هـای متعـدد یک 
بارنامـه در اخـتیار اشـخاص متفـاوتی 
باشـد، مالک کشتی یا ناخـدای آن که 
عمل  کشتی  مالک  نماینده  عنوان  به 

می‌کند، می‌تواند محـموله را به اولین 
شخـصی کـه بارنامـه را ارائه می‌کنـد، 
وی  کـه  شـرطـی  بـه  دهـد،  تحـویل 
هیچ‌گونه اطلاعی از هیچ ادعای دیگری 
نسبت به کالاها یا هیچ‌گونه آگاهی از 
هر اوضاع‌واحوال دیگری که برانگیزنده 
شکی معقول نسبـت به این امـر باشد 
که ادعا کننده مورد نظر، فاقد هرگونه 
حقـی نسـبت به کالاهـاست، نداشـته 
باشـد. اگر وی اطلاع یا آگاهی مـزبور 
شخصی  قبول  با  باید  باشد  داشته  را 
مخاطره، آن کالاها را به مالک ذی‌حق 
تحویل دهد یا علیه شخص ثالث مزبور 
یعنی شـخص غیـر ذی‌حق، اقامه دعوا 
شدن  ارائه  بدون  ندارد  حق  وی  کند. 
بارنامه، تحـویل به گیـرنده‌ای را انجام 
دهـد که نام وی در بارنامه ذکـر شده 
است و اگر چنـین کند، در حالی که به 
‌واقع گیرنده فاقد هرگونه حقی نسـبت 
بر  احتمالی آن  باشد، خـطر  به کالاها 

عهده وی خواهد بود.
مسئولیت مالک کشتی نسبت به کالاها 
به هنگام رسیدن کشتی به بندر مقصد 
خاتمه نمی‌یابد، بلکه فقـط پس از آن 
خاتـمه می‌یابـد که وی مـطابق با مفاد 
قرارداد حمل، به نحو مدلل شده توسط 
بارنامه یا به نحو مقرر شـده در قـانون، 
کالاها را به شکل صحـیحی به گیـرنده 
اما تحویل ضرورتاً  تحویل داده باشـد، 
واقعی  ید  به  کالاها  انتقال  معنای  به 
گیـرنده نیسـت، اغـلب تحـویل دادن 
کالاها به یک شرکت باراندازی یا انبار 
کردن مناسب کالا کافی است، به طور 
مفصلی  مفاد  حاوی  بارنامه‌ها  معمول، 
دربـاره روش‌هـای تحـویـل و خـاتمـه 
یافتن مسئولیت مالک کشتی هستند« 

11)ربیعی، 1386: 74 - 76(.
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از دیدگاه حقوقی، بارنامه عبارت است از:
1- یـک رسـید دارای شـکل صـحیح 
و قانونی از سـوی مالک کشتی، مبنی 
بر اعلام این امر که کالاهایی که بنا بر 
ادعای به عمل آمده، واجد نوع، کمیت و 
شرایط بیان شده هستند، توسط کشتی 
معینی به مقصد تعیـین شده‌ای ارسال 
شده‌اند یا حداقل به منظور حمل، به ید 

مالک کشتی رسیده‌اند؛
2- یک یادداشـت درباره قرارداد حمل 
که با بیان جزئیات، تکرار کننده شروط 
قرارداد است که در واقع، قبل از امضای 

بارنامه، منعقد شده است؛
3- یک سـند مالکیـت کالا که گیـرنده 
کالاها را قـادر می‌سـازد با ظهر نویسی 
و تحـویل بارنامه، کالاهـا را واگذار کـند 

)اشمیتوف، 1378: 859- 860(.
8-2- قواعـد بین‌المللی حاکـم بر 

بارنامه
در حـمل بیـن‌المـللـی کـالا در هـمـه 
روش‌هـای حمل‌ونقل یک سـری قواعد 
و قوانین بین‌المللی در مورد اسناد حمل 
خصوصاً سند بارنامه حاکم می‌باشد که در 
برخی از روش‌های حمل یکسان و برخی 
دیگر از حیث شکلی و ماهوی متفاوت 
می‌باشد. لذا ذیلًا قواعد بین‌المللی حاکم 

بر بارنامه بررسی می‌گردد.
گرچه قیودی که در یک بارنامه به طور 
صحيح ارائه و امضا شده، از نظر حقوقی 
ارسال  بین  نمایانگر شروط موافقت‌نامه 
کـننده و متصـدی حمـل هسـتند، اما 
ارسال کننـده اختیار اعمال نظر اندکی 
دارد.  شـروط  این  درباره  مـذاکره  برای 
شروط قراردادی کـه او منعـقد می‌کند 
ممکن است یک شرط خاص در قرارداد 
حمل باشـد، حـتی اگر فقـط به صورت 

شفاهی مورد توافق قرار گرفته باشد.

بیـن‌المللـی کـه  از مهـم‌تریـن اسنـاد 
و  بررسـی  مـورد  بارنامـه  در خصـوص 
تجـدیدنظر قـرار گرفـت، مقررات لاهه 
بروکسل  به موجـب پروتکل  اسـت که 
1968 مورد تجدیدنظر قرار گرفت که به 
قواعد لاهه - ویزبی معروف‌اند و به قانون 
حمل کالاهاي 1971 پیوست شده‌اند و 
بخشی از آن را تشکیل می‌دهند که از 23 
ژوئن 1977 به مورد اجرا گذاشته شد.
قواعـد لاهه - ویزبی به طـور اسـاسی و 
بنیادی به موجب »کنوانسیون سازمان 
ملل درباره حمل دریایی کالاها 1978« 
مقـررات  و  گـرفته  قرار  بازنگری  مورد 
هامبورگ را پـذیرش کرده اسـت و به 
وسیله آنسیترال در یکی از کنفرانس‌های
سـازمـان مـلل در هامبـورگ در تاریـخ 
30 مارس 1978 به تصـویب رسید و تا 
سال 1989 شانزده کشور مقررات مزبور را 
به تصویب رسانده یا به آن ملحق شده‌اند.
8-3- بارنامه حمل دریایی کالاهای 

خطرناک
گاهی بارنامه‌های حمل، حاوی یک قید 
مشـخص اسـت که ارسـال کنـنده را از 
ارسال کالاهـای خطـرناک یا خسارت‌بار 
بر حذر می‌دارند؛ مثـلًا در مورد ارسال 
کالاهـای خـطرناک یا خسـارت‌بار، بـه 
ارسـال کنندگان اخـطار می‌شود، برای 
اینکه با ارسـال چنـین کالاهایی، ممکن 
اسـت مسـئول کلیه خـسارات متعاقب 
گردند و خـود را مسـئول جـریمه‌هـایی 
گـردانند کـه به وسیـله قـانون تحـمیل 
می‌شود، مسـئولیت ارسـال کـننده، به 
خاطر خسـارتی که توسط کالاهای او به 
کشتی یا سایر محـموله‌ها وارد می‌شود، 
ناشـی از یک شـرط فرعـی ضـمنی از 
سوی اوست، مبنی بر اینکه کالاها برای 
حمـل عادی مناسب‌اند )بند 6 مـاده 4(. 

ارسال کننده نه فقط به طور فرعی تعهد 
می‌کند که کالاها باعث صدمه یا خسارت 
مـادی نخواهند شد، بلکه تعهد می‌کند 
که کالاها را می‌توان بدون هرگونه تأخیر 
یا ممنوعیت‌های  از محدودیت‌ها  ناشی 

وارداتی، تخلیه کرد.
اگر ارسال کننده به طور صحیح و قانونی، 
مالک کشتی را از ماهیت کالاها مطلع 
سازد یا اگر مالک کشتی می‌داند یا باید 
بداند که کالاها خطرناک هستند یا اینکه 
مواجه  تخلیه  در  تأخیر  با  است  ممکن 
شرط  آن  طبق  بر  کننده  ارسال  شود، 

فرعی مسئول نخواهد بود.
طبـق قوانیـن حمـل تـجاری 1894 تا 
1988 مـواد 446 الی 450 )کالاهـای 
خطرناک( ارسال کننده به خاطر ارسال 
مواد منفجـره، نفت یا صـدور کالاهـایی 
که تحـت عنوان خطـرناک درجـه‌بندی 
شده‌اند، با کشتی‌های پادشاهی متحده 
یا کشوری دیگر، مسئول پرداخت جریمه 
است و همـچنين اگر به موقع، به شکل 
صـحیح و قانـونی و به طور کتـبی این 
مطلب را به مالک کشتی اعلام نکنند و 
به طور مشخص، ماهیت کالاها را بر روی 
بسته‌بندی‌ها نشانه‌گذاری نکند، یا اینکه 
آگاهانه، کالاهای خـطرناک را همـراه با 
توصیف غیر صحیحی از آنها یا از ارسال 
کننده، ارسال دارد. علاوه بر این، ارسال 
کنندگان مکلف هستند که قبل از ارسال 
کالاها، متنی کتبی مبنی بر هویت کالاها 
و ماهیت خطر احتمالی که کالاها منشأ 
آن می‌شـوند و سـایر مشـخصات تهـیه 

کنند.)1(
ضـمناً ماهیت خطر احتـمالی و هـویت 
به وسیله  به طـور آشـکار  باید  کالاهـا 
برچسب‌هـا یا شابلون‌هـای)2( مشخص و 
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متمایز، بر روی قسمت بیرونی و هر بسته 
محمـوله خطـرناک نشـانه‌گذاری شـود. 
کوتاهی در رعایت این مـقررات، منجر به 
خودداری از ارسال کالاها خواهد شـد و 
فرستنده را مسئول پرداخت جریمه‌های 

سنگین خواهد ساخت.
کالاهـایی کـه ماهیـت آتش‌زا، انفـجاری 
یا خطـرناک دارند ممکـن اسـت بدون 
قبول مسـئولیت از سـوی متصدی حمل 
یا نماینده او، بی‌خطر گـردند، اگـر حمل 
کالاهای مزبور بدون رضـایت متـصدی 
حمل صورت پذیرد، این حق را می‌توان 
در هـر زمـانی اعمـال کرد. اگـر کالاها با 
رضایت او حمل شوند، این حق را فقط 
هنگامی می‌توان اعمال کـرد که کالاها، 
کشتی یا محموله آن را در معرض خطر 
احتـمالی قـرار دهـند، آن هم در صـورت 
وجـود مسـئولیـت راجـع بـه خـسارت 
مشتـرک، در صورتی که چنین خسارتی 
موجود باشد )بند 6 ماده 4 کنوانسیون 
حمل محصولات خطرناک( )اشمیتوف، 

.)903 -902 :1378
8-4- بارنامـه بـه عـنوان سنـد 

مالکیت کالا در حمل دریایی
همان‌طور که اشاره شد، منـظور اصلی 
از بارنامه، توانا ساخـتن شخـص مالک 
کالاهای موضوع بارنامه به واگذاری آنها 
در زمانی است که کالاها در جریان حمل 

هستند.
طبق عرف بازرگانی، در تصـرف داشتن 
بارنامه از بسـیاری از جـنبه‌ها، معـادل 
انتقال  کالاهاست)3(و  داشتن  تصرف  در 
بارنامه قاعدتاً دارای همـان اثر تحـویل 
خود کالاهاست. تا به امروز بارنامه نماد 
و نشـانه یا کلیدی برای خود کالاها بوده 
اسـت. با نگاه به بارنامه به عنـوان سند 
مالکیت کالا ذکر دو نکته ضروری اسـت.

اجرای  بارنامه صرفاً  انتـقال  اینـکه  اول 
یک انتقال نمـادین تصـرف کالاها تلقی 
می‌شود، اما ضـرورتاً به معـنای انتـقال 
مالکیت آنها نیست. انتقال بارنامه، حقوقی 
را انتقال می‌دهد که طرفین قصد انتقال 
آنها را دارند، در موردی که گیرنده کالاها 
نماینده  بارنامه،  ظهرنویسی  ذی‌نفع  یا 
ارسال کننده در بندر مقصـد اسـت، این 
امر آشکار اسـت که طرفیـن، با انتقال 
بارنامه، فقط قصد دارند به هنگام رسیدن 
کالاها به مقـصد، حـق مـطالبه تحویل 
کالاها از متـصدی حمل را انتقال دهند، 

نه مالکیت کالاها را.

در موردی که انتـقال گیرنده یا ذی‌نفع 
ظهرنویسی، بانکی اسـت که با به وثیقه 
گرفتن کالاهای مذکور در بارنامه، پیـش 
پرداختی را انجام می‌دهد، احتمال دارد 
که طـرفین با انتقال بارنامه، قصد ایجاد 
یک حق دینی یا رهنی نسـبت به کالاها 
قـصد  اما  باشند،  داشتـه  بانک  برای  را 
انتقال مالکیت کالاها به بانک را نداشته 

باشند. در رابطه بین فروشنده و خریدار، 
قواعد مرتبط با انتقال مالکیـت که قبلًا 
بررسی شده اسـت، اعمال می‌شـود. در 
موردی که کالاها نامعین هستند، برای 
مثال هنـگامی که آنهـا بخـشی از یـک 
با انتقال بارنامه،  محموله فله‌اند، قاعدتاً 
مالکیت نمی‌تواند انتقال یابد. در موردی 
که کالاها معین هستند، این بستگی به 
قصد طرفین دارد که آیا مالکیت کالاها 
با انتقال بارنامه انتقال خواهد یافت یا نه. 
اغلب چنین موردی یعنی انتقال مالکیت 
همراه با انتقال بارنامه موجود خواهد بود، 
چراکه فروشنده در یک قرارداد مطمئن و 
همچنین اغلب در سایر انواع فروش‌های 
بین‌المللی، این قصـد را خواهـد داشت، 
اما می‌توان به یاد آورد که تنـظیم یک 
بارنامه به نام خریدار، ضرورتاً کاشف از 
قصد فروشنده برای انتقال مالکیت به او 

نیست.
نکـته دوم اینکه فقـط شخـص دارنـده 
بارنامه، حـق مطالبه تحـویل کالاها را از 
متصـدی حمل دارد. اگر متصـدی حمل 
کالاها را به دارنده اولین نسخه بارنامه که 
به او ارائه شده تحویل دهد، هر چند که 
نسخه مزبور، نسخـه‌ای از یک مجموعه 
چند برگی باشد، وی تحت حمایت قانون 
خواهد بود و نیازی نیسـت که مالکیت 
دارنده بارنامه را مورد بررسی قرار دهد یا 
در مورد مکان و موقعیت سایر نسخه‌های 
بارنامه بررسی و تحـقیق کـند. بارنامـه، 
مشخصه خود به عنوان یک سند مالکیت 
را تا هنگامی حفـظ می‌کند که قـرارداد 
حمل دریایی به موجـب تحـویل شـدن 

کالاها در مقابل بارنامه خاتمه یابد.)4(
متصدی حمل مسئول تحویل اشتباهی 
کالاها در مقابل بارنامه نیست، مگر اینکه 
13از عیب موجود در مالکیت دارنده بارنامه 
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مطلع باشد. اگر متصدی حمل یا نماینده 
او کالاها را به شخصی تحـویل دهـد که 
مزبور  عمل  وی  نیسـت،  بارنامه  دارنده 
را با قبول شخصی مخاطرات آن انجام 
می‌دهد. اگر شخص مزبور، مالک حقیقی 
نباشد، متصـدی حمـل به خاطر غصـب 
کالاها، در مقابل مالک حقیقی مسئول 
خواهد بود. در عـمل معـمولاً متصدیان 
حمل با شدت تمام اصرار بر ارائه بارنامه 
می‌کنند، اما در موردی که بارنامه ارائه 
شده و هویـت گیرنده کالاها مورد شک 
است یا در سایر موارد استثنایی،)5(گاهی 
آنها کالاها را در مقـابل تعهدنامـه‌های 
جبران خسـارت که در برخی مـوارد باید 
فراهـم گردد، تحویل  بانک  توسط یک 

می‌دهند.
ممکن اسـت در مواقعی مالک کشتی یا 
متصدی حمل بدون ارائه بارنامه، کالاها 
را تحویل دهند، این کار با قبول شخصی، 
دارای مخاطراتی است که شخص مذکور 
انجـام می‌دهـد. قرارداد مبـنی بـر ایـن 
است که در صـورت ارائه بارنامـه، کالاها 
به شخصی که بر طـبق بارنامه مسـتحق 
آنهاست، تحویل گردد؛ ضمناً حتی مالک 
حقیقی کالاها، در صورتی که قادر به ارائه 
بارنامه نباشد نمی‌تواند کالاها را مطالبه 

کند.
به‌ویژه  ازکشـورهای خارجی،  برخی  در 
در ونـزوئلا و سـایر کشـورهای امـریکای 
جنوبی، گیـرنده کالاها می‌تـواند بـدون 
ارائه عـملی و واقعـی بارنامه، محموله را 
تحویل بگـیرد. کارکرد بارنامه به عنوان 
یک سند مالکـیت، به لحاظ منطقی، از 
کیفیت آن به عنوان یک سند قابل انتقال 
مجزا است.)6(حتی بارنامه‌ای که به شکل 
قابل انتقال صادر نشـده اسـت، به عنوان 
یک سند مالکیت عمل می‌کند، چراکه 

گیرنده مذکور در آن فقـط هنگامـی که 
قادر به ارائه بارنامه است می‌تواند تحویل 
کالاها را از مالک کشتی مطالبه کند؛ اما 
ارزش عملی بزرگی که بارنامه، به‌عنوان 
انتـقال سـاختن  وسیلـه‌ای برای قـابل 
سـریع کالاهـای در جـریان حـمل دارد، 
ناشی از ترکیـب عرفی دو وجهه بارنامه 
است، یعنی شبه قابل انتقال بودن آن و 
کارکرد آن به عـنوان یک سـند مالکیت 

)اشمیتوف، 1378: 904- 907(.

9- اهم کنوانسیون‌های بین‌المللی 
حمل دریایی

انواع کنـوانسیون‌هـای بین‌المللی حمل 
دریایی و اهـداف تشکیل آنـها به شرح 

مختصر اشاره می‌گردد.
9-1- کنوانسیون لاهه

بین‌المـللی  کنفـرانس  یک  نتـیجه  در 
در »هـاک« یک سـری مقررات وضـع 
شد و برحـسب اتفاق وارد قانون حمل 
کالا از طریق دریا مصـوب سـال 1924 
گردید. این قانون مبانی مسئولیت مدنی 
متصـدی حـمل را مفـرض بـر تقـصیـر 
دانسته است. این معاهده از بدو تصویب 
در حمل بین‌المللی دریایی نقش اساسی 
ایفا نموده است و حمـل کالا و حیوانات 

زنده در عرشه کشتی را منعك رده است 
كه با توجه به پیشرفت تجارت بین‌الملل 
و برخی مشـکلات پیش روی در حـمل 
بین‌الـمللی کالا از طـریق دریـا، مـورد 
تجدیدنظر کشـورهای عـضو قرار گرفته 
و این قانون به‌وسیله قانون مشابهی در 
سال 1971 بی‌اثر شد و مقررات جدیدی 
که طی کنفرانس ویزبی مورد توافق واقع 

شد به آن اضافه گردید.
9-2- لاهه - ویـزبی

کنوانسیون لاهه یا )هاک - ویزبی( سبب 
توسعه مقررات اولیه هاک یا لاهه گردید. 
حمل حیوانات زنده و کالا روی عرشه در 
صورتی مشمول این مقررات گردید که 
در بارنامـه یا قرارداد حمـل آن را صریحاً 

قید می‌نمودند.
 قـانون هـاک یا لاهه سال 1924 حمل 
حیـوانات زنده و کالا روی عرشـه کشتی 
را از این مقررات مستثنی کرده بود. ولی 
قانون 1971 هاک - ویزبی این موارد را 
در صورتی مشمول مقررات می‌نمود که 
در بارنامه قـید می‌گردید. قانون لاهـه - 
ویزبی از نظر تنظیم تا حدودی خواننده 
را سردرگم می‌نماید؛ زیرا قسمت اول آن 
شـامل بخش‌ها و قسمـت دوم آن مواد 

قانونی است.
از پیچیـدگی دیگر این قانون ماده 10 
آن است که درباره معذوراتی است که به 
صاحبان کشتی امکان آن را می‌دهد تا 
برای فرار از زیر بار مسئولیت‌های واقعی 
خـود به آن متـوسل شـوند )سرکـیس 

حق وردی، 1367: 4- 5(.
9-3- کنوانسیون هامبورگ

کنوانسیون هامـبورگ از قوانین اصلاح 
شده کنوانـسیون لاهه - ویزبی اسـت و 
یکی دیگر از کنوانسیون‌های مطرح در 
امر مقررات حاکم بر حمل و نقل دریایی 
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می‌باشدك ه با کوشش ارگان‌های وابسته 
به سـازمان ملل متـحد در 31 مـارس 
1978 در هامبورگ به تصـویب رسید. 
این کـنوانسیـون در راسـتای تـکامـل 
برای  بیشـتر  مسـئولیت‌هـای  ایجاد  و 
شرکت‌هـای حمـل‌ونقل و وظایف آنها 
تصویب شده است. مفاد این کنوانسیون 
به پیشـنهاد آنکتاد برحـسب مطالعات 
و تحقیقات صـورت گـرفته که مبنای 
آن تحلیل اقتـصادی و بارزگانی؛ قانـون 
بارنامه و مقررات لاهـه و شکایت‌هـا و 
دانسـتن  غـیرعادلانه  واصله،  ادعـاهای 
محـدودیت مسـئولیت متصـدی حـمل 
هنگام خسارت، دادن فرصت به متصدی 
برای مبری  حمل توسط مقررات لاهه 
دانستن خـود از مسئولیت، قائل شدن 
نقش برای کارگزاران و نهـایتاً ملحوظ 
نمودن نظر کشورهای جهان سوم بوده 

است.
این کنوانسیون بر خلاف دو کنوانسیون 
قبلی )لاهه و ویزبی( شـامل مسئولیت 
محمولاتی که روی عرشه می‌باید حمل 
گردد و حیوانات زنده می‌باشـد. محدوده 
زمانی مسئولیت متصدی حمل نه فقط 
از زمان بارگیری تا تخـلیه کالا کـه در 
کنوانسیون‌هـای قبـلی مشـخص شـده 
می‌باشد بلکه در زمان تحویل گرفتن تا 
تحویل دادن کالا مـسئولیت به متصدی 
حمل تسری می‌یابد. در این کنوانسیون، 
مثل بقیه کنوانسیون‌های بین‌المللی اگر 
متصـدی حـمل بتواند ثابـت کنـد کـه 
علیرغم پیش‌بینی‌های لازم در ارتباط با 
وارده  اختیار  از  و حوادثی خارج  حمل 
او، خسـارتی به کالا وارد شـده اسـت 
مسئول نخواهـد بود. حمـل مرکب کالا 
در کنوانسیون هامبورگ پیش‌بینی شده 

است.

9-4- قـانون هارتر
از قـوانین  قـانون هـارتر مجـموعه‌ای 
دریایی می‌باشـد که جـهت جلوگـیری 
از سـوءاستـفاده صـاحـبان کـشتی و 
حـمل‌کنندگان دریـایـی می‌باشد. در 
قـرن نوزدهـم پیـشرفت عظـیمی در 
بازرگانی دریایی جـهان به وجود آمد 
و موجـب رونـق حـمل‌ونقـل دریایـی 
و کشتیرانی شـد. رونـق کار کشـتی‌ها 
باعث شد که صاحبان کشتی‌ها آزادی 
عمل بیشتری در تنظیم شرایط حمل 
نسبت به صاحبان کالا داشـته باشند و 
با گنـجانـدن مـواد مـعاف کننـده در 
مسـئولیـت‌هـا  از  را  خـود  بارنامه‌هـا 
مبـرا مـی‌سـاخـتند و حتـی بـرخـی 
نـیز در موقـعیت‌هـا و شـرایط خـاص 
خـسارت‌هایی کـه در اثر سـهل‌انگاری 
خـود آنهـا یـا خـدمه‌هایشـان ایجـاد 
می‌شد، با قید موادی در بارنامه از خود 
سلب مسئـولیت می‌کردند و سرانجام 
قـراردادهـایی  به  تبـدیـل  بارنـامه‌هـا 
شـدند کـه توسـط صاحبان کشـتی و 
حمل‌کنـندگان دریایـی به صـاحـبان 
کالا تحمیل می‌شـد. در چنین اوضاع 
و احوالی بود که کنگره آمریکا مجبور 
شد مانع سوءاستفاده صاحبان کشتی 
آزادی  از  دریایـی  حمـل‌کننـدگان  و 
قرارداد شـود و جهـت این امر قانونـی 
را تحت عنوان »قانون هارتر« در سال 
۱۸۹۳ تصـویب و با گنجـاندن مـوادی 
به اجـرا درآورد و این موضـوع تعادلی 
بیـن مسـئولیـت‌هـای صـاحبـان کالا 
و صاحـبان کـشتی یا حـمل‌کنـندگان
دریایی به وجـود می‌آورد، این قـانون 
قـوانین  کلیـه  بـنای  سـنگ  واقع  در 
بین‌المللی در ارتـباط با حمـل دریایی 

کالا در چارچوب بارنامه است.

9-5-کنوانسیون یورک آنتورپ
»از مقـرراتی کـه شـخصاً جـزو قـوانـین 
انگلستان نیست مقررات یورک آنتورپ 
می‌باشد. هرچند منشأ آن از لحاظ زمان 
به دوره کارتاژها برمی‌گردد. این مقررات 
ذی‌نفع  طرفین  مشارکت  طرز  بر  ناظر 
و  نجات کشتی  پرداخت هزینه‌های  در 
کالاهای در معـرض خطر است. ناخدای 
کشـتی ممـکن اسـت در وضع بحرانی 
مجـبور شـود برای جلوگـیری از زیـان 
بزرگتری، زیان‌هایی را به‌ صورت عمدی 
ایجاد نماید. سهـم زیان هر یک از افراد 
ذی‌نفـع به تناسـب ارزش نجـات یافته 
خواهد بود. به‌عنوان مثال چنانچه ارزش 
کشتی یکصد میلیون ریال و ارزش کالا 
نجات  ارزش  باشد کل  مبلغ  همان  نیز 

یافته برابر با 200 میلیون خواهد بود.
مقرراتی  شامل  آنتورپ  یورک  مقررات 
است که اکـثراً توسط صـاحبان کشتی 
و فرسـتندگان کالا و بیـمه‌گران ایجـاد 
گردیده است و به‌واسطه موافقت‌نامه‌های 
بین‌المللی حکم قانون را به خود گرفته و 

برای طرفین لازم‌الاجرا است.
مقررات یورک آنتورپ مشخص می‌نماید 
چه کسـی باید زیان‌هـایی را کـه برای 
نجـات کشتـی و کالا از وضـع بحـرانی 
به‌صـورت عمـدی ایجـاد گردد، جبران 
نمـاید«)سـرکیـس حـق وردی، 1367: 

.)5 -4
9-6- قانون روتردام

»كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد 
قـراردادهاي حمل بيـن‌الملـليك الا بـه 
‌صـورتك لي وي ا جـزئي از طريق دريا« 

مشهور به »مقررات روتردام« است.
پيش‌نويس مقـررات روتـردام در خـلال 
بيـن دولت‌هاي عضو  و مذاكرات  بحث 
15سـازمان ملل متحـد به مـدت ۱۰ سـال 
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درك ميسيون قوانين تجارت سازمان ملل 
متحد تهيه و تدوين گرديده و در دسامبر 
۲۰۰۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد رسيد. پس از نهايي شدن طي 
مراسمي در سپتامبر ۲۰۰۹ در روتردام 
هلند تحت عنوانك نوانسيون قراردادهاي 
از  جزئيك الا  بين‌الملليك ليي ا  حمل 
طريق دريا به امضاء تعدادی از نمايندگان 
كشورهاي عضو رسيد.ك نوانسيون قرارداد 
حمل‌ونقل بين‌الملليك ليي ا جزئيك الا 
از طريق دريا چهارمين مجموعه مقررات 

بين‌المللي دريايي است.
نمودن  تقنيني  منظور  به  مقررات  اين 
قـرارداد حـمل براي دو بخـش حـمل 
بين‌المللي درياييك الا و حمل بين‌المللي 
چندوجهیك الا زمانيك ه شاخه دريايي 

داشته باشد، تدوين گرديده است.
10- مسئولیـت متصدی حمل کالا 

در قوانین موضوعه ایران
متصدی  بررسی مسئولیت   -1-10
حمل‌ونقل در قوانین مدنی و تجارت
تا پیش از وضع قـانون تجارت در سال 
1311، قرارداد حمل‌ونقل تابع مقررات 
قانون مدنی بود، قانون مدنی بر اساس 
مـاده 513 قرارداد حمـل‌ونقل را نوعـی 
اجاره تلقـی می‌کـند. این مـاده مقـرر 
می‌دارد: اقسام عمده اجـاره اشخاص از 

قرار ذیل است:
1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛

2- اجاره متصدیان حمل‌ونقل، اشخاص 
یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا دریایی 

یا هوایی.
قانون  این   516 مـاده  دیگر  سـویی  از 
در بیان تـعهدات و تـکالیف متصـدیان 
حـمل‌ونقـل مقـرر مـی‌دارد: تـعهـدات 
متصدیان حمل‌ونقل، اعم از اینکه از راه 
خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت 

و نگاهداری اشیـایی که به آنها سـپرده 
می‌شود، همان است که برای امانت‌داران 
مقرر است؛ بنابراین در صورت تفریط یا 
تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی 
خواهند بود که برای حمل به آنها داده 
می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل 

اشیاء به آنان خواهد بود.
با گسـترش روابط تجاری و اقتصادی و 
اهمیت روزافزون حمل‌ونقل در مبادلات 
بازرگانی، ضـرورت تجـدیدنظـر در این 
بخش از مقـررات نمایان شد. با تصویب 
قصد  به  مهمی  تغییرات  تجارت،  قانون 
همـراه کـردن مقـررات حمـل‌ونقـل با 

تحولات جاری، ایجاد شد.
مطابق ماده 378 قانون تجارت، قرارداد 
حمل‌ونقل تابع مقررات وکالت می‌باشد. 
در ماده 386 قانون مذکور اگر مال‌التجاره 
تلف یا گـم شـود، متصـدی حمل‌ونقل 
مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه 
به  یا گم‌شدن مربوط  تلف  نماید،  ثابت 
جـنس خـود مـال‌التـجاره یـا مسـتند 
به تقصـیر ارسال کننده و یا مرسل‌الیه 
و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از 
آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده 
که هیـچ متصـدی نمی‌توانسـت از آن 

جلوگیری نماید.
و  10-2- تفـاوت قوانیـن مدنـی 
تجارت در مورد قرارداد حمل کالا

از جهت مبنای  10-2-1- تفـاوت 
مسئولیت

ماده 516 قانون مدنی فقط حاوی نوعی 
مفهوم  به  تقصـیر  بر  مبتنی  مسئولیت 
قانون مدنی یعنی تعدی و تفریط است با 
این توضیح که تقصیر در مسئولیت مدنی 
به مراتب وسیع‌تر از مفـهوم تقصیر در 
قانون مدنی است. همچـنین در این نوع 
اثبات تقصیر بر عهده  بار  از مسئولیت، 

زیان‌دیده اسـت، در حـالی که به موجب 
مواد 388 و 386 قانون تجارت، متصدی 
حـمل‌ونقـل به صـرف اثبـات خـسارت 
و بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر او 
و یا عـواملش باشـد، مسئول اسـت، لذا 
ماده 386 قانون تجارت، دو سبب برای 
برائت متـصدی حمل‌ونقل در نظر گرفته 
است و این در حالی اسـت که برخلاف 
قانون مـدنی، بار اثبات عدم تقصـیر بر 
عهده متصدی حمل می‌باشد و در صورت 
توفـیق در اثبـات یکی از آن دو سـبب 
برائت، مسـئولیت او منـتفی خواهد بود.
10-2-2- تفـاوت از جـهت حدود 

مسئولیت
مطابق ماده 516 قانون مدنی، مسئولیت 
از  متصدی، محدود به مسئولیت ناشی 
فعل شخص متصـدی حمـل‌ونقل اسـت 
و حـال آنکه مـتصدی حـمل در قـانون 
تجارت، علاوه بر مسئولیت ناشی از افعال 
شخصی، مسئولیت ناشی از افعال کارکنان 
و اشخاص ثالث را نیز بر عهده دارد و در 
مواردی حـتی بـدون اینـکه کوچکترین 
تقصیری از ناحیه متصدی حمل‌ونقل یا 

عواملش سرزده باشد، مسئول است.
10-2-3- تفـاوت از جهت میزان 

خسارت قابل مطالبه
مطابق ماده 516 قانون مدنی، خسارت 
قابل مطالبه، محـدود به تلـف یا ضـایع 
شدن اشـیایی اسـت که برای حـمل به 
متصدی حـمل سـپرده شده اسـت، در 
حالی که مطابق مـواد 388 و 386 قانون 
بوده و  قلمرو خسارت وسیع‌تر  تجارت، 
شامل خسـارت مستقیم و بلا واسطه و 
خسارات غیرمستقیم از قبـیل خسارت 
ناشی از تأخیر در تسلیم، نقص و خسارت 
بحری است )تقی زاده، ابراهیم، 1394: 

215 - 216 و 217(.
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10-3- مبنای مسئولیت متـصدی 
حمـل‌ونقل در قـوانین مـدنـی و 
تجارت ایران و حقوق دریایی ایران
مطابق ماده‌ 516 قانون مدنی، متصدی 
حمل امین محسوب می‌شود و تعهد او 
در حفـظ و نگـهداری اشـیایی که به او 
سپرده می‏شود، تعهد به وسـیله است؛ 
بنابراین مسئولیت وی مبتنی بر تقصیر 
است و برای مسئول شناخته شدن وی 
باید تقصیر او توسط زیان‏دیده به اثبات 
برسد؛ اما این حالت تنها در مورد تعهد 
به حفظ و نگهداری است و با عنایت به 
سکوت قانون‌گذار در مورد سایر تعهدات 
وی، باید گفت که تعهد متصدی حمل در 
جابه‌جایی کالا از مبدأ تا مقصد و تحویل 
آن در مقصد، تعهد به نتیجه است و تنها 
از  اثبات قوه قاهره می‌تواند متصدی را 
زیر بار مسئولیت رها کند. در مورد تعهد 
به تحویل به موقع کالا نیز، همین امر 

صادق است.
مبـنای مسئـولیت متصـدی حـمل در 
ماده‌ 386 قانون تجـارت، فرض تقصیر 
قراردادی است؛ زیرا تعهد متصدی حمل 
در سـالم رساندن کالا به مقصد، تعهد 
به نتیجـه است که به صـورت ضمنی 
بنابراین  قرارداد مطـرح است؛  در مفاد 
متصـدی حـمل تنهـا بـا اثبـات عامل 
خـارجـی از مـسئولیـت رهـا می‌شـود. 
مبـنای مسـئولیت متـصدی حـمل در 
قانون دریایی ایران نیز فرض مسئولیت 
است؛ زیرا متصدی حـمل مطابق بنـد 1 
ماده ‌55، ابتدائاً باید قابلیت دریانوردی 
کشتی را به اثبات برساند و بعد از آن 
نیز مطابق بنـد 2 همین ماده باید یکـی 
از عوامل معاف ‏کننده‌ ذکر شده در این 
بند را اثبات کند؛ فلذا اثبات بی‌تقصیری 

کفایت نمی‌کند.

11- برخورد قـانون مدنی و تجارت 
در مورد حقوق و تکالیف متصدی 

حمل کالا
بحـث قـرارداد حـمل‌ونـقل از مباحـث 
کاربردی و مورد ابتلا به ویژه در جوامع 
امروز اسـت. حقـوق و تکالیف متصدی 
حمل‌ونقل حسـب قانون حاکم بر قرارداد 
حمل‌ونقل تعیین می‌شود. با این وصف 
انتقال  متـصدیان،  کلی  اصلـی  وظیفه 
صحیح کالا و مسافر از مبدأ تا مقصد در 
مدت حمل است. متصدی حمل مسئول 
بر اشـیاء و اشخاص در  خسارات وارده 
مدت مذکور است، مگر آنکه بتواند یکی 
از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب 
قانون حاکم، به اثبات برساند. در دوران 
ما قراردادهای حمل‌ونقل تحت حاکمیت 
رژیم واحدی قرار ندارند، برحسب اینکه 
حمـل‌ونقل دریـایی اسـت یا هوایی و یا 
زمیـنی، مقررات مربـوط به آن متفاوت 
است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی 
و اثرات آن در زندگی اجتماعی، قراردادها 
و ارتباطات اجتماعی نیز، رفته‌رفته دارای 
ماهیت ویژه و گـسترده‌ای می‌شـوند که 
هر یک برای خود، رژیم حقوقی ویژه‌ای 
این مقاله، یکی  اقتضا می‌نمایند. در  را 
از قراردادهـای رایج و روزمره که ارتباط 
زیادی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارد 
از جهت برخـورد مـیان قانون مـدنی و 
تجارت و همچنین تعیین ماهیت، آثار و 
مسئولیت متصدی آن، در قوانین مذکور 
بررسی می‌شود. در این راه علی‌رغم اینکه 
جنبه‌هایی از عقود مختلف نظیر وکالت، 
اجـاره و سـایر عقـود، در آن مشـاهـده 
می‌شود، درمی‌یابیم که برای درک بهتر 
این عقـد لازم و کافـی نیسـت کـه آن 
را فقط از جهـت یا دیدگاه عقود معین 
و همیشگی قانون مدنی مطالعه کنیم، 
زیرا هر چقدر که در انطباق قالب یکی از 
عقود مذکور بر قرارداد حمل‌ونقل اصرار 

داشته باشیم، باز می‌بینیم که سؤالاتی 
مطرح می‌شود که ماهیت این قراردادها 
به  عاجز هستند.  آنها  به  پاسخگویی  از 
همین دلیل بهترین و علمی‌ترین راه را 
در این می‌بینیم که برای این قرارداد، در 
حقوق ایران، ماهیت مخصوص به خود 
قائل شـده و آن را یکی از عقـود معین 
ساخته و پرداخته شد عصر حاضر دانست.
مبنـای  اجـمالـی  مقایـسه   -12
مسئولیت متصـدی حمل از حیث 
کنوانسیون 1980 سـازمان ملل با 

قوانین موضوعه ایران
مبنای مسئوليت متصدی حمل‌ونقل در 
کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در 
مورد حمل‌ونقل ترکیبی بین‌المللی کالا 
و حقـوق ایران بررسی و مقایسـه شده 
است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات 
حقـوق ایـران و همچـنین کنوانسـیون 
حمل‌ونقل ترکیبی بین‌المللی، مبنای این 
مسئوليـت، تقصیر متصـدی حمل‌ونقل 
است. در هر دو مـقررات موضوع بررسی، 
لازم نیست زیان‌دیده تقصـیر متصـدی 
حمل را ثابت کند، بلکه اگر مدعی زیان 
بتواند موضوع ضرر را ثابت کند؛ تقصیر 
متصـدی حمل‌ونقـل در وقـوع ضـرر به 
عنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه، 
مسـئوليـت وی در جـبران ضـرر ثابـت 
می‌باشـد و برای اثبات عـدم مسئوليت، 
متصدی حمل‌ونقل باید معافیت خود را 
اثبات کـند. در ادامه، ماهـیت حقـوقی 
تعهد متصـدی حمل‌ونقل مبنی بر سالم 
رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده 
که در مقررات داخلی حقوق ایران، این 
تعهد از نوع تعهد به نتیجه اسـت، حال 
آنکه در مقررات کنوانسیون حمل‌ونقل 
ترکیبی بین‌المـللی کالا، تـعهد مذکـور 
این  نتایج عملی  است.  به وسیله  تعهد 
تفاوت، هنگام اثبات معافیت از مسئوليت 

17متصدی حمل‌ونقل آشکار می‌شود.
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برآمد
بر اساس بررسی و مطالعاتی که در این مقاله انجام شده است در کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل کالا و تطبیق آن 

با قوانین موضوعه ایران مشخص می‌گردد:
1- آثار مترتب از حیث ماهیت موضوع در خصوص مسئولیت متصدی حمل کالا در حقوق و قوانین مدنی و تجارت 
کمی متفاوت می‌باشد، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در نظام قانون مدنی که در قالب عقد اجاره بیان شده است 
به مانند امین است و تنها زمانی که او مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود، ولی در نظام قانون تجارت اصل بر 
مسئولیت متصدی حمل‌ونقل است و تنها زمانی که او با یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی و دفع روبرو باشد )حادثه 
نظام قانون دریایی، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل مفروض  زائل است؛ و همچنین در  او  فورس ماژور( مسئولیت 
دانسته شده است، ولی اثبات خلاف آن، با رعایت احتیاطات متعارفی که در امثال این‌گونه موارد ضرورت دارد 

امکان‌پذیر است. 
2- مسئولیت متصدی حمل کالا در قبال خسارات وارده به کالا یا تأخیر در رساندن آن است و همچنین در قبال 
اقدامات نمایندگان و کارکنانش در قبال خسارت وارده مسئولیت دارد مگر اینکه عدم تقصیر خود و نمایندگانش 

را به اثبات برساند.
3- موارد عوامل فورس ماژور به عبارتی طبق مقررات بین‌المللی متصدی حمل در قبال از میان رفتن یا آسیب 
دیدن کالای ناشی از حوادثی که مربوط به عوامل خارجی بوده از حوزه مسئولیت متصدی حمل بیرون است و 

متصدی حمل هیچ تعهد یا مسئولیتی ندارد و مبرا از مسئولیت می‌باشد.
یا  اینکه فرستنده  یعنی  دارد؛  کالا مسئولیت  قبال متصدیان حمل در روش‌های حمل  نیز در  کالا  4- فرستنده 
صاحب کالا بایستی اطلاعات درست و دقیق در مورد محموله و اسناد و مدارک لازم را در اختیار متصدی حمل قرار 
دهد. در صورت ورود خسارت، اگر متصدی حمل تقصیر فرستنده کالا را اثبات نماید، فرستنده کالا باید خسارت 

وارده را جبران نماید.
5- با توجه به این توضیحات می‌توان گفت علاوه بر تعهدات و مسئولیت متصدی حمل، موارد عدم مسئولیت نیز 

در تمامی قواعد و مقررات بین‌المللی و قوانین موضوعه برخی کشورها از جمله قوانین کشور ما وجود دارد.

پي‌نوشت‌ها
1- )مقررات حمل تجاری کالاهای خطرناک، )1981( اصلاح شده، این مقررات 
 1 بند  و   )1949( امنیت(  )کنوانسیون  تجاری  حمل  قانون   23 ماده  طبق  بر 
ماده 47 قانون حمل تجاری 1979، ایجاد شده‌اند. حمل کالاهای خطرناک یا 
خسارت‌بار موضوع مجموعه مقررات آی. ام. دی. جی. )کالاهای خطرناک تجارت 
بین‌المللی( منتشر شده توسط سازمان تجارت دریایی بین‌المللی در سال 1990 

و ...(
2 - stencils
3- دارنده بارنامه متصرف حکمی آنهاست و تصرف عملی تا زمانی که مسئولیت 

کالاها بر عهده متصدی حمل کالاست، با اوست.
4- بارنامه، مشخصه خود به عنوان سند مالکیت را از طرفین »بی‌ثمر شدن ناشی 
از گذشت زمان« یعنی به دلیل عدم ارائه فوری آن به محض رسیدن کشتی به 

مقصد، از دست نمی‌دهد.
5- در تجارت نفت، گاهی قبل از اینکه بارنامه‌ها در دست آخرین شخص ذی‌نفع 
که  است  آن  امر  این  علت  می‌رسند،  مقصد  به  کالاها  باشد  بارنامه  ظهرنویسی 
بارنامه‌ها در قراردادهای رشته‌ای معامله می‌شوند. در این موارد، متصدی حمل 

می‌تواند در مقابل تعهدنامه بانکی جبران خسارت، کالاها را در اختیار قرار دهد، 
اما خطر احتمالی این کار را خودش بر عهده می‌گیرد.

6- کیفیت بارنامه به عنوان یک سند مالکیت، ناشی از عرف تجار است و اولین 
بار توسط دادگاه‌ها در دعوای لیک بارو علیه میسن 1794 مورد شناسایی قرار 
گرفت. ویژگی بارنامه به عنوان یک سند شبه قابل انتقال از قانون بارنامه )1855( 

استنتاج شد.
فهرست منابع

1- اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد 2، برگردان بهروز اخلاقی 
و همکاران، انتشارات سمت، چاپ 4، 1378

2- تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل‌ونقل دریایی، انتشارات مجد، 1394
دریایی«،  حمل‌ونقل  مقررات  درباره  »نکاتی  سرکیس،  وردی،  حق   -3

پژوهش‌نامه بیمه بهار، شماره 9، 1367
4- ربیعی، فرانک، حقوق حمل‌ونقل زمینی، هوایی، دریایی، چاپ نشاط، نشر 

تهران: آریان، 1386
5- محمد زاده وادقانی، علی‌رضا، »مسئولیت و حقوق عامل حمل‌ونقل مرکب 
در معاهده ژنو 1980«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 50، 1379 
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ضوابط ناظر بر تعیین و تقویم خسارت معنوی 
در رویه قضایی

چکیده
اهتمام نسبت به حفظ حقوق معنوی و جبران خسارات وارده به شخصیت و ابعاد روحی و روانی انسان جزء موضوعات بسیار 
مهم است. امروزه حقوق بیشتر کشورها تمایل دارند که جبران خسارت‌های معنوی به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار 
گیرد که با توجه به تنوع و تکثر خسارات معنوی و منشأ پیدایش آنها، شیوه‌های متنوعی برای جبران این نوع خسارات 

پیشنهاد شده است.
در نظام حقوقی کشور ما با توجه به پذیرش اصل جبران خسارت معنوی، این سؤال مطرح می‌شود که قلمرو و شیوه تعیین و 
تقویم خسارات معنوی و ضوابط ناظر بر آن کدام است که دراین‌باره رویه قضایی متفاوت است و از جهت نحوه تقویم خواسته 
خسارت معنوی از سوی خواهان و نیز تعیین میزان و نوع جبران خسارت معنوی از سوی دادگاه رویه‌اي واحد وجود ندارد و 
به نظر می‌رسد بهترین ملاک تقویم )تعیین( این نوع خسارات دادن اختیار به قاضی )البته به صورت ضابطه‌مند( برای تعیین 
میزان خسارت در این محدوده با توجه به مجموعه‌ای از متغیرها و عوامل تأثیرگذار از جمله موقعیت اجتماعی، شخصیت، 
جنسیت، سن، تحصیلات و سایر ویژگی‌های زیان‌دیده و نوع خسارت وارده است. البته باید توجه داشت کهرب ا هبلاطم ى
اسخرترش دياب ىونعم ا طيسه‌گانه تيلوئسم ) لعفزیان‌بار، وروداسخ رت و را نيب تيببس هطبآن دو( اابثترگ دد. همچنین 
 ديابدر رظن داوظنم هك تشر ازربج اناسخ رتىونعم ، لماك ميمرت زاين وارددش هتسين ،ىفشت هكلب ، نيكست و رضایت 
خاطر زیان‌دیده اتس؛ زرياربج اناسخ لماك رت هب ىونعم ا نيدايعم هك ليلررب ىا ىاندازه‌گیری د قيقآن ووجددن ارد، ا ىرم
سخت ا تسوذل ا ازوتب هك ىقيرط ره ا دنر رطاخ تياضو نيكست رو ىحزیان‌دیده رارف ااب ديامن مهید اافتسدهرك د. هجوت اب 
در آرا مكاحم ىمی‌توان هك تفگ دوويش هرب اربج ىاناسخ رت ىونعم ووجد دارد. مهم‌ترین و بحث‌انگیزترینويش هربج ان 

اسخرتىونعم ،ويش هربج ان ىلام اتس.ويش ه دربج رگياناسخ رتويش زين ىونعم هربج ان ىلامريغ اتس.
خسارت معنوی به جز در مورد دیه، قابل رأی دادن و تقویم است و دادگاه با لحاظ شرایطی می‌تواند زیان زننده را محکوم 
نماید و حتی قانون‌گذار می‌تواند در خصوص موارد پرتکرار، میزان خسارات را طی جداولی و به صورت حداقل و حداکثر 

تعیین کند که اگر این اتفاق روی دهد قضات بیشتر تمایل به صدور رأی خسارت معنوی خواهند داشت.
واژگان کلیدی: خسارت معنوی، رویه قضایی، خواسته، جبران خسارت

حجت جلیلیان، دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي، رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

قسمت اول
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درآمد
امروزه اصل جـبران خسارت‌هـای مادی 
وارده به امـوال و دارایی اشـخاص و نیز 
جبران خسارت‌های معنوی پذیرفته شده 
اسـت، جبـران خـسارت معنوی توسط 
قانون‌گذار ایران نیز در قوانین متعددی به 
رسمیت شناخته شده است. اهمیت این 
موضوع از آنجا ناشی می‌شود که از یک‌سو 
چنین خساراتی همواره رابطه مستقیمی 
با شخص خطاکار ندارد و از سـویی دیگر 
در بیشتر موارد محسوس نبوده و تعیین 
میزان آن با مشکل مواجه می‌گردد. چه 
اینکه غالباً جبـران خسارت مـعنوی در 
مواردی که امکان التیام شخص زیان‌دیده 
وجود دارد از طریق پرداخت مالی صورت 
می‌پذیرد که معیار مشخصی در خصوص 
محاسبه و تطبیق آن با میزان خسارات 
وارده ارائه نگردیده است. اهمیت حقوق 
معنوی تا جایی اسـت که می‌توان گفـت 
در بسـیاری از مـوارد ورود خـسارت به 
سرمایه‌های معنوی اشـخاص، نسبت به 
خسارات مادی، اثرات تخریبی به مراتب 
بیشتری را در شخص زیان‌دیده و حتی به 
مرور در اجتماع برجای خواهد گذاشت؛ 
لذا حمایت از حقوق مربوط به شخصیت 
و ابعـاد روحـی و روانـی و سـرمایه‌هـای 
معنوی انسان و جبران صدمات وارده به 
این حقوق از اهمیت و ضرورت غیرقابل 

انکاری برخوردار است.
پاسـخ به این پرسـش کـه آیا خـسارت 
معـنوی قـابل تقـویم اسـت یـا خـیر و 
نحـوه تقویم خواسته در دعوای مطالبه 
خسارت‌های معنوی و نیز معیار تعیین 
جبران خسارت‌های معـنوی در دادگاه‌ها 
از چالـش‌برانگیزترین موضـوعاتی  یکی 
اسـت کـه در این حـوزه مورد بحـث و 
بررسی قرار گرفتـه که در این خـصوص 

با توجه به تنوع خسارت‌های معنوی و 
منشأ پیدایش و نحوه بروز و ظهور آنها، 
شیوه‌های متعدد و متنوعی برای جبران 
آنـها وجـود دارد. یکی از این شـیوه‌ها، 
جبران مالی خـسارت معنوی اسـت. به 
این معنا که خسارت‌های معنوی وارده 
به اشخاص، از طریق پرداخت مالی و نوعاً 
جبران  زیان‌دیده  به  نقد  وجه  پرداخت 

شود.
1- کلیات خسارت معنوي

1-1- تعـريف و ماهـیت خسـارت 
معنوی

اسخرت درغل ـ ىانعم هب تزاينرب دن، 
زاين ددين، زاكناير ىو زاين آدمن ا تس
)عـيمـد، ١٣٦٢: ٤٥١(.خ ـاسرت در دو 
اك هب ىنعمر ر هتفاتس: افل( دياب هك ىلام 
ازرط ف ثعاب هك ىسك اريادرض ر هب ىلام 
ديـگـش ىرـدهب ـم هـضتـرر دادهش ـود. 
ب( زيـان واردش ـده راه ـخ مـسـارت 
مـی‌گـوینـد )هريپـادى، 1383: ٢١٩(.  
اسخرت ىونعم دروتم ن اونع اب ىسيلگنان 
Moral damage مـوردرب رق ىسـرار 
 هتفرگوعم ـادل ااسخ ىسيلگنرت ىونعم 
»compensation :عـبارت اسـت از

 allowed for injured feelings«
)رهيدش، ١٣٩٠: ٦١٣(.

خـاسرتعم ـ ىوناصـ ىحلاطاك تسـ ه
يعتـصم نيـاد قيوملق نييعت ـرو آناك ر 
آتسين ىناس؛ زريا با اینکه دروتم ن ىنوناق 
دعتمداك هب ر رهتف، ا امدر هیچ‌یک از آ اهن
 ىفيرعتازاسخ رتدماين لمع هب ىونعم ه 
اسـ ت)ىمتاح، ١٣٨٢: ٤٤(.قح ـدقواانن 
عتـارخم فيـ ىفلتدرصخ ـوصخ ـاسرت 
عمـ ىونارا هئداده‌اند ىخرب هب هك از آ اهن

ااشره می‌شود.
بـن هـ رظدهش رتكـىدي: »ضـررنعم ـ ىو
سخ ىنعيـارت وارداقلعتم رب ت ىلامريغ 

ااسنن ريظن روان، آربو ومسج .اسخ رات 
 هك ىونعممی‌توان وارددننكه راوكحم م 
ربج هبانومن دابع رت اسـ تازاسخ رت 
وارديح رب ـ اي تيثاعـابتر و تيصخش و 
خـاسرات واردب ـسج رـم، روح و آزاد ى
وبعت هب ـام ريدهق كي ـونانسم ـيلوئـ ت
 قح ره ىندمدرگي« )شهيدي، لقن هب از 

اىليعامس،رهت ان: ١٣٧٧: ٢٩(.
د رتكره كيپدرعت ـاسخ فيررت ىونعم 
 ىونعم  اسـت: »سخـارت نوشته   نينچ
خـاسر ىتا هك تسقابل تقـویموپ هب ل 
نمی‌باشد ووط هب رامدص ىلك ت رو ىحو 
 ىتامطلرا هب هك آربو،تيثيح ،تيصخش ، 
اتعـابرجت ـار ىوش ـ ىلغاشـاخص وارد 
يپ ـك،  )ره می‌گـردد«  می‌شود،ش ـ لما

.)١٣٨٨: ٤٨
درگنل ىرفعج رتكوداسخ ىرت ىونعم 
را فيرعت نينچ می‌کند:اسخ ر ىتا تس
رع هب هكض و آربو و ارزش‌های ىونعم 
 ىسكوارد می‌شـود واسخ دض رتام د ى
ا تس)رگنل ىرفعجودى، ١٣٨٧: ٢٦٢(. 
از آ اجنکه دااسخ ىنعم نتسنرتام د ى
ا تس  رثؤم ىونعم   اسخ تخانش رت  در
اسخ ىانعم هب رتام د ىمی‌تواند  ااشره
 ديفمواوش عقد. یکی از اساتیـد در فيرعت 
سخـارتم ـاد ىمی‌نویسـد: »نمـوظر از 
اسخرتام داسخ ىر ىتا هب هك تساايعن 
ونم ـ عفاوح ـوقق اومال وارد می‌شـود و 
ع هبـابر ىتدگيـخ رـاسراك ىتـط هب هـور 
ومعملق ـقت لباـب ميوـپ هـول می‌باشـد، 
اسخرتام دديمان ىه می‌شود« )رهكيپ ،

.)١٣٨٨: ٤٨
درمرت ـولونيژقح ىـوق،اسخ رت ىونعم 
دش فيرعت نينچه اتس:رض ر هجوتم هك ى
 تيثيحورش ا تفو آربواگتسب اي صخش ىن 
او )تنلاب هكـجوتم هجيـ هاوش ـدهشاب ـد( 
گـردد )عجـرگنل ىرفودى، ١٣٨٧: ٢٦٢(.
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درعت ـ فيردگيـينچ ىرـ نآدمه اسـت: 
درصـورض هك ىتـرروپ هب لق ـقت لباـ ميو
نـشابـعم دـ ىوناسـ ت)عجـبت ىرفـار، 

.)١٣٨٩: ١٨٦
 ىكياز اسـ زين ديتادرعت ـسخ فيرـارت 
عمـ ىونآورده اسـت: »ضـرر و زاين وارد 
دشهش هب ـرهت،يثيح ـ تو آربو، آزادى، 
زبيـياـى،  يح ـات،  قتعمـداتم ـبهذـى،
ااساسحت ووع ا فطووناخ قيلاع ادىگ« 

)آوشرى، ١٣٧٨: 1/٢٣٧(.
 ىكيدگيـ رازسيون ـاگدننفگ ـ هتاسـت: 
از  »خـسـارتم ـعـع ىونـبـارت اسـ ت
جریحه‌دار کردن و همطل زدنعب هب ـ ىض
از ارزش‌هـاك ـنج هـم هبـنعـ ىودارنـد« 
)اوباحلـدم، ١٣٤٩: ٩(. د رتكاين ىمامـ ز
درعت ـيرـ فايـسخ نـارت آورده اسـت: 
»اسخرتابع ىونعم رت ا تسازامدص ت 
رو ىحويح رسك ـ تيثو اعـابتر ىصخش 
كـ هدر اثـمع رـب لـدونجم ـوزق ـنوناـ ى
د ىرگياجيـادش ـده اسـت« )اىمام، هب 
قنـ لاز اسـىليعام، 1356: ٢٩(. احـ دم
ادر سيدرعت ـ فيرزاين ىونعم می‌گوید: 
»زاينعم ـ ىونز ىناياسـعش رب هك تـور، 
ااساسحت، آربو، تيصخش و اابتعر ااسنن 
 بترتممی‌شود« )ادرسي، ١٣٧٧: ٣١٦(. 
آقایژن ىنيسح اد زين می‌گوید: »اسخرت 
نعمـابع ىورت اسـ تاز آسـ بيردناسن 
 تيصخش قح هب)رش قحف در صورت 
ارتفا( وت أسج ملـ ىمو اي آيسـ بروا ىنو 
 ايآ هب بيسااساسحتىفطاع « ) ىنيسح

ژناد، ١٣٧٧: ٧٦(.
اسـاتدوتاك زاين زين می‌گـوید: »سخـارت 
اسخ ىونعمر ىتارهچ هك تسهدن ىلام ارد 
و هب دارا همطل صخش ىينمی‌زند و ببس ىل
ر جنا ىقلاخوطل ـقح هب همـوق ىلامريغ 
 صخشمی‌شودرش هب همطل دننام ا تفو 
رهشتصخش « )وتاكزاين، 1386: 1/٢٥٥(.

ه هبـح رـال درسخ فيرعت ـارتعم ـ ىون
می‌تـوانفگ ـاسخ ترتنعم ـابع ىورت 
ا تسازخ ـاسرت واردهح هب ـيثيـي تـ ا
اعـابتر وخش ـيصـ توج ـ مسو روح و 
آزاد ىوه ـح رـ قدگيـق رـنوناـف ىـرد 
نج هكـام هبدن ىـدارد وقت لباق ـ هب ميو
وپل و اومرام د تسين ى)ىحاتف ىفجن، 

.)١٣٨٣: ١٥٩
هـمچنیـن بـه اعتقـاد مـرحـوم دکتـر 
کاتوزیان، مفاهیم ضرر و خسارت تفاوتی 
با یکدیگـر ندارند و معنای آنها در نـظر 
عـرف آن‌قدر آشـکار اسـت که نیـاز به 
تعریف ندارد و بر همـین اساس می‌توان 
به بیان مصادیقی از خسارت بسنده نمود 
)کاتوزیان، 1351: 843/1(. با این وجود 
برخی دیگـر از حقوقـدانان دایره تعریف 
خسـارت را منحـصر به ضـرر به معـنای 
عرفی آن ندانسـته و با گـسترش آن به 
غرامت یعنی مبلغی که به عنوان جبران 
خـسارت به زیان‌دیده پرداخـت می‌شود 
مفهوم خـسارت را عام‌تر از مفـهوم ضـرر 
می‌داننـد)نقیـبی، 1326: 89(. مازوهـا 
حقـوقدان معـروف فرانسـوي مي‌گـوید: 
»خسـارت مادي، خسارت وارد به اموال 
است و خسـارت معنـوي، خسارت فوق 
مالـي یا غیراقتـصادی اسـت« )یوسفی 

صادقلو، سرمست درگاه، 1397(.
1-2- تقويم خواستهي ا مقوم نمودن 

خواسته
تقـویم بهای خواسته که یکی از شرایط 
دادخواست است، از لحاظ هزینه دادرسی 
و امکان تجدیدنظرخواهی حائز اهمیت 
است. خواهان باید خواسته خود را تقویم 
کند که این مبلغ همـان بهای خواسته 
است. تقـویم در دعاوی مـالی ضـرورت 
دارد و در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم 

کردن خواسته نیست.

تعیین بهـای خواسته در واقـع به مفهوم 
مشخص کردن ارزش ریالی یا تقـویم آن 
به وجه رایج کشور است؛ بنابراین وقتی 
خواسته وجه رایج کشـور است، تقویم آن 
موضوعاً منتفی اسـت و اعتراض به بهای 
آن نمی‌تواند مصداق داشـته باشد و اگر 
خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض 
کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی 
می‌شود. تقويم خـواسته از سوي خواهان 
تعيين و در دادخواست درج می‌شود وي ا 
با جـلب نظرك ارشـناس تعيين می‌گردد 
و بر اساس آن خـواهان می‌بایست هزينه 

دادرسي را پرداخت نمايد.
تعيين بهاي خـواسته از سه جهـت داراي 
ضرورت می‌باشـد: از جهت تعيين مرجع 
صـالح براي رسيـدگي، از جهـت تعيين 
ميزان هـزينه دادرسي و از جـهت امكان 
تجـديدنظر خـواهي نسـبت به رأييك ـه 

صادر خواهد شد.
در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی 
مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص 
نباشد، تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط 
می‌شود و به استناد ماده ۱۴ قانون وصول 
برخی از درآمدهـای دولت و مصرف آن 
در موارد معین مصـوب سال ۱۳۷۳ عمل 
می‌شـود و بقیه هـزینه دادرسـی بعـد از 
تعیین خـواسته و صـدور حکـم دریافـت 
خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت 
خواسته را قبل از صدور حکـم مشخص 

کند.
چنـانچه نسـبت به بهای خواسته بین 
اصحـاب دعوا اختلاف حـاصل شـود و 
اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی 
باشد، دادگاه قبل از شـروع به رسیدگی 
با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را 
تعیـین خواهـد کرد. اعـتراض به بهـای 
21خواسته در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد
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که اولاً، تا نخستین جلسه دادرسی عنوان 
شده باشد؛ ثانیاً، با توجه به مقررات قانون 
آیین دادرسی مدنی در قابلیت تجدیدنظر 
و عندالاقتضاء فرجام رأی مؤثر باشد؛ ثالثاً، 
علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را 
نیـز باید افـزود و آن اعـلام بهای مورد 
نظر خوانده )حداقل تعیین‌کننده مراحل 

بعدی( است.
بـنابراین چـنانچـه خـوانده بـه موجـب 
لایحه‌ای که تا نخستین جلسه دادرسی 
تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته 
اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین 
جلـسه دادرسی و اعتـراض بهای مـورد 
ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به 
آن اعتنا کند. اعتراض به بهای خـواسته 
در دعاوی مالی راجع به وجه نقد )مطالبه 
وجه( مصداق نداشته و اختلاف خواهان 
و خوانده بر سر میزان خـواسته، اعتراض 
به بهای خواسته محسوب نمی‌شود بلکه 
دفاع در ماهیت دعوا است. ضمناً چنانچه 
خـواسته، از جمـله دعـاوی مالی راجـع 
به امـوال غیرمنقول باشد، اگرچه بهای 
خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت همان است 
که خـواهان در دادخواست معـین کرده، 
اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه 
دعاوی غیرمنقول باید بر اسـاس قیـمت 
منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخـت شود.
2-ج ىنابم ـرباناسخ رتعم ـىون
2-1-ربج ىرظن ىنابم اناسخ رت 

ىونعم
ازحل ـاظظن ـخ هبلاطم ىنابم ىرـاسرت 
نعمـه ىوـسخ دننامـارتم ـاد ىاسـت 
)تف ىفجنـىحا، 1383: ١٦٠(ابع هك رت 
ازظن ـصقت هيرـري، ایجـادخ ـرط،  اسـ ت
 قح نيمضتووس ءاافتسده ازقح .وط هب ر 
ايرظن هب رصتخمت اصـ ىلدر اح نيـوزه 
 ىنعينظـریه‌هایصقت ـ ريو رطخ اشـاره 
می‌گـردد )تاكـوزاين، ١٣٨٥: ٢١ ات ٢٦(. 

مـظن قباطـريصقت هير،خش ـوئسم ىصل 
ربجاناسخ رت اسـ هك تازاحل ظ ا ىقلاخ
در ااجنماك رشومن ريصقت دهدشاب ،ذل ا در 
ارظن ني، مفهومتيلوئسم ، ا ىقلاخاست 
ونت ـ اهدرص ـورت اابثتصقت ـري، ااكمن 

وئسمل دا صخش نتسنووجد دارد.
در ريصقت هيرظن ا نيزیان‌دیده ا هك تس
ع هبـونانصقت دياب ىعدم ـ لعاف ريزاين 
را اابثتك ـدن. طـبق هيرظن ایجـاد رطخ 
) تيلوئسمبدون تقصـیر( هب هك ىصخش 
آن  ااجنم  از  و  تيلاعف ـ ىمی‌پردازد  ااجنم
س تيلاعفـود می‌برد،سم ـوئلسخ ـارات 
 ىشان كانرطخ طيحم  ااجيد از  حـ لصا
ازخ تيلاعف ـود می‌باشد. قبط ا رظن ني
خش نتـص،  فرگ ـ رق ار سم ىانـوئل بمـ
عفن ـ ى وع ض در  هكلب تسين   او صقتـ ري
ا هك تساز ااجنم تيلاعف و ااجيد طيحم 
طخـ كانرمـی‌بـرد و تقصـیر در زمـره 
اظن م  در نیست.  مسئولیت  ایجاد  ارکان 
صقت هيرظن ام ىقوقحـونع هب ريان ا لص
 هب رگي د ايرظن ت  و اسـ ت دش هتفريذپه 
وطر اوناق هب هجوت اب ىيانثتسن هتفريذپ 
دشه اسـ ت)قاسم‌زاده، ١٣٧٨: ١٨و ١٩(؛ 
ربانبا نيدر صـورت وروداسخ رت ىونعم 
چ زينـعاف هچنانـ لزاينكترم ـصقت بـ ري
شـدهشاب ـد، داداگه او راوئسم لج ـربان 

اسخرتوخ ىونعم اتخانش ده.
2-2-ربج ىنوناق ىنابم اناسخ رت 

ىونعم
در ارب هب تمسق نيرضوم ىسـوق عا نين
خمـلتـ فدر خصـوصج ـربانخ ـاسرت 
 ىونعممی‌پردازیم. لازم به ذکر است که 
اويلـاب نر درم ـاده ٢١٢ق ـونانجم ـازات 
صم ىمومعـوب ١٣٠٤ربج هلئسم هب ان 
خـاسرتعم ـ ىوناشـارهرگ دديه اسـت. 
ربا ربام نيـاده: »ك رهـكترم سـ ىكي ب

از جـرم‌هایوكذم ر دروم اد ٢٠٧، ٢٠٨، 
٢٠٨ركم ر وم ـاده ٢٠٩رگ دد،ع ـلاوه رب 
اجمزاترقم ر،أت هب دخ هيـاسرت ىونعم 
مجنی‌علیه هك درح ره ـال رتمك از دصناپ 

رايلوخن اوب دهد،وكحم م می‌شود...«.
2-2-1- قـانون اساسي جمـهوری 

اسلامي ايران
در اق نيـونانرض رعم ـ ىوندرانك ررض ر 
امدطم ىـرح ووم ردع ـ تيانقانون‌گذار 
رقار هتفرگ و هب ووضح وارددننكهاسخ رت 
نعمـ ىوراسم ـوئلج ـربانخ ـاسرت و 
دملق نماضادرك ده ا تسواعبط رضتم ر 
رااسخ هبلاطم قحتسم رت ىشان ازرض ر 
نعمـ ىومی‌شـمارد )ىمتاح، 1382: ٤(. 
در ا لص171نچ ـ نيآدمه اتس: »اگرهه 
در اصقت رثـ اي رياابتشه ىضاق دروضوم ع 
 ايدرح ـ اي مكدرطت ـوم رب مكح قيبرد 
خـاص،ض ـررم ـادعم اي ىـجوتم ىونـ ه
كـگ ىسـردد، درص ـورتصقت ـري، رصقم 
وم قبطاز نياض ىملاسـ نماا تسو در 
 ريغاوص نيرتاسخ رت به ‌وسیله دو تل
ربجان می‌شود، دراح ره ل از مهتم ااعده 

 تيثيحمی‌شود«.
اصـ ل١٧١ق ـونان اسـب ىساـ هوضـوح و 
به صـورت عامرض ورتربج اناسخ رت 
رق ار داده اتس.  راوم ردريذپ ش  ىونعم
اچرگـ ها نياصـ لدر زنيمـ همسئويلـ ت
شانـ ىاز اريادسخ ـارتام د ىو ىونعم 
 هبوسـ ىضاق هليا تسو ىلمی‌توان آن 
رابسن ـوم ىمامت هب تارد ارياداسخ رت 
امد ىو ميمعت ىونعم داد. در ا نيا لص
اسخ هبرتونع هب ىونعم اناسخ كي رت 
تسمـش هتسيرگن لقـده و ااعده تيثيح 
زیان‌دیده درح ره ـاللا زم وض ـرور ىبه 

شمار آدمه اتس.
ربانبابط نيـ قا لص171، اريادخ ـاسرت 
عمـب ىونـ هويسـضاق هلـياب ىـننام دـ د

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس

22

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



اسخرتام د هب ىورپ هليسداوپ تخل اي 
 قيرط رهد بجوم هك ىرگيااعده تيثيح 
زیان‌دیده می‌شودج ـربانرگ دد،ذل ا ا ني
 هجيتنبه دست می‌آیدض هك ـررام د ىو 
عمـ ىونوارد رب اشـاخصربج ىتسياب ان 

رگدد )اعمو تنآموزشوق ههيياضق (.
2-2-2- قـانون آييـن دادرسـي 

کيفری
مـاده ۱۴ قـانون آیین دادرسـی کیـفری 
مقـرر می‌دارد: »شـاکی می‌تواند جبران 
تمام ضـرر و زیان‌هـای مادی و معنوی 
و مـنافع ممـکن‌الحصـول ناشی از جـرم 
را مطالبه کند. تبصـره ۱- زیان معنوی 
یـا هـتک  از صـدمات روحـی  عبـارت 
یا  اعتبار شخصی، خانوادگی  و  حیثیت 
اجتماعی اسـت. دادگاه می‌تـواند علاوه 
بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، 
به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام 
به عذرخواهی و درج حکـم در جراید و 
امثال آن حکم نماید. تبصره ۲- منافع 
ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص 
همچنین  نماید،  اتلاف  صدق  که  دارد 
مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و 
نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم 
موجب تعزیرات منـصوص شرعی و دیه 
نمی‌شود«. شایان ذکر اسـت که اين ماده 
نيز به ذكر مصاديقی از خسارت معنوي 
پرداخته ولی مفهوم آن را به طور جامع 

بيان نکرده است.
2-2-3- قانـون مسئولیـت مدني
ق قباطمـونان مسئـولیتصم ىندم ـوب 
١٣٣٩ زیـان‌دیده می‌توانـدكحم ـ تيمو
زیان زننده راج هب ـربانض ـرر و زيـان 
نعمـوخب شيوخ ىواهـد. هب ذوم ركاد ى
ازق ـونانم ـوكذر هك در آنهـا ازخ ـاسرت 
ان ىونعممرب دهش ـده اسـت، می‌پردازیـم:
امده ١ قانون مسئوليت مدني: »هر ىسك 

دبونجم ـوزمع ىنوناق ـداي ـ ادرجيتن ـ ه
بی‌احتـیاطیاج هب نام اي ىتملاس اي ل اي 
آزادرهش اي تيثيح اي ىتاجت ر هب اي ى
 قح رهدوناق بجوم هب هك ىرگينرب ا ى
 ديامن  وارد ااجيدرگ دديه، لطمه‌ای  ارفاد 
جوم هكـرض برام دعم اي ىـ ىوند ىرگي
شـود، مسـئولربج انسخ ـارت ىشان از 
وخ لمعد می‌باشد«. هب هجوت اب اام نيده 
دروصرخش هك ىتـوط هب ىصر اي ىدمع 
در ا بجوم ريصقت رثورود زاين هب ىونعم 
درگ ىرگيدد، ىتسياب آن راربج انديامن .
وماد ٩٥١، ٩٥٢ و ٩٥٣وناق ن ىندم در 
صقت فيرعتـ نينچ ريآورده اتس: ريصقت 
اعـ ماسـ تازفت ـ طيروعت ـىد.عت ـىد، 
جتـاوزمن ـودن ازح ـدود اذناعتم اي رف 
اسـبسن تـم هب تـالح اي ـ قدگيـىر. 
ابع طيرفترت ا تساز هك ىلمع كرت به‌ 
موجـبرق اردادعتم اي ـارفب ـرافح ىـ ظ

مـاليغ ـلا رزم اسـت. همـان‌طـورك ـ ه
می‌دانیم بی‌احتیاطیعون زين ـ ىدعت ىو 

وسحم طيرفتب می‌شود.
امده ٢ قانون مسئوليت مدني: »دروم رد ى
 لمع هكوارددننك ه زايناسخ بجوم رت 
امدنعم اي ىـ ىوزیان‌دیدهش ـدهشاب ـد، 
داداگه دعب از ر ىگديسووبث ت ارم، او را 
ربج هباناسخ رتوبزم روكحم م می‌نماید 
و لمع هچنانچ وارددننك ه زاين، بجوم 
 ىكيازاسخ راتوبزم ردشاب ، داداگه او را 
بج هبـرانمه ـانون عخ ـاسرا هك ىتوارد 

ومندهوكحم موخ اومن دهد«.
امده ٨ قانون مسئوليت مدني: » هك ىسك
در ااقيدصت رثت اي ااشتنرات فلاخم وا عق
 تيثيح هبو اابتعرات و تيعقوم د ىرگي
زاين وارد آورده مسئولربج ان آن اتس. 
 هك ىصخشدر ا رثااشتنراتوبزم ر رياس اي 
وسح اب فلاخم لياسـتين ن، شنايرتشم 
كـ مو اي درعم ـرض از نيب ردشاب نتف، 
را  وبزم ر  ايلمع ت وقوم فدش ن می‌تواند
وخا هتسو درص ـورت اابثتصقت ـري، زاين 
وارده را از واردنك ـدنهبلاطم ـمن هـديا«. 
اام نيده زين وارد آوردن زاين ىونعم را 
 بجومااجيدرب تيلوئسم ا ىزیان زننده 

می‌داند.
مـاده ٩ قانون مسئوليت مدني: »د ىرتخ
 هكدر اثـ رامعـاليح ـهت اي هلـ ديدوي ـ ا
سوءاستفاده از زريدوب تسدنرب رضاح ا ى
خمهـواشمان ىگبـروعش ـده، می‌تواند از 
لاع بكترموه رب زاينام دى، زاين ىونعم 
رشمان وع  اینکه، توضیح  ديامن هبلاطم«. 
وبدن در اام نيده طقف ازرم ىوس د ا تس
و د رتخدر تلاح اركاهرق ار دارد ) ىنيسح

ژناد، ١٣٧٧: ١٧٠(.
مـاده ١٠ قـانون مسئوليت مدني: » ىسك
كـثيح هب هـ تيو ابتعـاراتخش ـ اي ىص
23وناخاد ىگاو همطل وارد می‌شود، می‌تواند 
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از همطل هك ىسك وارد آورده اتس،ربج ان 
زاينم ـاد ىوعم ـخ ىونـود راخب ـواده. 
اگرهه ايمهـ تزاين وون ع ريصقت ااجيب 
ديامن، داداگه می‌تـواند درص ـورت اابثت 
ريصقت،لاع وهص رب ـدوراسخ هب مكح رت 
ىلام، هب مكح ر عفزاين از قيرط د رگياز 
درج مكح  و  ع هب ـذروخا ىه ازلام  ليبق
دررج ا ديو ااثمل آنديامن «. در خصوص 
اام نيدهدش هتفگ ه هك ازرب نيب دن عبنم 
ضـرر درم ـوارد هك ىزاين واردهتسم ـ رم
اتس، نيرتهب ورب هليساربج ىاناسخ رت 
سحمـوب می‌شـود؛لاًثم  درصـورك ىتـ ه
 هب ىصخشد ىرگيدر كي روز نيهوت همان
دنك، ازلامذع هب روخا ىهوسیله‌ای ا تس
 تيعقوم اتزیان‌بار ازرب نيب ود )وتاكزاين، 

.)١٦٢ :1385
داداگه  م رـادهف ـوق،  هـمچـنينب ـرابـ
ح ربـوم بسرد و امهـ تيزاين وزيم ان 
صقتـ ريمی‌تواندلاع وهب ـص رـدوركح ـ م
رپ قيرط داخـ ت  از اسخ رت  ج هبـربان
 هب  ازلام  ريظن ىرگي د روش‌های  از  امل، 
ذعروخا ىهو درج مكح دررج ا ديو ااثمل 
آن ادقامربج هب اناسخ رتديامن . عبارت 
»اهـ تيمزيـان ون ـوعصقت ـري« کـه در 
ماده 10 قانون مسئوليت مدني آمده جزو 
مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد جهت صدور 
حکم در بحث خسارت معنوی است و این 
عبارت، مفهوم خسارت معنوی را به نوعی 
»مجازات خصوصی« نزدیک می‌کند؛ زیرا 
نشان می‌دهد کـه صـدور حکم ضمـانت 
اجرای تقصـیر و از پیامدهـای مهم آن 

است )وتاكزاين، ١٣٨٦: 260(.
2-2-4- سـاير قوانين

دروق رياس اينـه نـط هب مـوررپ انكـده 
راجـب عـض هـرر و زيـانعم ـم ىونـواد 
 ىدنچووجد دارد هك ذلاي هب آنها ااشره 

می‌شود:

١-م ـاده ٣٠ق ـونانطم ـعوبـاتصم ـوب 
١٣٦٤: »ااشتنرون ره ع رب لمتشم بلطم 
 اي تمهتارتفا اي شحف اي اافلظ ر اي كيك
نسبت‌های توهین‌آمیز و رياظن آن تبسن 
 هباشـاخصونمم ع اسـت.وئسم ريدم ل 
جم تهجـازات ىفرعم ىياضق مكاحم هب 
می‌گردد وعت ـرج بيقاوبزم ميروكوم ل 
صخ ىكاش تياكش هبـ ىصواسـ تو در 
صـورت ارتسدادتياكش ،قعت ـ بيدر ره 
مرحله‌ایك ـشاب هـوخ فقوتم دادش ده. 
صبتـره ١- دروم اردف ـوق، ىكاش )ا معاز 
قح اي ىقيقحـىقو( می‌تواندرب ا هبلاطم ى
سخـار هك ىتازشن ـلاطم رـم بـوبزر رب 
او وارد آدمه هب داداگهص ـش هحلاـ تياك
منـوده و داداگهين ـ فلكم زاسـ تبسن ت
 هبآن رسـ ىگديونتم مكح ـاص بسادر 
ديامن«. بابت هب هجوت ـرصه ام نيـاده هك 
 قحدروخااسخ تسرت را به ‌طور قلطم 
به‌كاررب ده واسخ رت زين ا معازام د ىو 
 ىونعماتس؛فگ دياب ـ تدرص ـورترب وز 
 زين ىونزیان‌دیده می‌تواند  اسخرتعم ـ
رباج ىـربانسخ ـارتنعم ـ ىووارده هب 
دادگاه‌هارم اعجـمن هـديا. بيوصت هقباس 
اام نيده رب زين ا نياص رمـ هحمی‌گـذارد.
٢- درم ـاده ٢٧ق ـونانمح ـح تياـوقق 
فلؤمـان وصم ـافنن ونه ـدنمران نينچ 
آدمه اتس: » ىصوصخ ىكاشمی‌تواند از 
داداگهاص دردننكه ىياهن مكح دروخا تس
افم هك دنكد مكح در ىكي از روزنامه‌ها هب 
ااختنب و هنيزه اواچ پوش د«. هب هجوت 
اام نيدهاشن ن می‌دهد هك زیان‌دیدهرب ا رب
ام نيـاده می‌تـواند از داداگه درخـوا تس
كح ات ديامنـ هك ىمذی‌حـقی او را تباث 
می‌کند در ىكي ازشن ـايرت ديامن رشتنم 
 اتاز ا قيرط ني) ىكي هكازرط ق ىلامريغ 
ربجاناسخ رتوسحم ىونعم ب می‌شود( 

اسخرت ىونعم واردهربج انرگ دد.

3- در قـانون »الزام دولـت به پيگـيري 
جـبران خـسارات ناشـي از اقـدامـات و 
جنايات امركيا عليه ايران و اتباع ايراني« 
مصوب 1395 بحـث مطالـبه خـسارت 

معنوی آمده است.
2-3- مباني فقهي جبران خسارت 

معنوی
درايسب ر ىاز ىهقف بتك با وجود پاره‌ای 
تـردیدهـا،سم هب ـاسخ هلئرات ىونعم 
ااشرهش ـده و درض ـاعت نمر هك ىفياز 
رضر ارا هئداده‌اند،اسخ رت ىونعم را زين 
پذیرفته‌اند. مثلًا صاحب عناوین سرمایه 
معنوی و شخـصیت و حرمت شخص را 
»عرض« می‌نامد و هتک آن را از اقسام 
اضرار می‌شمرد و وی تردید نسبت به 
شمـول قاعده لاضرر را دربارهخ ـاسرات 
نعمـ ىومـردود می‌داند )هـمان: 255(. 
همچنـینوخ اسنـار ىمی‌نویسد: »رضر 
عبارت اسـت ازوف تيچ ـ هك ىزااسنن 
آن را وا دجاسـت،وخ اهفن ـ اي دشاب س
رعضام اي ل ىوضع اي از ااضعءدب ن...« 

)دمهاىن، ١٤٢٠: ١٦٤(.
آیت‌اللهاكم رمريش از زين ىدررض فيرعت ر 
می‌نویسد: »رضر از د تسدادن ىزيچ ره 
ا ام هك تسوا دجآ مينو از آن عفن می‌بریم 
ازوم اايح بهتام اي سفن اي لرع اي ض ...«

)اكمرم شیرازی، ١٤١١: ٥٥(.
در این باره چنـد مـبنای فـقهی مطرح 
شـده که عـبارت‌اند از: 1-عاق ـدهرضلا ر: 
دهف ا عيرشت ىلصادعاق نيهمهم ،رف ا مه
ركدنجوم ـابتربج اناسخ رت وارده هب 
افـرادوب دهصم هك ـداقاب رز آنخ ـاسرات 
نعمـ ىواسـت. 2- قاعده لاحـرج:دعاق ه 
فنـرح ىجهفم ـعاق هيبش ىموـدهرضلا ر 
دارد هب ايـعم نـك ىنـه هـ راجوم رمـ ب
رسع اي ىتخست و هقيضم در الاسم ىفن 
دشه اتس؛ربانب ا نيرو نشاسـ هك تا رگ
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اسخ ىسكرت ىسك رب ىندب اي ىلام وارد 
آورد و ازدهع هاسخ رت وارده برنیاید او را 
)زیان‌دیده را( درعم ـرض قيض و ىگنت 
رقار داده اسـ تو ا نيازاش رظن رعونمم ع 
اسـ ت)شعرمـى، ١٣٧٠: ١٩(. 3- بـنای 
عقـلا: لاقع درصـورت ووقعاسخ كي رت 
ربج ىونعمان آن را از ىوس زیان زننده 
 لاقع ىانب ني  ا  زين  اش رع می‌دانند. لازم 
رامن دييأت ـوده اسـت.بم رب ـ ىانقاعده 
»كح ام لكـ هب مالقعل، هب مكح ارشلع« 
می‌تـوانفگ ـت،چ ـونقع ـج هب لـربان 
سخـارت ىونعم واردش ـده رب ااخشص 
 مكحمی‌کنـد؛نب ـرباارش نيع زين آن را 
 هتفريذپاتس.لاع هب وه اینکهلاقع ،دع م 
اسخ رات  از )ا مع را  خسارت‌ها  رپدا تخ
امد ىوىونعم ( ملظ می‌دانند و زين ملظ 
دردخ رظن او دنا حيبق ىرماتس.ذل ا مكح 
دع هبمربج اناسخ رتىونعم ، از بناج 

اشرع ا حيبق ىرماتس.
3- شرایط و چگونگی طرح دعوای 
خسارت معـنوی و دادرسی راجع 

به آن
شـخـ صزیـان‌دیـدهح ـ قدارد ولا زم 
اسـك تـ هدر داداگه اماقـ هدعـوامن ـ ديا
و خسـارت‌هـاینعم ـ ىوواردخ هب ـود 
رام ـيامن هبلاطـد؛بانب ـرالا نيزم اسـ ت
زیان‌دیـده در داداگهص ـ حلااقـ همادوعا 
يامنـد. بـه موجـب اصـل سی و چـهارم 
قانون اساسي، دادخواهی و اقامه دعوا در 
دادگاه حق هر فردی می‌باشد و کسی را 
نمی‌توان از اعمال این حق محروم نمود. 
زمانی که فردی می‌خواهد دعوی حقوقی 
را اقامـه کـند، اولین اقـدام و مهم‌ترین 
اقـدام دادن دادخـواست اسـت به دلیل 
آنکه باید شرایط شکلی و محـتوای آن 
رعایت شود، در واقع خواسته اشخاص با 

دادن دادخواست معین می‌گردد.

3-1- شرایط خواهان
برای بررسی اینکه خواهان کیست ابتدا 
لازم است گفـته شود خواهان به فردی 
گفته می‌شود که دعـوای حقـوقی را در 
دادگاه طرح می‌کـند و شاکی به فـردی 
گفته می‌شود که دعـوای کیفـری را در 
دادسرا و مراجع کیفری طرح می‌کند؛ در 
واقع خواهان در لغت به معنای متقاضی، 
مدعی و خواستار می‌باشد و شخصی است 
که خواسته خود را در برگ دادخـواست 
تنظیم می‌کند و در دادگاهی که صلاحیت 
رسیدگی دارد دعـوی را طرح می‌کنـد.

براي اينکه خـواهان دعـواي خـود را در 
دادگاه اقامه کـند، بايد علاوه بر داشـتن 
اهليت )بلوغ، رشد و عقل( در طرح دعوا 
نيز ذی‌نفع باشد. بر طبق ماده 2 قانون 
آییـن دادرسـی مـدنی »هیچ دادگاهـی 
نمی‌تـواند بـه دعـوایی رسیـدگی کنـد، 
مگر اینکه شخـص یا اشخاص ذی‌نفع یا 
وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان 
رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست 
نموده باشـند«. منظـور از ذی‌نفع بودن 
این اسـت که اگر دادگاه به ادعای طرف 
رسیـدگی کنـد و حکم به نفع او صادر 
شـود سـودی به او می‌رسـد. منظور از 
اهليت آن است که متضرر از جرم به طور

قـانوني داراي شـايستگي و صـلاحـيت 
دارا شـدن حـق و اعـمـال آن بـاشـد.
علاوه بر این مـوارد، خـسارت وارده بايد 
قانوني و مشروع باشد؛ بنابراين به عنوان 
مثال دعوي مطالبه ضرر ناشي از سرقت 
مواد مخـدر یا ضـرر و زیان ناشی از قمار 
بازی قـابل مطالبه نمی‌باشـد، همچنین 
حقی که در دادگـستری اعـمال و اظهار 
می‌شود باید شرایطی همچون منجز بودن، 
معلق و مشروط نبودن نیز داشته باشد.
3-2- مالی بودن یا غیـرمالی بودن 

دعوای خسارت معنوی
در زمـان تقدیم دادخـواست باید مالی 
یا غیـرمالی بودن دعـوا مشخـص شود. 
نادرسـتی نـوع توصـیف دعوا از مـوارد 
نقص دادخواست اسـت. تقسیم دعوا به 
مالی و غیرمالی، ماننـد هر تقسیم‌بندی 
قـانـونی دارای معـنا و آثـار حقـوقـی 
اسـت، ولی درباره کارآمدی و ضرورت 
آن تأمـل کافـی نشـده اسـت. در تمـام 
مواردی که حـق تضـییع یا انکارشـده، 
مالی باشد، دعوا مالی اسـت؛ در نتیجه 
مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله 
و بی‌اعتـباری سـند و... در صـورتی که 
مـربوط به حقـوق مالی باشـند، نباید 

مورد تردید قرار گیرد.
مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی
مدنی، از جمله مـواردی که باید خواهان 
در دادخـواست به آن تصریح کند، تقویم 
بهـای خـواستـه در دعـاوی مـالی اسـت 
چراکه در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم 

خواسته نیست.
یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک 
دعـاوی مالی و غیرمالی در قـانون آیین 
دادرسـی مـدنی عنـوان شـده اسـت، 
به لـزوم پرداخـت هزینـه دادرسی در 
دعـاوی مـالی بر مبنای ارزش خواسته 

25دعوی مربوط می‌شود.
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با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی
مدنی، تمـامی احکام صادره در دعاوی 
غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند، 
امـا دعـاوی مـالی فـقط زمـانی قـابل 
تجـدیدنظرخواهی هسـتند کـه میـزان 
خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون 

ریال باشد.
نتیجه آنکـه، در مـورد خسارت معـنوی 
چنانچه خواهان خسـارت معـنوی را از 
به  الزام  غیـرمالی همچون  امور  جهـت 
عذرخـواهی و یا درج حـکم در جـراید 
خواستار شود دعوی غیرمالی و در فرض 
مطالبه مالی از حیث جبران زیان معنوی 

دعوی مالی خواهد بود و خواهان بایستی 
به مأخذ خـواسته یا محـکوم به )حسب 
مورد( تمبر هزینه دادرسی را باطل نماید.
3-3- ارکان مـطالبـه خـسارت 

معنوی
 دننام زين ىونعم    رباربج ىاناسخ رت
اجيـاد  اراكن  سياب ىـ ىت ام د خـاسرت
 هك تيلوئسمعبارت‌اند از: لعف زیان‌بار، 
ورودض ـرر و رابـببس هطـيب تيـ لعف ن
زیـان‌بار وض ـرر وارده؛جوم ـودشاب ـد. 
همچـنین ضرر بایستی مسلم و مستقیم 
و جبران نشده باشد. دادگاه‌ها در صورتی 
رأربج هب ىاناسخ رت ىونعم می‌دهند 

كـ هارکانف ـوق دركحم ـ هب همابثـات 
سربـ د)فجنـتف ىـحاـى، 1383: ١٦٢(.
لازم به ذکـر اسـت کـه تنها آن دسـته 
در  رفـته  بـین  از  معنـوی  حـقـوق  از 
حقـوق ایران قابل مـطالبه هستند که 
قانونی  از مشروعیت اخلاقی و حمایت 

برخوردار باشند.
خسـارت معنـوی از جـهات گوناگـونی 
قابل تقسیم اسـت. دو مورد از مهم‌ترین 
تـقسیمـات آن عبـارت‌انـد از: تقـسیـم 
بر اساس منشأ ورود خـسارت و تقـسیم 

بر اساس موضوع خسارت.
ادامه دارد...

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس

26

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



مداراگرايي يكفري در قبال بزهكاران اتفاقي در سنجه 
حقوق يكفري ايران

چکیده
»کیفر« اولین و قدیمی‌ترین پاسخ در قبال »جرم« می‌باشد، در واقع مجرم با نقض هنجارهای اجتماع و مقرره‌های 
کیفری، نظم اجتماعی را متزلزل می‌نماید. بر این اساس، از گذر اعمال کیفر بر مجرم، عدالت و نظم اجتماعی برقرار 
می‌گردد. با این وجود در پی تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری و نفوذ اندیشه‌های جرم‌شناسی در آن، استفاده 
از سازوکارهای غیر کیفری و توسل به مداراگرایی کیفری در مقابل مجرمین تا حدودی اعمال »کیفر« به عنوان 
راه‌حل اولیه در قبال جرم را تعدیل نموده است. این رویکرد به خصوص در قبال دسته‌ای از بزهکاران موسوم به 
»بزهکاران اتفاقی« که اغلب بدون داشتن ویژگی‌های یک تبهکار، به طور اتفاقی و تصادفی و در اثر وجود شرایط 
خاص و فشارهای خارجی که امکان فرار از تأثیرات آن برای یک فرد عادی امری مشکل است به ارتکاب عمل مجرمانه 
دست می‌زند قوی‌تر و پررنگ‌تر است؛ به طوری که حقوق کیفری سعی در مدارا در قبال این دسته بزهکاران و خارج 
کردن آنان از چرخه فرآیند کیفری را دارد. در این میان حقوق کیفری ایران با تأثیرپذیری از یافته‌های جرم‌شناسی 
با پیش‌بینی نهادهای مترقی همچون تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری، بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعویق صدور 
حکم، تعلیق اجرای مجازات و معافیت از کیفر، در قوانین جزایی، سازوکارهای مداراگرایانه‌ای را در قبال بزهکاران 
اتفاقی در پیش گرفته است که منجر به کاهش شدت عمل کیفری در قبال این دسته از بزهکاران شده است. در مقاله 
حاضر سعی خواهیم نمود تا ابتدا با معرفی بزهکار اتفاقی و ارائه تعریفی از این دسته از بزهکاران، سازوکارهای حقوق 

کیفری ایران در راستای مداراگرایی کیفری در قبال بزهکاران اتفاقی را مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: بزهکار، مداراگرایی، حقوق کیفری، بزهکار اتفاقی

الهامك تولي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
توسل به کیفر برای پاسخ به بزه لزوماً امر 
مذمومی نیست؛ اما این توهم که توسّل 
افراطی به کیفـر و سازوکارهای کـیفری 
می‌تـواند شـر ناشـی از جـرم را کنـترل 
کنـد و با این منـطق سایر عوامل نظیر 
اجتماعی  اقتـصادی-  فرهنگی-  عوامل 
فرو کاستـه شوند، آن را تـبدیل به سوء 
رفتار می‌کند؛ بنابراین از مداراگرایی در 
نقطه مقـابل کیفرگرایی استـفاده شـده 
اسـت؛ زیرا کیـفرگرایی به مثـابه مشـی 
حکمرانی در کنـترل جرم در برابر الگوی 
مداراگرایی قرار می‌گـیرد. در این میـان 
و در رابطه با بزهکاران اتفاقی که اغلب 
تحت تأثیر هیجانات آنی و بدون سبق 
تصمـیم مرتکـب جرم می‌گـردند و فاقد 
شخصـیت مجـرمانه و حـالت خـطرناک 
هستند مداراگـرایی به عنـوان رویکردی 
که در تقـابل با واکنـش سخـت‌گیـرانه 
قـرار دارد مناسب‌ترین رویکرد به شـمار 
می‌رود. در این رویکرد که از اصل حداقل 
مداخله پیروی می‌نماید ضمانت اجراهای 
کیفری فقط در صورتی اعمال می‌شود 
که روش دیگری برای کنترل اجتماعی 
)از نوع غیر کیـفری( با هـمان تأثیر و 
کارایی ضمـانت اجـرای کیفـری وجود 
نداشته باشد. در حقوق کیفری ایران بعد 
از تحولاتی کـه در سـال 92 در قـوانین 
کیفری ایجـاد شـد با در پیـش گـرفتن 
رویکردی ارفاقی و مداراگرایانه نسبت به 
بزهکاران اتفاقی که اغلب مرتکب جرایم 
در  راهکارهايی  ارائه  با  سبک می‌گردند 
از جمله  فـرآیند دادرسـی کیفری  کل 
كنارگذاري تعقـيب در مرحلـه تعقـیب 
کیفری و صرف نظر از اعمال مجازات، در 
قالب نهادهایي همانند معافیت از کیفر، 
تعویق صدور حکم در خصوص بزهکاران 
اتفاقی سعـی در کـنارگذاری این دسـته 

از بزهـکاران از فـرآیند کیفـری داشتـه 
است که در این مقاله پـس از معرفی دو 
رویکرد سخت‌گیرانه و مداراگرایانه، سعی 
خواهیم نمود جلـوه‌های مدراگـرایی در 
قبال بزهکاران اتفاقی را مورد بررسی قرار 

دهـیم.
1- مفهوم بزهکار اتفاقی

بزهكاري اتفاقي فعاليت معمولي و پيش 
پا افتاده‌اي اسـتك ه تقريباً اكثر قريب به 
اتفاق افراد جامـعه به خصوص نوجوانان 
و جـوانان، به دليـل آن به دادگسـتري 
فرا خـوانده مي‌شـوند. این‌گونه بزهكاري 
گذراستك ه در تـعادل »مرحله عبور« از 
نوجواني بـه بزرگسالي آشكار می‌شود و با 
»اشتباه در مسـير« و »فاصـله از رفتـار« 
نمـود مي‌يابد )تدین، 1386: 163(. هر 
شخص ممكن است در مسير زندگي به 
صـورت اتفـاقي مرتكـب جـرم شود، اين 
نوع بزهكاريك ه به شخصيت فرد مربوط 
نبـوده و بـه وضـعيت پيـش‌جـنايـي و 
ميزان شنـاخت و تطابق آن با هنجارهاي 
اجتـماعـي و فراگـيري همـنوايي‌هـاي 
بـرمی‌گـردد، چـندان حـائز  اجتـماعي 
نگرانك ننده نيست )همان:  اهميـت و 
افرادی  اغلـب،  اتفـاقی  بزه‌کاران   .)183
ملتزم به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی 
هسـتند و فـرآینـد جـامـعه‌پذیـری را 
بـه طور کامل طی کـرده‌اند، اما به خـاطر 
ویژگی‌های روانی از جـمله منبـع کنترل 
بیرونی، خودکنترلی پایین، پرخاشگری 
و هیجـان خـواهی منفی بالا در شرایط 
خـاص و تحت تأثیر فشارهای محیطی، 
مرتکب جرم می‌شوند؛ بنابراین شناسایی 
افرادی با این ویژگی‌ها و همچنین انجام 
اقدامات روان‌شناختی در قالب پیشگیری 
رشـدمدار در طول رشـد افراد، به ویژه از 
زمان کودکی، موجب حذف این ویژگی‌ها 
و عدم ارتکاب جرم از سـوی آنان خـواهد 

شـد )عباسـی و همـکاران، 1395: 123(.
بدین ترتیب، بزهکاران اتفاقی در مقـایسه 
با دیگران خـطر کمـتری دارند و معـمولاً 
مرتکـب جـرايم کـم‌اهمـیتی می‌شـوند، 
ازاین‌رو رویکردهای ارفاقی و تساهل مدار 
گزینه‌های مناسـبی در جـهت برخورد با 

این دسته از بزهکاران می‌باشد.
2- اقـسام رویکردهای کیفری در 

قبال بزهکاران اتفاقی
حقوق کیفری در قبال بزهکاران اتفاقی و 
به عبارت دیگر آن دسـته از بزهکارانی که 
مرتکب برخی جرایم کم‌اهمیت می‌شدند 
رویکردهای مخـتلفی را اعمال می‌نمود. 
در برخـی از دوره‌هـا با الهـام‌پـذیری از 
نظـریه‌هايی همچـون نظریه پنجره‌های 
شکسـته و واکـنش حداکـثری در قـبال 
جرم، واکنش سخـت‌گیرانـه‌ای در قـبال 
بزهکاران اتفاقی اتخـاذ نمود و در حالی 
که در سال‌های اخیر با ورود اندیشه‌های 
جـرم‌شـناسـی در قبـال ایـن دستـه از 
بزهکاران رویکردی مداراگرایانه را اعمال 
کرده اسـت، در ادامـه هر یک از ایـن دو 

رویکرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-1- رویکرد سخـت‌گیرانه

اندیشـه مبـنایی رویکرد ایـن اسـت کـه 
جرم از بی‌نظمی به وجود نمی‌آید، بلکه 
از تسامح و مداراگرایی نسبت به برخی 
از جرایم کم‌اهمیت و بزهکاران اتفاقی به 
ضابطان  و  مردم  چنانچه  می‌آید.  وجود 
نسبت به جرایم بسیار خفیف و انحرافات 
جزئی با اغمـاض برخـورد کنند، سبب 
می‌شود در آن منطقه و محله بی‌نظمی 
به وجود آید. جـرم، بی‌نظـمی نمی‌آورد، 
اسـت  استقرار بی‌نظـمی  از  ناشی  بلکه 
)جوانمرد،1386: 79(. طبق این سیاست 
کیفـری، حـتی خفیف‌ترین جرایم باید 
تعقیب شـود. یک دعوای کیفری سبک، 
از نظر این سیاست، به اندازه یک جرم 
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بـزرگ دارای اهـمیت اسـت؛ بـنابرایـن 
قاضی باید همان بهایی که به پرونده قتل 
می‌دهد، به یک سـرقت ساده هم بدهد؛ 
زیرا از هر دو عمل افرادی متضـرر شده‌اند 
)ابرندآبادی،1384: 2157(. بدین ترتیب 
مطابق این رویکرد، باید به تمـام جـرایم 
پاسـخ داده شـود و گذشـت در برابر هر 

تخلفی بایستی صفر باشد.
2-2- رویکرد مداراگرایانه

رویکرد مداراگرایانه رويکردی است که در 
سیاست‌گذاری کيفری از آن تحت عنوان 
رويکرد حداقلی، کمينهي ا تقلیل‌گرا نیز 
ياد می‌شود )غلامی، 1391: 44(. رویکرد 
مذکور بدين معناست که نظام کيفری بايد 
رويکردی حداقلی به حقوق کيفری داشته 
باشد. اهمـيت آن نيز از اين جهت است 
که اين رويکرد، راهکار بنيادينِ پيشگيری 
از جرم‌زایی نظام عدالت کيفری است که 
در پرتو گرایش‌های جرم‌شناسی واکنش 
اجتماعی به عنواني ک رويکرد اساسی 
مطـرح شـد. اين گـرايش‌هـا بزهـکاری 
را محصول عملـکرد عدالـت کيفری در 
سـطوح مختلـف می‌داننـد و به همـين 
دليل از انديـشه تحديد دامنـه مداخله 
نظام کيفری پيروی می‌کنند )محمدی، 
1390: 114(. فهم دقیق مفاد این رویکرد 
منـوط به تعیین قلـمرو مداخله مجـاز 
حکومت از طریق قانون‌گذاری و به ویژه 
قانون‌گذاری کیفری و نیز درک و دریافت 
حقـوقی مناسـب از اصل خودمختاری و 
مصونیت اشخاص- شهروندان از مداخله 
است. در عین حال  غیرضروری دولـت 
حـتی اگـر مداخلـه حکـومت از طـریق 
قانون‌گذاری موجه باشد، مداخله کیفری 
کـه اصولاً موجـب بیشـترین تعـرض و 
تعدی به حقـوق و آزادی‌های شهروندان 
است، باید به عنوان آخرین راه چاره و در 

حداقل موارد ضروری صورت گیرد.

کارکرد مجـازات صرفاً حـمايت فرعـی و 
جانبی و نه حمايت گسترده و همه جانبه 
از منافع، مصالح و ارزش‌هاست )نوبهار، 
1390: 94(. به عـبارت ديگر، رویکـرد 
مـداراگرایی در اعـمال کیـفر متضـمن 
توسل به حـقوق کيفری به عنوان آخرين 
وسـيله و در حداقل موارد ضروری است. 
مفاد  نشدن  رعايت  نتايج  مهـم‌ترین  از 
کيفری  قلمروی  توسـعه  رویکـرد،  اين 
در ابعـاد جـرم انـگاری و کيـفر گـذاری 
اسـت )غـلامی،1392: 96(. در مقـابـل، 
رعايـت صـرفه‌جـویی در اعمال مجـازات، 
زمينه توسل به ساير نهادهای اصلاحی 
و تربيتی و نيز ديگر ابزارهای اجتماعی 
سازی شهروندان را فراهـم می‌کند؛ زيرا 
نه‌تنـها مهـارت‌هـای اجتـماعـی سـازی 
غيرکيـفری، جايگزين مناسب‌تری برای 
ابزارهای کنترل کيفری می‌توانند باشند، 
بلکه امکان استفاده از آنها در فضای غير 
کيفری، با موفقـيت بيشتری نيز همراه 
خواهـد بـود. برای نمـونه، روش تعلـیق 
تعقیـب دعوای کیفری یا تعلـیق اجرای 
مجـازات که در قلـمرو سیاست جـنایی 
ایران نیز مورد شـناسایی قرار گـرفته به 
مقام قضایی این امکان را می‌دهند تا در 
صورت برخورداری مجرم از خصیصه‌های 
فـردی و محیـطی مناسـب در راستـای 
معلق کردن تعقیب و اجرای مجازات و در 

نتیجه کیفر زدایی گام بردارند.
از سـوی دیگـر، پايبنـدی بـه رویکـرد 
مداراگرایانه در تعقـیب کیـفری و اعـمال 
نظام کنـترل  تقـويت  باعـث  مجـازات، 
غيررسمی و اجتماعی می‌شود، زيرا عدم 
مداخله کيفری، موجب توجه بيشتر به 
اقدامـات کنـشی ازي ک سـو و افـزايش 
مشروعيت مشـارکت مردمـی و نظارت 
متقابل شهروندی از سوی ديگر می‌شود 
)همان: 97(.ي کـی از مهـم‌ترين مـوارد 

التزام به رویکرد مذکور، توسعه قلمروهای 
جايگزين کيـفری و افـزايش اخـتيارات 

دست‌اندرکاران عدالت کیفری است.
رویکرد مداراگرایی کیفری، به عنوان یک 
رویکرد درون سیستمی یا برون سیستمی 
نظام عدالت کیفری )غلامی، 1392: 63( 
دارای قدرت کنترل کننده اجرای اقتدار/
قدرت حکـومتی اسـت. مراجـع دولتی 
جهت اعمال قـدرت بر شهروندان به نام 
اجرای قانون یا پیـشگیری از جرم، اقدام 
و  شخصی  حاکمیت  قلمرو  کاهـش  به 
تعدی به آزادی‌های آنها می‌کنند. در آن 
دسته از نظام‌های حقوقی که اصول ناظر 
به فرآیند کامل کیفـری محـترم اسـت، 
امکان قربانی شدن آزادی‌های شهروندان 
جهت تأمین مـصالح عمـومی نیز کمتر 
خواهد بود. همچنین در کشورهایی که 
ارزش‌های کنـترل کیـفری حاکم است، 
آمادگی کـمتری بـرای نقـض مصـالـح 

شهروندان وجود دارد)همان: 64(.
التزام به رویکرد مذکور، نه تنها موجبات 
استفاده بهینه از حقوق کیفری در جایگاه 
منـاسب آن را فراهم می‌نماید، بلکه در 
عیـن حـال زمـینه توجـه سیاست‌گذار 
جـنایی به استـفاده از سـایر ابـزارهـا و 
نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم 
می‌نماید. حقوق کیفری بدون پای‌بندی 
به رویکـرد مذکـور، به‌مـثابه‌ جنگجویی 
است که همـواره در حال شمشیر کشیدن 
اسـت. بدیهی اسـت در چنین وضعیتی، 
اگرچـه ظرفیت‌هـای کیـفری مـراجـع 
سیاست‌گذار و مجـری قوانین جزایی به 
وفور آزاد شده، به مرحله اجرا درمی‌آید، 
اما نه تنها توانایی و مهارت مراجع رسمی 
جهـت اسـتفاده از سـایر ظرفیـت‌هـای 
اجتـماعی، فرهـنگی، اقتـصادی کاهـش 
خواهـد یافـت، بلکه دور نیست زمانی که 
29شهروندان نیز پرداخت هزینه‌های کیفری 
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را جـزئی از هزینه‌هـای معمـول زندگی 
در سـاخت سـیاسی- حقـوقی جـامعـه 
تلقی می‌کـنند. در این صـورت تحـمل یا 
تصور شمول کـیفر نسبت به شهروندان، 
هیچ‌کدام از اهداف نظام عدالت کیفری را 

محقق نخواهد کرد.
3- جلوه‌هـای مدراگرایی در قبـال 

بزهکاران اتفاقی
تحـمیل کیفر زنـدان و دیگر کیـفرهای 
شدید مانند کیفـرهای بدنی بر بزهکاران 
اتفاقی با توجـه به خـصوصیات و تعریف 
ارائه شـده برای این دسـته از بزهکاران، 
جـرم‌شـناسـی،  آمـوزه‌هـای  سـوی  از 
جـامعه‌شنـاختی و حقـوق بشری مـورد 
تردید قرار گرفته اسـت. در همین راستا 
تصمـیم گیـرندگان سـیاسـت جـنایی با 
در پیـش گـرفتن رویکرد مـداراگرایـی 
کیفری در قبال بزهکاران اتفاقی رویکرد 
نوینی برای پاسـخ‌دهی به بزهکار اتفاقی 
پایه‌گذاری کـرده‌اند. در گـستره سیاست 
جنایی ایران نیز، سازوکارهای مختلفی در 
راستای عملی کردن رویکرد مداراگرایانه 
در قبال بزهکاران اتفاقی مورد توجه واقع 
شده است که در این قسمت تحت عنوان 
جلوه‌هـای مـدراگرایی در قـبال بزهکاران 

اتفاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-1-كنارگذاري تعقيبيك فري

كنارگذاري تعقـيبيك فـري، راهـبردي 
اسـتك ه در قانون آيين دادرسـييك فري 
1392 نسبت به بزهکاری بزهکاران اتفاقی 
مـورد توجـه قرار گـرفته و بدین‌وسیلـه، 
شيوه‌هاي پاسخ‌دهي به بزهكاران اتفاقی 
را مداراگرایانه نموده است. در اين راستا، 
مقـام قضـايي با روكيـردي مصلـحت‌نگر 
و مـداراگـرایانه با ارزيـابي همـه جانبـه 
نسبت به ابعـاد مربوط به فرآيند ارتكاب 
جرم، مناسـب‌ترین شيوه را برمي‌گزيند 
تا مصلـحت جامعه و متهم رعايت شود. 

روكيرد مزبور به عنوان الگويي الهام‌بخش 
براي تحديـد دامنه مداخله نظام عدالت 
يكفري در قبال جـرايم ارتکابی بزهکاران 
اتفـاقی کـه فـاقـد شخـصیت و حـالـت 
خـطرناک مـی‌باشـند به شـمار مـی‌رود. 

بـر اين اسـاس و در راسـتای رویکـردی 
مداراگرایانه هـدف نظام عـدالتيك فري 
به خـصوص در رابطه با بزهکاران اتفاقی 
صرفاً تعقيب و تحميل مجازات نبوده و از 
همه ظرفيت‌ها جهت پاسخ‌دهي بـه این 
دسـته از بزهکاران اسـتفاده مـي‌نمايد؛ 
بنابراين تعقيب نمي‌تواند تنها حربه براي 
پيشگيري تلقي شـود. چه بسا با تعقيب 
نخستين علی‌الخصـوص در مورد بزهکار 
اتفاقی برچسب اتهام بـه متهم وارد شده 
و باعـث انحراف ثانويه و آثار سـوء ديگري 
شود. در واقع، کنارگذاری تعقيب کیفری 
مفهومي جـديد و در راستـايي افته‌هـاي 
جرم‌شناسي اسـت که منجر به برخوردی 
افتراقی در مرحـله تعـقیب و در خصوص 
بزهکاران اتفاقی می‌گردد. تحت تأثير اين 
راهبرد، قانون‌گذار مـبادرت به پيش‌بيني 
بايگاني پرونده، تعليق تعقيـب و تعـویق 

تعقیب در راستايك اهش آثـار نامطلوب 
محيطيك فري و بازگشت سريع متهم به 
اجتماع نموده است که در ادامه به بررسی 

آنها می‌پردازیم:
بایگانی پرونده کیـفری، به عنوانكي ـي 
از راهبردهای کنارگذاری تعقیب توسط 
مقام قضـايي مورداستـفاده قرار مي‌گيرد 
)خـالـقـي،1394: 285/1(. ایـن نـهـاد 
يکي ديگر از تدابيـر قضـايي اسـت کـه 
سبب سرعت بخشيدن به فرايند کيفري 
مي‌شـود. از ایـن‌رو قرار بايـگاني کـردن 
پرونده نوعي قرار نهايي است که طي آن 
مقام تعقيب، بنا به اختيار خود از تعقيب 
متهم منصـرف مي‌شـود. در واقـع مقام 
قضايي بايد مجاز باشـد در قبالك ساني 
كه نخـستين بار مرتكـب جرم شـده‌اند 
در راسـتاي پيشـگيري از زدن برچـسب 
منفـي، به بايگاني پرونـده اقدام نمـايد 
)آشـوری، 1395، 168/1(. وقـتي جرمي 
نظم اجتماعي را بر هم مي‌زند بايد تحت 
تعقيـب قرار گـرفته و مجـرم به سـزاي 
عمل خود برسد و لذا بايگاني، خلاف اين 
اصل اسـت؛ اما مقـام قضايي مي‌تـواند 
اقتصـادي، روان‌شناختی،  با ملاحـظات 
جرم شـناختي و به ويژه نهاد قضازدايي 
دروازه  از  متـهم  ورود  اينـكه  لحـاظ  و 
عدالـتيك فـري مي‌تواند آثار نامـطلوبي 
بر روي متهـم، خانواده و جـامعه بر جاي 
گذارد از اين اقدام به نفع جامعه و متهم 
چشم‌پوشیك ند. اين روش داراي دو نوع 
ساده و مشـروط اسـت. در گونه سـاده، 
دادسـتان پـس از سنجـش اوضاع‌واحوال 
مي‌تـواند نسـبت بهك نـارگذاري پيگـرد 
دعواييك فري و مختومهك ردن پرونـده 
مبادرت ورزد بدون اينكه براي اجرا شدن 
اين شيوه، بزهكار را به انجام كي سري 
اقدام‌هـا مكلف سـازد؛ اما در گـونه دوم، 
تصميم مقام قضايي با تحـميل شرايطي 
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بر بزهـكار همراه اسـت. به ايـن صورت 
كه دادستان،ك نارگذاري تعقيب دعواي 
يكفري را به متعهد شدن بزهكار به انجام 
اقدام‌هـاييك ه مي‌توانند جنبه اصلاحي- 
درماني، توانگـير و ترميـمي داشته باشد 

منوط مي‌نمايد )نيازپور،1390: 173(.
علاوه بر بایگانی کردن پرونده کیـفری به 
عنوان جلوه‌ای از رویکرد مداراگرایانه در 
قبال بزهکاران اتفاقی می‌توان از تعليق 
تعقيب به عنوان جلوه‌ای دیگـر نام برد، 
این نهاد حـق توقـف یا تأخـیر پیگـیری 
پرونـده کیـفری را برای مقـام قضـایـی 
)دادستـان( قـائل می‌شـود. نهاد مذکـور 
منجـر به کنـارگذاری تعـقیب کیـفری 
متهـم می‌شـود و در جـهت اعمال یک 
رویکرد افـتراقی در قبـال جرایم ارتـکابی 
بزهکاران اتـفاقی مـورد پیـش‌بینی قرار 
گرفته است )گلدوست جویباری، 1394: 
58(. این شیوه به مرتکبان جرایم سبک 
و کم‌اهمـیت که اغلـب توسط مجـرمان 
اتفاقی صورت می‌پذیرد فرصت می‌دهد تا 
بدون محاکمه شدن در بستر سنتی آیین 
دادرسـی کیـفری نظام رفـتاری خـود را 
تغییر داده و به سمت هنجارمندی پیش 
روند. تعلیق تعقیـب از لحاظ قابلیـت و 
کارآمدی دارای نتایجی همانند گزینشی 
شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تأمین 
منافع طرفـین پرونده و جـامعه، کاهش 
جمعـیت کیـفری، کاهـش هـزینه‌هـای 
اجتماعی - اقتصادی و جلوگیری از تورم 
پرونده‌هـا اسـت. با این حـال و علـی‌رغم 
قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه 
قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی 
نسبت به آن نشان نداده است )ساقیان و 

نورپور، 1399: 75(.
به میانجیـگری نهـادی دیگـری  ارجاع 
اسـت کـه می‌تـوان از آن نـام بـرد و در 
خصوص بزهکاران اتفاقی قانون‌گذار مورد 

پیش‌بینی قرار داده است. میانجیگری در 
لغت به معنای »وسـاطت« و واسطه شدن 
یک میانجـی یا میانجـیگر میان دو نفر 
برای رفع اختلاف و آشـتی دادن آنهاست 
)عمـید، 1379: 325(. در یـک تعـریف 
اصطلاحی میانجـیگری این‌طور تعـریف 
شده است: »میانجیگری روشی است که 
طرفین اختلاف به کمک شخص ثالث به 
دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند«. 
به نظر می‌رسد این فرایند سه‌جانبه که 
فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری 
و بر اساس توافق قبلی بزهکار ـ بزه دیده 
و با حضـور مـیانجـیگر شـکل می‌گـیرد، 
می‌توانـد رافـع محدودیت‌هـای شکلی و 
ماهـوی قوانین و دیگر مشکلات سیستم 
عدالت کیفری رسـمی باشـد، چراکه در 
ایـن فـراینـد سـهامـداران اصـلی جـرم 
به خصوص اگر مجرم یک بزهکار اتفاقی 
باشد با کنار گذاشتن کتاب قانون و بدون 
دخالت مقامات دادسرا و قاضی دادگاه، با 
کمک میانجیگر بی‌طـرف، خـود به حل 
مشکلات موجود می‌پردازند )غلامی دون 
و سـودانی، 1398: 36(. استـفاده از این 
روش در خصوص بزهکاران اتفاقی، هم 
موجـب کاهـش تورم کیـفری می‌شود، 
هم زمیـنه را برای ترمیـم بافت‌های از 
هم گسیخته اجتماع فراهـم خواهد کرد 
)سـاداتـی و مـحـمدی، 1399: 5(. در 
حقوق کیفری ایران این نهاد در مـاده 82
قـانـون آییـن دادرسی کیفـری 1392)1(
مـورد پیـش‌بیـنی قـرار گـرفته اسـت. 
قانون‌گذار همانند سایر نهادهای ارفاقی 
در این نهاد نیز فقط جـرایم درجه شش 
تـا هشـت را دارای قـابلیـت ارجـاع بـه 
میانجیگری دانسته و سایر جرایم را مورد 

پیش‌بینی قرار نداده است.
در نهـایت بایـد گفـت کـه در رابطـه با 
جرایم ارتکابی بزهکاران اتفاقی، ارجاع به 

میانجیگر منجر به کاهش ورود پرونده‌ها 
به دادگاه و عدم درگيري متهم به خصوص 
بزهکار اتفاقی با سيستم دادرسي در قالب 
بازداشت و حبس و در نتيجه عدم تحميل 
هزينه‌هاي مضـاعف اجتمـاعي خواهيـم 
بود. از طـرف ديگـر، در خارج از سيستم 
عدالت کيفري و دادرسي به دليل وجود 
باور به حيات، ثواب و عقـاب اخـروي و 
احترام به بزرگان و ریش‌سفیدان، زمينه 
مناسبي جهت حل تعارضات و تزاحمات 
از طريق غیر قضـایی و حتي جبران ضرر 
و زيان‌هاي وارده به بزه‌ديده فراهم است 

)همان: 6(.
در یک جمع‌بندی و با توجه به نهادهای 
پیـش‌بینی شـده در جهـت کـنارگذاری 
تعقیب کیفری در جرایم سبک بزهکاران 
اتفاقـی در دادرسـی کیفـري، قانون‌گذار 
با اعتـماد به دادسـتان و مقـام قضایی و 
در جهـت دستیابی به منفعـت و مصالح 
اجتماعی، اختیار تعقیب یا عدم آن را در 
خصوص این دسـته از بزهکاران و جرایم 

سبک به آنها داده است.
3-2- تعویق صدور حکم

به تأخیـر انداختن صدور حکـم مجازات، 
یکی دیگر از جـلوه‌هـای مداراگـرایه در 
قبال بزهکاران اتفاقی است. این شیوه از 
ابزارهـای شخـصی‌سـازی کیفر است که 
دادگاه با ارزیابی شرایط پیـرامونی جرم 
و تشخیـص برخـورد ملایم‌تر نسبت به 
مجرم و تحـقق بهـتر دادگری نسبت به 
بزهکار اتفاقی اعمـال می‌کنـد )رایجیان 
اصـلی، صـادقی،1394: 32(. ااساساهن د 
عتـلاع قيووه رب انيـ هكمی‌تواندشناج ـ ني
بسانمـرب ياييك ـس رفـ بلاآزاديلت ـ يق
وشد )توجهی و کوره‌پز، 1392: 98(،اهن د 
ايسبررب يبسانم ايدحم ودرك دن دا هنم
مـداخـلاتفيك ـري درهج ـ تدوري از 
رف تشگد  اب ز و  هنامرجم بسچرب  31ااصلق
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رجمم هعماج هب واب زرپوري به خصوص 
در مورد بزهـکاران اتفاقی اسـت. هفسلف 
دعاقهص قيوعت ـدورمكح ،لاع وه بر اینکه 
 يعونااطخرامرجم هب ن بی‌سابقه و اتفاقی 
وابم رزه اب آاثررج م‌زاي زدنان اسـت، اب 
 هيرظنبرچسب‌زنی نیز هيجوت لباق است؛ 
به طـوری کـه مانع برچـسب بزهـکاری 
به افراد متـهم کـه اتفاقاً مرتکـب جـرم 
می‌شوند می‌باشـد )اردبیلی، 1393: 19(. 
در تعویقدص وردب مكح ون آ بسچرب هكن
 تيموكحموجم ـ تيمر)خ هكـود عامل 
اكهزبري هيوناث وف ـرا ريگدر ارفاد اسـت(
)ملک محـمدی، 1391: 155( بر متـهم 
زدهش ـود، باز اجتـماعیش ـدن بكترم 
رفايم مه‌رگدد، زريا دردم تقيوعت ، هك 
 ات دو سال اتس، بكترم  ام شش نيبه
عسـ يدر اتجـعامـشن يـان دادنخ ـود 
دارد و نيمه مسئلهدب ونرص ف هنيزه 
اجم تفگنهزات، در راتفر آدنيه او مؤثر 
وخاهد بود و الاصح بكترم وريگولج ي 
ازركت اررج م را در پی دارد. درح ـ تقيق
در ااهن نيد، هب داص ليلدردشن ن مكح 
مهتم هب ،  ش هب ولـقلعم لك( )و اجمزات 
صوصخـاجون ـواانن وج ـواانن بزهـکار که 
غالباً بزهکاران اتفاقی می‌باشند، بسچرب 
 هنامرجمزدهيمن ‌وشد ووخ زين بكترم د 
را از هنامرجم ملاع دور دنيبيم رتو نيمه 
ارف عنام رمايگـدش رن راتفر هنامرجم در 
رفد بكترم می‌گردد )قیاسی و همکاران، 

.)36 :1391
در هـمین راسـتا، در قـانـون مجـازات 
اسلامی مصوب 1392 قاضـی این اختیار 
را دارد کـه به استنـاد مـاده 40 قـانون 
مجازات اسلامی، در خـصوص مرتکـبان 
جرايم تعزیری درجه شش تا هشت که 
اغلب به صورت اتفاقی مرتکب این دسته 
با احـراز شرایطی  از جـرایم می‌گردند، 
صدور حکم را از شش ماه تا دو سال به 

تعویق انداخـته و پـس از گذشـت مدت 
میزان  به  توجه  با  تعیین شـده،  تعویق 
پایبندی مرتکـب به اجرای دستور‌های 
تعیین شده از سوی دادگاه، حسـب مورد 
به صدور حکم معافیت از کیفر یا تعیین 
مجازات اقدام کند. در خصـوص کیفیت 
احراز شـرایط لازم برای استفاده مرتکب 
از این رویکرد مداراگرایانه، یک مورد آن 
در اختیار مطلق قاضی )پیش‌بینی اصلاح 
مرتکب(، مورد دیگر آن در اختیار نسبی 
قاضی )احراز جهات تخفیف( و مورد سوم 
آن )فقدان سابقه کیفری مؤثر( به شرایط 
ماقبل و خارج از اختیار فعلی مرتکـب و 
مورد آخر به اخـتیار و اقدام خود مرتکب 
برقراری شرایط  یا  )جبران ضرر و زیان 
جـبران( برمی‌گـردد. بر اسـاس اختـیار 
مقرر در این ماده، اختیار استناد به این 
نهاد ارفاقی، به قـرائن عبـارات »دادگاه 
می‌تـواند«، »پـس از احـراز مجـرمیـت 
متهم« و نـیز »تعویق صـدور حکم« که 
اعمال  ویژگی‌های خاص  و  اختیارات  از 
قضـات صـادرکننده حکـم می‌باشـد، در 
اختیار قاضی دادگاه قرار دارد نه قضات 

دادسرا.
3-3- جایگزین حبس

جایگزین‌هـای حبس از دیگر نهادهـایی 
است که در راستای رویکرد مداراگرایانه 
در قبـال بزهـکاران اتفـاقی در مـرحـله 
دادرسی و صـدور حکم مورد پیـش‌بینی 
قرار گرفـته اسـت. در واقـع، با توجـه به 
آموزه‌های نظریه معاشرت‌های ترجیحی 
که تأکید دارد: »رفتار مجرمانه، از خلال 
همکنش و تعامل با دیگر افراد در فرآیندی 
)ملک  می‌شود«  آموخته  ارتباطات،  از 
محمدی، 1391: 96(. تداوم حضور بزهکار 
در محیـط زندان و معاشرت با مجرمان 
سابقـه‌دار و خطـرناک امـکان آموخـتن 
فنون ارتکاب رفتار مجرمانه را بالا می‌برد. 

علاوه بر این می‌توان به »فاسد شدن افراد 
زندانـی، نابودی حـس مسئولیـت‌پذیری 
افراد زندانی، پایین آمدن سطح بهداشت 
و اخلاق، غیرقابل جبران بودن حکم‌های 
اشتباه صادر شده، تعارض زندان با اصل 
شخصی بودن کیفرها اشاره کرد« )بابایی 
و غـلامی،1390: 67(. به همـين جـهت 
و البـته با توجـه به ايرادهـاي اقتصادي 
و حقوق بشري ناظر به مجـازات زندان، 
قانون‌گذار از رهگذر فصل نهم بخش نهم 
كتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 با عنوان »مجازات‌هـای جايگزين 
حـبس« در صـدد شناسايي اين شيوه و 
اعطای اختیار به قاضـی براي پاسخ‌دهی 
به جرایم ارتکابی بزهکاران اتفاقی برآمده 
است. »منظور از مجازات‌هـای جایگزین 
حبس، مجموعه‌ای از واکنش‌های جزایی 
اسـت که می‌تواننـد جایگزین مجـازات 
حبس شوند« )شمـس ناتری و دیگـران، 
1393: 184(. بديهـي اسـت، ايـن نـوع 
ضمانت اجراهاك ه به موجب ماده 64 اين 
قانون شـامل »...دوره مـراقبت، خـدمات 
عمـومي رايگان، جـزاي نقـدي روزانـه و 
محروميت از حقـوق اجتماعي است...«، 
می‌تـواند تا اندازه‌اي اسـباب دور شـدن 
مجـرمان از پيامد‌هـاي زیان‌بار زندان را 

فراهم سازد.
در همین راستا، مطابق ماده 64 قانون 
مجـازات اسـلامی 1392 به قـاضی ایـن 
اختیار داده شـده اسـت کـه در صـورت 
گذشت شاکي و وجـود جهات تخفيف 
با ملاحـظه نوع جرم و کيفيـت ارتکاب 
آن، آثـار ناشـي از جـرم، سـن، ‌مهارت، 
وضـعيت، شخصـيت و سـابقه مجـرم،‌ 
وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع‌واحوال، از 
مجازات‌های جایگزین حبس بهره گیرد. 
در واقع چون جایگزین‌های حبس بسیار 
قضـات  به  را  امکان  این  و  بوده  متنوع 
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می‌دهد که با توجـه به اوضـاع و احوال 
با  و شخصیت مجرم مجازاتی متناسب 
وضعیت مجرم اعمال نماید بستر مناسبی 
برای اعمال اصل فردی کردن مجازات‌ها 
تفرید  به  بدیل‌ها  این  از طریق  تا  است 
کیفر مجرمین اقدام نمایند. به بیان دیگر 
اصل فردی کـردن کیفر اقتضـاء دارد که 
زرادخانه و سـامانه پاسـخ‌دهی جنایی از 
تنوع و گونه‌گونی فراوانی برخوردار باشد. 
»زرادخانه و سـامانه پاسـخ‌دهی جـنایی 
نظیر یک داروخـانه اسـت که باید پر از 
داروها و وسایل مختلف باشد تا بتوان بر 
نشان  واکنش  آنان  به  بیماران  نیاز  پایه 
دهـد« )آقـایی‌جنـت‌مکان،1393: 63(.
»بنـابراین جـایگزین‌هـای حـبس روش 
نوینـی برای اصـلاح مجرمانی اسـت که 
مرتکـب جـرم‌هـای کـم‌اهـمیت شـده و 
قابلیت و استحقـاق بازپذیری اجتماعی 
را دارنـد« )حـاجی تبـار فیـروز جـانـی، 

.)86 :1387
3-4- معافـیت از کیفر

گاه به جـهت خفـیف بـودن آثـار جـرم 
ارتکابی، قـانون‌گذار ترجـیح می‌دهد که 
از مجـازات مرتکـب چشـم‌پوشی کنـد. 
بدیهی اسـت که این تصـمیم قانون‌گذار 
را سیاست‌هـای جـنایی خاصـی از جمله 
لزوم اصلاح و تنـبه بزهـکار، جلوگیری 
اتفاقی نیز  ثانویه در مجـرم  انحـراف  از 
همـراهی می‌کـنند. راهـکارهای ارفاقی 
قانون مجازات اسلامی در جـرايم ارتکابی 
بزهـکاران اتفاقـی را مـی‌تـوان بـازتـاب 
افتراق سـازی تقـنینی سیـاست جنایی 
بر پایه معـیار »بـزه و بزهـکار« دانسـت 
)حـیدری؛1394: 163(. عـلـی ایحـال، 
مـاده 39 قانون مجـازات اسلامی ایـن 
اختیار را به قاضی می‌دهد که در جرايم 
تعزیری درجه هفـت و هشـت، با احراز 
شـرایطی در مرتکـب، وی را از تحـمل 

مجازات معـاف کند. نظـر به درجه‌بندی 
جرايم تعزیری بر اساس معیار مجازات در 
مـاده 19 قانون مجـازات، تعزیری درجه 
هفـت شامل؛ حبـس از نود و یک روز تا 
سه ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون تا 
بیست میلیون ریال، شلاق تا سی ضربه و 
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه 
و تعزیری درجه هشـت شامل؛ حـبس تا 
سه ماه، جزای نقدی تا ده میلـیون ریال 
و شلاق تا ده ضربه می‌باشد. قاضی این 
اختیار را دارد که در صورت فقدان سابقه 
کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران ضرر 
و زیان، مرتکـب جرم را از مجازات فعل 
مجرمانه واجد مجـازات تعـزیری درجه 
هفـت و هشت معـاف کند. در خصـوص 
کیفیت اختیار قاضی بر اساس ماده 39 
قانون مجازات، چند نکته قابل ذکر است.

اول اینکـه، از آنجـایـی کـه بـر اسـاس 
مـاده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، 
جـرايم تعـزیری درجه هفـت و هشـت 
بـه طـور مسـتقیـم در دادگاه مـطـرح 
می‌شود و نهاد دادسرا در این موارد، حق 
انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد و صرفاً 
در این خصـوص یک مرجع ثبت کننده 
شکایت یا تعقیب برای معرفی به دادگاه 
)غیرقابل‌گذشت( می‌باشد، فلذا حکم به 

معـافیت از کیفر در اخـتیار قاضی دادگاه 
است. دوم اینکه، در صـورت عدم حکم به 
معافیت از کیفر به کیفیت مقرر در ماده 39،
قاضی موظف است بر اساس تکلیف مقرر 
در مـواد 66 و 67 قانون مجازات در باب 
مجازات‌های جـایگزین حـبس که نوعـی 
عذر قـانونی ارفاقی محـسوب می‌شـود، 
در خصـوص مرتکـبان جـرايم تعـزیری 
درجه هشت به طور مطلق و در خصوص
مرتکبان جرايم تعزیری درجه هفت، در 
صـورت فراهم بودن سایر شرایط، حکم 
به مجازات جایگزین دهد. ممکن است 
ادعا شود که قانون‌گـذار در مـواد 66 و 
67 با عبارت »...مجازات قانونی آنها تا...
حبس...« صـرفاً به مجازات حـبس نظر 
داشته اسـت، به عـبارتی در صـورتی که 
مجازات تعیـین شده از سوی قاضی از 
نوع حـبس باشـد، تکلیـف صـدور حکم 
به مجازات جایگزین حبـس موضوعیت 
می‌یابد، لیکـن باید اذعـان داشـت که 
قـانون‌گذار اشـعار داشـته »...مجـازات 
قـانونی آن...« و منـظور قـانون‌گـذار از 
اطلاق صرف مجازات حبس، از نوع معیار 
و تعیین درجه می‌باشد و درصورتی‌که با 
توجه به میزان حبـس و مشخص شدن 
جـایگاه آن در طـبقه‌بندی هشـت‌گانـه 
جرايم تعـزیری، حکم به مجازاتی از آن 
درجه صادر شـود، تکلـیف به مجازات 
جـایگزین برای قاضی ثابـت می‌گـردد، 
مگر اینکه قانون‌گذار در پاره‌ای از موارد 
در خصـوص دیگر مجـازات‌ها سیـاست 

خاصی را مدنظر داشته باشد.
سـوم اینـکه، با توجـه بـه محـدودیـت 
مقـرر در تبصـره »2« ماده 115 قـانون 
مجازات، این امـکان )حکم به معافیت از 
کیفر به استناد مـاده 39( برای قاضی در 
جرايم تعزیری منصـوص وجود نخواهد 
33داشت. البته قانون‌گذار تعریفی از جرايم 
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برآمد
رویکرد مداراگرایانه در قبال بزهکاران اتفاقی متضمن ارفاق و تسامح بر مرتکبان است. این رویکرد به منظور پاسخی 
افتراقی، عموماً مجرمان اتفاقی و جرایم سبک به ویژه اشخاصی که برای اولین بار مرتکب این دسته از جرایم شده‌اند 
را هدف قرار داده و بر ارفاق کیفری و عدم تعقیب و مجازات تأکید می‌کند. اعمال رویکرد مداراگرایانه، مانند هر 
رویکرد دیگـری مبتنی بر مبانی و دلایل متعددی اسـت. هرچند این مبانی و دلایل سهم یکسانی در شکل‌گیری 
و جهت‌دهی این رویکرد و جلوه‌های آن نداشته‌اند، اما هم‌گرایی عوامل و بسترهای جرم شناختی، نظری، علمی 
اتفاقی به  به شکل‌گیری رویکرد مذکور به عنوان رویکرد غالب در عرصه پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی بزهکاران 
عنوان مبنای اصلی سیاست‌گذاری کیفری بسیاری از کشورها انجامید. رویکرد مداراگرایانه در قبال بزهکاران اتفاقی، 
رویکردی در سیاست کیفری است که در بعُد مبتنی بر نظریات علمی و جرم شناسانه و در بعُد دیگر متأثر از تحولات 
سیاسی و ایدئولوژیک است. عوامل تعیین کننده در بعُد نخست، انتقادهای جرم شناسان بر مبانی و کارایی سیاست 
تعقیب و مجازات حداکثری و در یک جمله سیاست کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرایم بزهکاران اتفاقی و اعلام 
رسمی شکست این سیاست است؛ درحالی‌که در بعد دوم، منافع سیاسی، دیدگاه‌های عقیدتی حاکم، تحولات افکار 

عمومی و اصحاب رسانه نقش تعیین کننده دارند.

تعزیری منصـوص ارائه نـداده و شـاید 
بتوان در تعریفی ساده بیان داشـت که 
منظور قانون‌گذار از تعـزیرات منصوص 
شـرعی، جـرايم تعـزیری اسـت که در 
شرع به آنها اشاره شـده اسـت. در ایـن 
در  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره  خصوص، 
نظریه شماره 1303 مورخ 92/7/3 خود 
در خصوص مصادیق تعزیرات منصوص 
شـرعی، معـیاری بـا این مضـمون کـه 
»تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی 
گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام، 
بـرای یک عمـل معـین، نوع و مقـدار 
کیفرمعین شده است؛ بنابراین مواردی 
که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی 
دیگر به طـور کلـی و مـطلق برای عملی 
تعزیر معین گردیده اسـت، ولی نـوع و 
مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص 
اینکه  مانند  نمی‌شود؛  شرعی محسوب 
جرم موضوع مـاده 637 قانون تعزیرات 
1375 تعزیر منصوص شرعی است، لکن 
سرقت تعزیر منصوص شرعی محسوب 

نمی‌شود« را ارائه نموده است.

و در نهایت اینکه، بر پایه ماده 39 قانون 
مجـازات اسـلامی متهـمینی می‌تواننـد 
مشـمول معافیت از مجـازات گرد‌ند کـه 
خسارت‌هاي وارده به بزه‌دیدگان را ترمیم 
نمـوده و یا در زمیـنه چگونگی پرداخت 
آن هماهنگی کرده باشند. البته به موجب 
این ماده ترمیم زیان‌های وارد شده تا آنجا 
مورد انتظار نظام عدالت کیفری بود که 
بزهکار می‌توانسـت از عهده آن برآید. این 
شرط نشان دهـنده توجـه نظام عدالت 
کیفری به حقـوق بزه‌دیده هنگام اعطای 
معافیت می‌باشد. با وجود پیش‌بینی این 
شرط همواره در خصـوص شرط مذکـور 
این ابهام وجود دارد که اگر مرتکب جرم 
شاکی نداشته باشـد قضـات باید چگونه 
اقدام کنند؟ آیا در این صورت امکان بهره 
جسـتن از نهـاد معافیت قضایی وجود 
ندارد یا اینکه بر اسـاس تفسیر مقررات 
کیفری به سود بزه‌کار امکان اسـتفاده از 
این نهاد فراهم است؟ به نظـر می‌رسـد، 
قضات باید با توجه به اصل تفسیر به نفع 
متهم در صورت نبود شاکی- بزه‌دیده- از 

این تأسیس نوین بهره گیرند و مجرمان 
بدون شاکی، بزه‌دیده را مشمول معافیت 

قضایی بنمایند )نیازپور، 1390: 140(.
3-5- تعلـیق اجرای مجـازات

تعلیق اجرای مجازات از دیگر نهادهای 
مداراگـرایانه‌ای اسـت کـه مـی‌تـوان در 
خصوص بزهکاران اتفـاقی اعمـال نمود. 
این نهـاد از جـمله شـیوه‌هـای سنـتی 
جـايگزين مجـازات حبـس اسـت که در 
حقوق کیفری ایران سابقه تاریخی دارد. 
قانون‌گذار با در نظر گرفتن نظام تعويق و 
تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 در مـاده 46 گام اساسی را 
در زمینه نزديک شدن به سیاست عدالت 
ترمیمی برداشـته اسـت. نهاد تعلیق به 
تعلیق مراقبتی و ساده قابل تقسیم است 
)گلدوزيان،1385: 3(. در تعلیق مراقبتی، 
بزهکار ملزم به انجام تعهداتی در دوران 
تعلـیق می‌گـردد کـه در جـهت مـنافع 
وی و اصلاح و پیشگیری از سقوط او در 
ارتکاب جـرم اسـت )عباسی و رنگـچی، 

.)182 :1398

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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پي‌نوشت
1- در جرايم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، 
مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏‌دیده یا مدعی خصوصی و با 
اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت 
شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای 
حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص 
یا مؤسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. 
مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور 
قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقیب 
موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا 
راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، 
مقام قضایی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال 
معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده ۸۱ این قانون 
حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین 
در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به 
درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا 

نماید.
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تحليلي بر رابطه مالكيت عرصه و اعیان در حقوق ثبت

چکیده
مفاهیم عرصه و اعیان برای تمامی املاک دارای سند و سندهای ملکی با کاربری‌های متعدد از جمله مسکونی، تجاری، 
اداری معنا پیدا می‌کند. عرصه،‌ زميني استك ه روي آن بنا ساخته شده است و منظور از اعيان همان بناي احداث 

شده بر روي زمين مي‌باشد.
در بحث عرصه و اعیان، تفکیک و افراز املاک و اراضی از اهم مسائل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و 
اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور می‌باشد. در حقیقت می‌توان با به کار بردن ضوابط 
اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک املاک و اراضی به بسیاری از اهداف طرح‌های جامع و تفصیلی دست پیدا 
کرد، لذا تفکیک اراضی شهری زمین شکل‌گیری فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب 

می‌گردد؛ زیرا فضاها و ساختمان‌ها بر اساس نوع تفکیک املاک و اراضی پدید می‌آید.
در این نوشتار، با اتخاذ روش تحلیلی توصیفی، به بررسی حقوقی مفاهیمی چون عرصه، اعیان، تفکیک و شماره‌گذاری 
املاک و اراضی در مقام اجرا، چگونگی تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، همچنین صور مختلف تنظیم سند مالکیت 

اراضی و آپارتمانی و تحلیل رابطه مالکیت عرصه و اعیان به صورت نظری و کاربردی پرداخته شده است.
واژگانك ليدي: حقوق ثبت، اعيان، عرصه، تفکیک، صدور سند، وقف، طلق

مرتضی مرادی گلستانی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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درآمد
در جـامعه شهري کنـونی، ماليكت نوعي 
سرمايه محسوب مي‌شـود و ثبت املا ك
تضمينك ننده امنيت اقتصادي، حقوقي 
و قضـايي جـامعه اسـتك ه همواره مورد 
توجه عـقلا در جوامع بشـري بوده است.
گستـرش روزافـزون ابعـاد اجتـماعـي، 
افـزايـش جمـعيت شـهري و بالا بـودن 
ميزان سـاخت‌وسازهـا، منجر به پديـده 
ثبت و تف كيكاملا كدرك لان شهرهاي 
بـزرگ بـراي مـردم شـده و تحـولاتـي 
شگـرف در مالكـيت امـوال غیـرمنقـول 
به وجـود آمـده اسـت؛ روكيـرد عمومي 
مردم براي اخـذ اسناد، تثبيـت ماليكت، 
تفكيك، تقسـيم و افـراز املا كمشـاع 
و رفـع اشتباهـات ثبتي، زمينه بيشتر 
آگاهي از مقررات حقـوق ثبت را خواهان 
است؛ بنابراين در اين مبحث به تعريف و 
توضيح مفاهیم کاربردی و نیز رابطه بین 

عرصه و اعيان مي‌پردازيم.
1- عرصـه

به محـوطه و زمينيك ه در فضاي خالي 
آن بنا بسازند، عرصـه مي‌گويند؛ عرصه 
اولاً داراي مال كاسـت؛ ثانياً مشـغول به 
بناي ا اشجاري ا به طـورك لي مستحدثات 
اسـت. در اين صـورت اگر در معـامله‌اي 
عرصه را بفروشند؛ معني فروش عرصه 
اين اسـتك ه مستحدثات واقـع در آن 
اگر  نيز  و  عرصه موضوع معامله نيست 
كسي بگويد عرصـه مال من اسـت، اين 
گفتار اقراري است به اينكه اعيان واقع 

در آن عرصه برای او نيست.
زمين در اصطلاحات حقوقي ما با عرصه 
فرق دارد؛ زیرا اولاً، ممـكن است زمين 
مـال كداشـتهي ا نداشـته باشـد؛ ثانيـاً، 
وقتيك ه سخن از زمين به ميان می‌آید 

از نظر حقـوقدانان به ايـن معني اسـت 
كه در آن چـيزي احداث نشـده اسـت 

)جعفري لنگرودي، 1382: 84(.
 اگر مال كزميـن بتوانـد بدون نياز به 
اخذ اجازه از شـخص حقـيقيي ا حقوقي 
در مل كخـود دخـل و تصـرف نمـايد، 
اصـطلاحاً می‌تـوان آن را »زميـن« و اگر 
براي هرگـونه دخل و تصـرف علاوه بر 
مجوزهـاي لازمك ه بايستي از شهرداري 
اخذ شود، نياز به اخـذ مجوز از شخص 
حقيقيي ا حقوقي ديگري وجود داشته 
باشد، آن را »عرصـه« مي‌نامنـد؛ مانند 
زمين‌هاي اوقافيك ه عرصـه آن مربوط 
به اوقاف و اعيان آن متعـلق به شخص 
حقـيقيي ـا حقـوقي اسـت )ابـراهيمـي 

قاجار،346:1391(.
توضيح اينكه قاعـده بر ايـن اسـتك ه 
مال كعرصه، مال كاعيان موجود در آن 
هم هسـت، ولي هميشه چنـين نيست 
و گاهـي اعيـان، مال كجداگانـه دارد و 
اين وضعيت غالـباً در اراضـي خالـصه و 
همچنين در اراضي موقوفه پيش مي‌آيد.
در زمـين‌هـاي موقـوفه‌ايك ـه معـمولاً 
بر اساس نظر واقف به منظور بهره‌برداري 
در اختيار اشخاص قرار مي‌گيرد، معمولاً 

دو نوع ماليكت وجود دارد:
الف: ماليكت عـرصهك ه متعلق به موقوفه 

است؛
ب: ماليكت اعيانك ه متعلق به مستأجر 

يا متصرف است.
در زمين‌هـاي غيرمـوقوفه هم به وجـود 

آمدن چنين وضعي محتمل است.
2- اعيان

اعيـان جمـع عيـن، در مقـابل عـرصـه 
استعـمال مي‌شـود و در اصـطلاح ثبت 
به آنچـه روی زمیـن ساختـه می‌شـود، 
اطلاق می‌گردد. عرصه به زمين مملو ك

)زمينيك ه متعلق به مالكي است( گفته 
مي‌شـود و اعـياني، اموال غیرمنقول در 
آن زمين را مي‌گويند؛ مانند خانه، چاه، 
قنات، درختان، استـخر شـنا و... )سيـد 

صدر،53:1380(.
اعيان عبارت است از هر شيء ماديك ه 
ملحق و ملصق به غیرمنقول مخصوصاً 
زمين باشد؛ در اين صورت خانه و دكان، 
گرمـابه، اشجـار و حـق مجـراي قنـات 

مشمول تعريف اعيان است.
در تعـریفـی دیگـر، اعيـان محـدوده‌اي 
شـش‌وجهی از زمـين اسـت، محـاذي 
عرصـه در تحـتانيي ا فوقـانيي ا هـر دو 
منابعيك ه در خـود محاطك رده اسـت، 
خواه اين منابع به صورت طبيعي باشدي ا 
به وسيله عوامل در آن ايجاد شده باشد؛ 

مانند معادن زیرزمینی و ... .
در نتيجه اعيان ماهيتاً مكعبي استك ه 
چهار وجـه در آن )شمال، جنوب، شرق، 
غرب( در اسناد مالكیت معتبر و معلوم 
و در حد ديگر ارتفاع را تشيكل مي‌دهد 
كه در اسـناد ماليكت قيد نمي‌شود. دو 
حد مذكور در ساخـتار وجـودي اعيان 
وضعيت بارز و مشخص و قابل لمسي را 

دارا هستند.
كف آپارتمـان تا سـقف انتهـاي ريـشه، 
درخـت تا انتـهاي سـاقه، ابتـداي پـي 
ساختـمان تاك ف بامك ه ارتفاع را نشان 
می‌دهند، همگي دو وجه پنجم و ششم 

مكعب اعيان هستند.
بـهي ـ كعبـارت اعـيـان مـحـدوده‌اي 
شش‌وجـهی محاذي عـرصه زمين است 
در اخـتيار مـال كزميـنك ه تصـرفي ا 
اعمـال ماليكـت غير آن مـوكول به اذن 

مال كخواهد بود.
رعايت مقـررات شهـرسازي و مشـخص 
37كردن ارتفاع هر طبقه در املا كو قيد 
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آن در پروانه سـاختماني ا فروش مجـوز 
احداث بنا در ارتفاع بالاي عـرصه تحت 
عنوان تراكم تأکید کننده دو بعد پنجم 

و ششم اعيان است.
گاهيك لـمه اعيان باي اي نسـبتي عني 
اعياني بهك ار مي‌رود و اصطلاحي است 
در مقـررات ثبتي و حقـوق ثبتك ـه در 
مقابل عرصـه بهك ار می‌رود و منظور از 
آن تمام آثار غیرمنقولی استك ه توسط 
انسـان در عرصـه پديد آمـده است. اعم 
باشد؛ مانند درختي ا  اينكه طبيعي  از 
مصنوعي باشد؛ مانند ساختمان. اعم از 
اينكه در ارتفـاع باشد؛ ماننـد بناي ا در 
عمق باشد؛ مانند چاه و گاهي شخص در 
زميني حق اعياني دارد؛ي عني حق ايجاد 
اعيان در زميـن متعلق به شخص است 

)ابراهيمي قاجار،341:1392(.
برابر بند »328« مجموعه بخشنامه‌های 
ثبـتي، ثـمن اعـياني شامل قنـوات هم 
مي‌شود و مانند ساير اعيان است و مشمول 
حكم سـاير اموال غیرمنـقول مي‌باشـد.
لازم به ذكر اسـتك ـه برابر مـاده 947 
قانون مدني قبـل از اصلاحيه، زوجه از 
ابنيه و اشجارك ه از اعيان است عيناً ارث 
نمي‌برد بلكه از قيمـت آنها ثميـنه‌ وي 
بايد داده شود. هرگاه ورثه از اداي قيمت 
ابنيه و اشـجار امتـناعك ند، زن مي‌تواند 
حـق خـود را از عيـن استـيفا نمـايد؛ 
بنابراين تملـ كاعيان از طـرف زوجـه 
منوط به دو چـيز است؛ الف: امتناع ورثه 
از دادن قيمت ابنـيه و اشجار در حدود 
سهم‌الارث زوجه؛ ب: قصد تمل كثمينه 
از طرف زوجه از عين ابنيه و اشجارك ه 

 كيايقاع به شمار مي‌آيد.
در اصلاح به عمل آمده مورخ 6 بهمن 
مـاه 1387 در روزنامـه رسمـي شمـاره 
از  زوج  مـورخ 1387/12/21،   18651

تمام امـوال زوجه ارث مي‌برد و زوجـه 
در صـورت داشـتن فـرزند كي هشـتم 
از عيـن اموال منـقول و كي هـشتم از 
قيمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و 
اعـيان ارث مي‌برد و در صـورتيك ه زوج 
هيچ فرزندي نداشـته باشد سهم زوجه 
یک‌چهارم ازك ليه اموال به ترتيب فوق 

مي‌باشد )کاتوزیان، 1385: 19(.
3- عرصـه و اعيان در روستاهـا

قاعـده آن اسـتك ه هـرك ـس مالـ كو 
صاحب قطعه زميني است مال كاعيان 
واقـع در آن نيز هسـت. در روسـتاهاي 
كشور ما غالباً خانه‌هاي روستايي و ساير 
اعيان روستايي را مال كايجاد نمي‌كند.

مال كعرصه، خانه زارعانيك متر مي‌سازد، 
اشجار را مال كغرس نمي‌كنـد، اعطای 
به مال كعرصـه تغييري  سند ماليكت 
در حقوقك شـاورز پديد نمـي‌آورد. حق 
ماليكت به مال كاجـازه مي‌دهدك ـه در 
راستاي استفاده از زمين آن را به شخص 
غير به اجاره واگذار نمايد. همچنين مال ك
مي‌تواند با قرارداد رسمي اجازه دهدك ه 
افراد در قسمت‌هاي معين و مشخص از 
زمين ايجاد بنا و ساختمان نمايندي ا باغ 
و مزرعه احداث نمايند و اين مستحدثات 
با حفظ حقوق مال كزمين و به نام اعيان 
متعلق به احداثك ننده باشد، بالاخص 
در اراضي و املا كموقـوفه، ممنوعيت 
انتقال، ضرورت چنين اجازه‌اي را ايجاب 
مي‌كـند تـا اراضـي مـوقـوفه در جـهت 
برآوردن نيـت واقـف مورد استفاده قرار 
گيـرد )علیـزاده خـرازی، 1391: 272(.
بـا اجـاره مل كاز اوقـافي ا اذن مـال ك
مستند به سـند رسمي و پديد آمدن و 
استقرار اعيـان بر روي عرصـه، مستأجر 
يا شخص مأذون مي‌تواند از اداره ثبـت 
پـذيرش  با  و  بنمايد  را  اعيان  تقاضاي 

تقاضـاي ثبت اعيان و رعايت تشريفات 
ثبـت جاري سـند ماليكت اعيان به نام 
مسـتأجر اداره اوقافي ا شخـص مأذون 

صادر مي‌گردد.
مـاده 104 مكرر آییـن‌نامه قـانون ثبـت 
وضعيت اعيان احداثيك ه با اذن مالي كا 
در زمین‌های اجاره‌اي موقوفه‌اي احداث 

شده‌اند، مشخصك رده است.
ملـ كبايد ثبت شـده باشد و مالـ كبه 
موجـب سـند رسـمي قراردادي ا سـند 
اعيـاني  اجازه دهـدك ه  اجـاره،  رسمي 
احداثي در مليكت طرف قرارداد مستقر 
گردد. وجـود اسـناد ماليكت اعيانيك ه 
تاريخ صـدور آن قبـل از تصـويب ماده 
مذكور بوده است، نشان مي‌دهدك ه در 
نقاط مختلف اربابان و مـالكانك ه مالـ ك
اراضـيك شـاورزي روسـتاهـا و اراضـي 
شهري بوده‌اند، با دست نوشته عاديي ا 
قولنامه عاديك ه معـمولاً با امضاي ا مهر 
چند معتمد محل مراتـب در ذيل نوشته 
تأييد مي‌شد، به اشخاص اجازهك شت و 
زرع و غرس نهـال و احـداث باغ و حتـي 
ساخـتمان و انبار علـوفه و حفـر چـاه در 
اراضي مـورد ماليكت خـود را به ديگران 

مي‌دادند )امامي، 1320: 462(.
4- ثبـت اعـيان براي عرصه‌هـای 

بدون سند مالکیت
اگـر شخصي متقاضي ثبـت اعيان باشد، 
اما براي عرصه هنوز سند ماليكتي صادر 

نشده باشد:
الف- اگر براي زمين تقاضاي ثبت نشده 
باشد؛ چـون اعيان تابع عرصه مي‌باشد، 
اقدامي در جـهت ثبت اعيانك ه بر روي 
عرصه ثبت نشـده استقرار دارد، ميسر 
نيست و متقاضي ثبت اعيان بايد منتظر 
پذيرش قبول ثبـت زمـين و طي فرايند 

تشريفات ثبتی آن باشد؛
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ب- اگـر تقـاضـاي زمـين ثـبت شـده 
پذیرفته شود و در مرحله تحديد حدود 
باشد، ضـمن قبول تقاضاي ثبت اعيان 
از متقاضـي، حـدود اعيـان هم هنگام 
تحـديد حـدود زميـن صورت مي‌گيرد 
و نسـبت به هر دو تقاضـا اقـدام لازم 
به عمـل خـواهد آمـد. در هـر صـورت، 
صـدور سـند ماليكت اعيـان موكول به 
پاياني افـتن مراحل قانـوني و انقضاي 
فرجه‌هاي اعتراض نسبت به اصل مل ك

و حدود آن خواهد بود.
ج- اگر تقاضاي ثبت اعيان زماني باشد 
كه تحديد حدود زمين انجام شده باشد؛ 
در ايـن صـورت تقـاضـاي ثـبت اعيـان 
موضوعيت ندارد و تشريفات صدور سند 
ماليكـت اعـيان بـرابر مـاده 104 مـكرر 
آيين‌نامه قـانون ثبـت خواهد بود و در 
اين صـورت صـدور سنـد ماليكت اعيان 
موكول به انقضـاي مهـلت اعتـراض به 

اصل و حدود مي‌باشد.
5- پلاک گذاري املا كدر عـرصه 

و اعيان
بخـش‌هـاي  در هـنگام پلاک گـذاري 
مربوطه نسبت به تشخيص اينكه ابنيه 
متعلـق به چهك سي است اقدام و تعيين 
پلاک فرعي نموده و به ماليكن نيز اعلام 

مي‌گردد.
به مالكـين عرصـه نيـز پلاک اعـلام و 
جهت هر كي از ماليكن اعياني و عرصه 
جداگانه پرونده و عـمليات ثبتـي انجام 
شـده، اما بايـد مـد نظر داشـتك ه در 
هنگام عمليات ثبتي )اظهارنامه، آگهي‌ها 
و...( ابتدا ماليكن عرصه و سپس ماليكن 

اعيان قيد مي‌شود.
چنانچه اختلافي بين ماليكن عرصـه و 
اعيان پيدا شود، بايد در ابتدا مدار كو 

مـستندات طـرفين بررسي تا پـس از 
آن نسـبت به عمليات ثبتي اقدام شود. 
چنانچه قبلًا جهت ملكي عمليات ثبتي 
واقع شده باشد، اما نسبت به اعياني‌هاي 
آن تشريفات به عمل نيامـده، در موقع 
تعيـين حـدود مالكـين عرصـه، اعياني 
را براي رعايا گـواهي نمـايندي ا قبلًا 

به طورك لي گـواهيك رده باشـند، بايـد 
بر روي اعـياني‌ها پلاک فرعي منظور و 
درخـواست پذيرفتـه و آگهـي گـردد.

ممكن است مال كملكـيك ه در دفـتر 
املا كثبت شده است برابر سند رسمي 
قرارداد، به ديگري اذن بدهدك ه در مل ك
وي اعـياني پديد آورد. در اين صـورت 
كسيك ه مأذون در احداث اعياني است 
بعد از احداث آن مي‌تواند به اداره ثبت 
صلاحيـت‌دار برود و درخـواست سنـد 

ماليكت اعياني را بكند.
موقـعيك ه اداره ثبـت قطعهي ا بخشي 
را براي ثبـت عمـومي در نظر مي‌گيرد، 
مي‌بايسـت از مركز، پلا كثبـتي تهـيه 

گـردد.

در املا كشهري و مستغلات نيز پس از 
تعيين بخشيك ه مورد ثبت واقع مي‌شود، 
شـماره‌گذاري پلا كبـه عمـل خـواهـد 
آمـد، اما چنـانچـه پس از پلاک گـذاری
املا كهر قطعهي ا بخشي معلوم شـودك ه 
ملكي از قلـم افتـاده، آخـرين پلاک آن 
بخش براي آن اختصـاص داده مي‌شـود
و اگر ملكي پس از پلاک گذاری مفـروزاً 
به قطعـاتي تقسيم شـد، براي هـر كي 
از قطعات شماره پلا كفرعي از هـمان 
شماره پلا كاصلي منظور خـواهد شد؛ 
مثلًا 5/1؛ 5/2؛ توضيح اينكه عدد 5 به 
عنوان پلا كاصلي و عدد كي و دو به 

عنوان پلا كفرعي مي‌باشد.
در عرصـه و اعـيان مـوجـود در تمـام 
زمين‌هـا، پلا كثبـتي قيـد مي‌شـوند و 
آنهـا با پـلا كثبـتي )طـبق شـرايط و 
عملـيات ثبتي خـاص( شـناخته و با آن 
نام خوانده می‌شوند؛ مانند منطقه ون ك
در تهـران کـه دارای پـلا ك70 اصـلـي 
می‌باشـد و چـنانچه قطـعه مذكـور به 
قطعاتك وچك‌تر تقسيم و مفروز شود 
با پلا كفرعي قيد می‌گردد؛ مانند 70/1 

)پلاک 1 فرعي از 70 اصلي(
در موردك اروانسرا و امـثال آن که داراي 
حجره‌هاي متعدد می‌باشـد؛ در صورتي 
كه متعلق به كي نفري ا مشاعاً متعلق به 
اشخاص باشد، كي شـماره و در صورتي 
كه حجره‌ها مالك‌هـاي جداگانه داشته 
باشـد، براي هـر كي شـماره مستـقلي 
منـظور خـواهد شـدك ه بيشتـرك اربـرد 
اين مـاده از آيين‌نامه قانون ثبت اسناد 
و امـلا كدر منـطقه بازار )پاسـاژهـاي 
امروزي( مي‌باشد. ضمن آنکه اگرك ـسي 
ملـكي را به عنـوان زمـين درخـواسـت 
ثـبـتك ـنـد و پـس از آن تـقــاضـاي 
39اعياني در همان زمين از طـرف ديگري 
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به عمل آید و مال كاعيان در اداره ثبـت 
تقاضـاي ثـبت اعيان را بكـند، چنـانچه 
مورد تقاضاي ملك، زمين تحـديد نشده 
باشد؛ هنگام تحديد حدود زمين، حدود 
اعياني صـاحب اعيان نيـز تحـديد حدود 
می‌شـود، اما اگر اعيـاني پـس از تحديد 
حدود زمين پديد آمده باشد، ماده ۱۰۴ 
مکرر آئین‌نامـه قانون ثبت املاک مقرر 

می‌دارد:
»چنانچـه پس از ثبـت ملک در دفـتر 
املاک مالک آن به موجـب سند رسمی 
قـراردادی نمـاید کـه بالنتـیجه اعـیان 
احـداثی در آن ملـک به ملـکیت طـرف 
قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده 
مستقر گـردد، خلاصه سنـد قرارداد او را 
باید در ستـون انتقالات سند مالکیت و 
ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی 
پس از انجام عمل می‌تواند سند مالکیت 
آن را از اداره ثـبت بخواهـد. اداره ثبت 
وقت معـاینـه محـل و تعـیین حـدود و 
حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه 
و مجاورین اخـطار می‌نمـاید و در وقـت 
مقـرر صورت‌مجـلس معـاینه را تنـظیم 
که هـرگاه اختـلافی نباشـد با دریافـت 
حق‌الثبت انتـقال سند مالکیـت اعـیانی 
را صادر خـواهد نمـود و در صورت بروز 
اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تا ۳۰ روز، از 
صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهايی 

خودداری می‌شود«.
 در اين صورت ماده 104 مكرر آيين‌نامه 
قانون ثبـت اعـمال شـده و در نهـايت، 
صـدور سنـد ماليكت اعيـان موكول به 
يافتن تشريفات قانـوني و سـپري شدن 
مواعد اعتراض نسبت به اصل مل كمورد 
تقاضـاي ثبـت و عدم اعتراض نسـبت به 

اصل و حدود آن خواهد بود.

طبـق مـاده 14 آييـن‌نامه قـانون ثبـت، 
تحديد حدود املا كواقعه در هر ناحيه، 
به تـرتيب نمره املا كمطابق  مندرجاً 
نظام‌نامه وزارت عدليـه به عمـل مي‌آيد 
و تقاضاك نندگان ثبت و مجاورين براي 
روز تعيين حدود به وسيـله اعلان احضار 
مي‌شوند و اين اعلان حداقل بيست روز 
قبل از تحديد حدود، كي مرتبه در جرايد 
منتشر مي‌شود و برابر ماده 15 قانون ثبت 
اگر تقاضـاك ننده در موقع تحديد حدود 
خودي ا نماينده‌اش حاضـر نباشـد، مل ك
مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين، تحديد خواهد شد و طبق بند 
دو ماده 25 اصلاحي قانون ثبت، هرگاه 
هيئـت نـظارت تشخـيص دهـدك ـه در 
جريان مقدماتي ثبت املا كاشتباه مؤثر 
واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات 
بعـديك ـه اشتـباه مزبـور در آن مـؤثر 
بوده ابطال و جـريان ثبت طبق مقررات 
تجديدي ا تكميلي ا اصلاح مي‌گردد؛ اما 
طبق بند 364 مجـموعه بخشنامه‌هاي 
ثبتي چنانچـه به دستـور هيئت نظارت 
آگهي نوبتي تجديد شـده، اين تجديد 
آگهي دليل بر ابطال عمـليات تحديدي 
)اعم از عرصه و اعيان( نيست؛ مگر اينكه 
تصريحاً در رأي هيـئت نظارت تجديد 
عمليات تحديدي هم قيـد شـده باشـد.
لازم به توضيح استك ه در هر بخشيك ه 
پلا كثبتي جهت آن منظور مي‌گردد، 
بايد گفتك ه قنوات آن بخش هم بايد 
جزو ساير املا كمنظـور و آخرين نمره 
آن بخـش بـه قـنوات آن داده شـود و 
مي‌بايست اسم قنوات و مبدأ و مظهر آن 
نيز قيد شـودك ه اين نكـته صراحـتاً در 
مـاده 12 آيين نامـه قانـون ثبـت بيـان 
گرديده است؛ اما هرگاه قنات از متعلقات 
مل كباشد و جداگانه مورد معامله واقع 

نشـود، تابع اصـل مل كبوده و شـماره 
مستقلي لازم ندارد )آذرپور، 1383: 68(.

6- تفككي
تفيكـ كدر لغـت به معنـي جـداك ردن 
چيزي از چـيز ديگر اسـت و در اصطلاح 
حقـوق ثبت به تقسيـم كي پلا كبا هر 
كاربري به دو قطعـهي ا چـند قطـعه در 

طولي ا ارتفاع اطلاق می‌گردد.
تف كيكدر ارتفاع از حدود چهار دهه اخير 
در تهران و شهرهاي بزرگ مورد توجه 
آپارتمان‌سازي  توسعـه  با  و  قرار گرفته 
و ساخت مجتمع‌هاي مسكوني انبوه به 
قصد استفاده وك اربري بيشتر از عرصه، 
تف كيكاعـيان نيز به قـانون و مقررات 
راهي افته و اكنـون جايگاه ويـژه‌اي دارد 
كـه مي‌تـوان گفـت ايـن نـوع تفكـ كي
پديده‌اي جـديد مي‌باشـدك ه به واسـطه 
پيشـرفت علـم مهـندسي و معـماري و 
رشد جمـعيت و پـديده شهـرنشيني و 
دستيابي به سـازه‌هاي فلزي مرتفع در 
قوانيـن و مقـررات ثبت پذيرفـته شده 
و سـازمان ثبـت اسنـاد و املاك كشور 
نيز با اجـراي قـانون تمل كآپارتمـان‌ها 
و آيين‌نامه اجـرايي و صـدور بخشنامه 
و دستورالعـمل‌ها، راهـگشاي مشـكلات 
اين قانونك ـم حجـم و نارسا بوده اسـت 

)رستمي بوكاني، ۱۳۹۰: 23(.
6-1- تفكيـ كعرصـه

ايـن اقـدام بـا تقاضـاي مالي كا ويكـل 
قانوني او شروع مي‌شـود؛ به اين ترتيب 
كه مالي كا ويكل قانوني از طرف مال كاز
شهرداري تقاضاي نقشه تفيكـ كپلا ك
را می‌نمـاید و شـهرداري پـس از اخـذ 
مدار كلازم با توجه به مقررات و ضوابط 
شهرسازي، نقشه مصوب؛ موضوع ماده 101
قانون شهرداري‌ها را به متقاضي تسليم و 
نسخه‌اي از آن را جهت تطبيق و مقررات 
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ثبتی و تنظيـم صورت‌مجلـس تفكيكي 
به اداره ثبت ارسال مي‌دارد.

ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 28 
فـرورديـن 1390 مقـرر می‌دارد: »اداره 
ثبـت اسـناد و امـلا كو حسـب مـورد 
دادگاه‌ها موظـف‌اند، در موقـع دريافـت 
تقاضاي تفكـ كيیا افراز اراضي واقع در 
محدوده و حريم شهرها، از سوي ماليكن، 
عمل تفي كيكا افراز را بر اساس نقشه‌ای 
انجام دهندك ه قبلًا به تأييد شهرداري 

مربوطه رسيده باشد«.
نقشـه‌ايك ه مال كبراي تفكـ كيزميـن 
خود تهيه نموده و جهت تصويب، تسليم 
شهرداري مي‌نمـايد، بايد پـس ازك ـسر 
سـطوح معـابر و قـدرالسـهم شـهرداري 
)مربـوط بـه خـدمات عمـومي( ازك ل 
زمين، از طرف شـهرداري حداكثر ظرف 
سه ماه تأييد وك تباً به مال كابلاغ شود. 
بعد از انقضاي مهلت مقرر و عدم تعيين 
تكليف از سوي شهرداري، مال كمي‌تواند 
خود تقاضاي تفي كيكا افراز را به دادگاه 

تسليم نمايد.
با ارائه نقـشه ماده 101 به اداره ثبـت و 
تقاضاي مالي كا وكـيل قـانوني او )كپي 
استـعلام و نقـشه(ك ـه از طـريق دفـاتر 
اسناد رسـمي و در فرم مخصوص تنظيم 
مي‌شود، نمـاينده و نقشـه‌بردار از محـل 
وقوع مل كبازديد به عمـل مي‌آورنـد و 
پس از تطبـيق نقشه شهرداري با سند 
ماليكت صـادره و محـل وقوع مـلك، در 
صورت عدم مغايرت، گواهي عدم تجاوز 
به مجاورين و معابر شهري و شوارع که 
با همکاری نقشه‌بردار اداره ثبـت اسناد 
و املاک صـورت گرفتـه، نماينـده ثبت 
اقدام به تنظيم صورت‌مجلس تفكيكي 
می‌نمـاید و در بافت مسكـوني روسـتاها 
بايد نقشه تفكـكيي به تصـويب سازمان 

بنـياد مسكـن انقـلاب اسـلامي برسـد.
بدين ترتيب مـل كبه دوي ا چـند قطعه 
تف كيكو براي همه قطعات مساحت و 
حدود مشخـص مي‌شـود. طبعاً مساحت 
قطعات تفكيكي با احـتساب مـساحت 
كوچه وي ا خـيابان احداثي در مل كبايد 
بـا مسـاحت اوليه پلا كمـطابق بوده و 
باقيـمانده‌اي از ملك كه فاقـد مساحت 
و حـدود باشد، وجود نداشـته باشد، آن 
قسمـت از پلاك كه جزو گذر و شوارع 
گـردیده، مشـمول تبصـره 6 مـاده 96 
قـانون شهـرداري‌هـا می‌باشـد )هاشمی، 

.)17 :1381
6-2- تفك كياعـيان

در مـورد تفكـ كياعـياني بـا توجـه بـه 
ماده 104 مكرر آيين‌نامه قانون ثبت، در 
موقع تفـ كيكبه منـظور محفوظ بودن 
حق مال كعرصـه، مراتـب به مشارٌاليه 
ابلاغ و اخـطار می‌گـردد. بديهي اسـت 
با صـدور سنـد مالكـيت اعيـان ديگـر 
ادعايي نسبـت به اصل ماليكت مسموع 
نخواهـد بودك ـه در بنـد 382 مجموعه 
بخشنامه‌هـای ثبتي لحـاظ شده اسـت 

)رستمي بوكاني،1390: 86(.
منظـور از تفكـ كي)در اراضـی وقفی و 
طلق( آن قسـمت از اعـيانـي احـداثـي 
بر روي عرصـه اسـتك ه مستأجر عرصه 
مورد اجاره با اذن مال كاحداث نموده و 

متصرف آن است.
بـرای مـثال دري ـ كقـطـعه زمـين به 
مسـاحـتي ـ كهـزار متـر مـربـعك ـه 
سنـد ماليكـت آن به نام ديگري اسـت، 
شخـصيك ـه در دويـست متـر مربـع آن 
اعيان احـداث نموده و متقاضي صـدور 
سند ماليكـت اعياني دويست متر مربع 
می‌باشد؛ي عني در واقـع عملًا مساحت و 
محدوده اعيان مـورد مالکـیت متقاضـی 

از مسـاحت و محـدوده یک هـزار متر 
مربـع تفكـ كيو بعد از آن نسـبت به 
صدور سند ماليكت اعياني اقدام می‌شود 
به  اختصاص  معمولاً  وضـعيت  اين  كه 

اراضي وقفی دارد.
سازمان اوقاف در مناطقيك ه داراي اسناد 
ماليكت عرصه در متراژهای بالا مي‌باشد؛ 
به علـت انتـقال اراضـي وقـف آن را به 
صورت مشاع و در مساحت‌هايك وچك‌تر 
به صورت تنظيم سند اجاره با اذن احداث 
ساختـمان واگـذار مي‌كنـد و دارنـدگان 
اين‌گونه اسنادي ا در واقع مستاجرین اداره 
اوقاف با احداث ساختمان خواستار صدور 
سـند ماليكت اعيـان در محـدوده مورد 
اجاره خـواهند شد. مستاجرین اين‌گونه 
اراضي براي صدور سند ماليكت اعياني 
بايد ابتـدا گـواهي پايانكار سـاختمان از 
شهرداري اخذك نـند و رونوشت مصدق 

آن را به اداره ثبت تسليم دارند.
تفكـ كياعـيان در عـرصـه بـه صـورت 
طلـق )آزاد( زماني اسـتك ه چـند واحد 
هر  قاعدتاً  مي‌گردد.  تفكـ كي آپارتمان 
واحد مورد تفـك كيكه به صورت اعيان 
است، به قدرالسـهم از عرصـه و تمامي 
مشاعات و مشتركات سهيم است؛ مضافاً 
اينكه با انتقال هر قطعه اعيان از مورد 
تفكيك، به همان نسبت قدرالسهمي از 
و  تعلق گرفته  انتقال گيرنده  به  عرصه 
در واقع به همين نسبت قدرالسهم مال ك
اوليه از عرصهك سـر می‌شـود، به طوري 
كه با انتـقال آخـرين واحـد اعـياني ـد 
مالكانه مال كاولـيه از اعـيان و عـرصه 
قطع مي‌گردد و به تبع انتقالِ تمام اعيان، 
ديگر ماليكتي در عرصـه نيز براي مال ك
اوليه باقي نخواهد ماند و خريداران جديد 
به نسـبت مالكـيت اعـيان درك ل عرصه 
41شر كيخواهند شد )آذرپور، 1382: 73(.
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6-3- تفـاوت تفـك كيعرصـه و 
اعيان

در تف كيكعرصـه، مل كبه دوي ا چند 
قطعه تقسيم می‌شـود، به طـوريك ـه 
قطـعات هيـچ‌گـونه ارتبـاط فيـزكيي و 
حقوقي با هم ندارند و هر كي به صورت 
قطعه‌اي مستقل عمل خواهندك رد؛ ولي 
در تف كيكاعيان هر چند قطعات مفروز 
شـده از پلا كداراي مساحت و حـدود 
اربعه مشخـص مي‌باشـند، لکن ارتباط 
فيزكيي قطعات با همديگرك امـلًا قطع 
نخواهد شـد و به دليل ارتباط فيـزكيي 
واحـدهاي مـورد تفـ كيكآثار حقـوقي 
مشتر كآنهـا تحت عنوان مشـاعات و 
مشـتركات به وجـود خـواهد آمـد و به 
جهت اين آثار حقـوقيِ مشتـر كاست 
كه توجه قانون‌گـذار به اهمـيت آن جلب 
و قانون تمل كآپارتمان‌هـا و آيين‌نامـه 
اجـرايي آن تصـویـب شـدهك ـه در آن 
قسمت‌هـاي اختصـاصي و اشـتراكي و 
نحوه اداره نمودن مجموعه ساختماني و 
پرداخت هزينه‌ها و... تعييـن و مشخص 

شده است.
6-4- تفك كياعيان در اداره ثبت
تف كيكاعيـان توسـط اداره ثبـت و به 
اسـتناد گـواهـي پـايـانكار سـاختمـان 
شـهرداري صـورت مي‌گـيرد. مالي كـا 
ويكل قانوني او تقاضاي تف كيكراك ه در 
فرم مخـصوص تنظيم مي‌شود، از طريق 
كيي از دفاتر اسـناد رسـمي به پيوست 
تصوير مصدق گواهي پايانكار شهـرداري 
به اداره ثبـت ارائه مي‌دهـدك ه پس از 
از  ثبـت  نقشـه‌بردار  و  نمـاينده  بازديد 
پلا كمورد نظر نقشه‌بردار،ك روكي تمام 
قطعات مفروزي و قسمت‌هـاي مشـاعي 
را ترسيم مي‌كنـد. )در حال حـاضر تهیه 

نقشه با سازمان نظام‌مهندسی اسـت که 
بر اساس نقـشه تثبیت عرصه اداره ثبت 

اسناد و املاک می‌باشد(.

7- چگونگي تنظيم صورت‌مجلس 
تفكيكي

صورت‌مجلـس تفكيكيك ه حـاوي شرح 
مختصري از سابقه مل كو همچنين ذكر 
تمام مشـاعات موجـود در مل كاسـت، 
پس از تشـريفات اداري، گواهـي عـدم 
تجاوز مل كبه شـوارع و حـريم و املا ك
مجاور و عدم تعارض و تداخـل و تضييق 
حق و امضا توسط نماينده و نقشه‌بردار، 
گواهي ماليكت متقـاضي، گـواهي عـدم 
بازداشتي ملك، تطبـيق و تأييـد مفـاد 
صورت‌مجلس با ضوابط و مقررات مربوط 
به وسيله رئيس ثبتي ا معـاون و دستور 
وصول هزينه قانوني تف كيكبه قسمت 
و  تفكيكي  هزينه  محاسبه  حسابداري، 
اخذ آن، امضای صـورت‌جلـسه و شماره 
نمودن صـورت‌مجلـس توسط دبيرخانه 

اداره ثبت صادر می‌شود.
مهم آن اسـتك ه در مواقعيك ه دادگاه 
حكـم به تفكـ كيآپارتـمانـي ازي ـ ك
اداره  را مي‌دهـد،  آپارتمـانی  مجـموعه 
ثبـت بايـد صـورت‌مجلس تفـك كيكل 
مجموعه را تنظيم نمايد تا مفاد حكم در 

اجرا از نظر قدرالسهم عرصـه و مشاعات 
و مشـتركات مشـكل آفـرين نبـاشـد.

اين نكـته قابل ذكر استك ه:
تف كيكاعيان فقط به آپارتمان‌هاك ه در 
ارتفاع و بر روي هم در طـبقات احداث 
بلـكه در  شـده‌انـد، اطلاق نمـي‌شـود، 
خصـوص چند واحد ساختمان )ويلايي( 
يا مغازهك ه در كي سطح و كي طبقه بر 
روي عرصه بنا شده باشد، تف كيكاعيان 
مصداق پيداك رده و عرصه آنها مشتر ك

است )آدابي،1390: 54(.
8- تفك كيعرصه بر اساس تمل ك

اعياني
در اكثر نقـاط ايران به علـت اسـتيلاي 
ماليكن بر زمـين‌هـاي بزرگ مـزروعـي 
روستاها و دهات و داشتن باغات وسيع، 
ماليكن اين نوع از اراضي با قراردادهاي 
عـادي وي ا قـولنـامه وي ا در حـد اجـازه 
لفظي قطعات زمين مزروعيي ا باغ را به 
منظور استفادهك شـت و زرع در اختيار 
كشاورزان ساکن روستا قرار داده و آنان 
از محـصول و تيول به دسـت آمده، چند 
درصدي را به اربابان خود می‌پرداختند 

)رستمي بوكاني،1390: 73(.
تـلاش مسـتمر و مـداوم بر روي ايـن 
زمين‌هـا و حاصـلك ار و زحـمت پـس 
از گذشـت سال‌ها زميـن را به صورتي 
و حاصـلخيز  استـفاده  قابل  و  مرغـوب 
درمـي‌آورد و نهـال‌هـاي دسـتك اشـت 
به صورت درختان تنومـند درمی‌آمد، به 
طوريك ـه باغات سرسبز و زيباي امروز 
در اكثر نقـاط ايران حاصل تلاش‌هـاي 
بي‌وقفه اجداد و پدران زحمت‌كش اين 
مرز و بوم اسـت. ارج نهادن به اينك ار و 
فعاليت در جهت عمران و آبادي مناطق 
مختلف رفته رفته به كي حق عيني )حق 
ریشه( تبديل گردیده و در زمان تدوين 

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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قانون و آيين‌نامه مورد توجه قانون‌گذار 
قرار گرفته و ضمن قبول درخواست ثبت، 
عرصـه از مالـكان، از رعايا وك شـاورزان 
مسـلط بر اين نوع مـزارع و باغ‌هـا نيز 
پـذيرفتـه مي‌شـود  ثبـت  درخـواسـت 
)بند 380 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی( 

)ميرزايي، 1385: 34(.
اعيان شيئي مادي استك ه بر روي عرصه 
وجود دارد و ملـحق به آن اسـتك ه اين 
ويژگي باعث شده اسناد ماليكت زمين‌ها 
و باغات به صـورت عرصـه و اعيان صادر 
گردد، چنانچـه عرصه و اعيان متعلق به 
شخص واحد بوده، معمولاً با قيد عرصه 
و اعيان وي ا به صورت زمين و در جاهايي 
كه عرصه و اعيان ماليكن مختلف داشته 
باشد دو جـلد سند ماليكت جداگانه به 
عنوان عرصـه و ديگري به عنوان اعيان 
صادر مي‌شدهك ه نمونه اين نوع اسناد در 

اختيار ماليكن مي‌باشد.
لازم به ذكـر اسـت با وجـود دوگانگـي 
سند ماليكت، اكثراً پلا كثبتي واحدي 
براي آنها منظور مي‌شـدهك ه در بعـضي 
مناطق با وجود واحد بودن زمين براي 
عرصه عددي و براي اعيان عددي ديگر 
به عنوان پلا كثبتي منظور شده است؛ 
يعني زمين با مساحت و حدودكي سان 
مثلًا پلاک عرصـه آن 25 فـرعي از 130 
اصلي و پلاک اعيان همان زمين 1379 

فرعي از 130 اصلي است.
با پيشرفت و توسعه محـدوده شهرها و 
و  مزارع  اعظم  قسمت‌هاي  گرفتن  قرار 
باغات در بافت شهـري و ايجاد و احداث 
ساختمان بر روي آنها و بالا رفتن ارزش 
و بهاي زمين بالاخـص در دو دهه اخير 
و رشد جمعیت و فوت ماليكن و انتقال 
قهري به ورثه و فرزندان و نوادگان مال ك
و قصد تسلط هر شخـص به سـهم خود 

لازم اسـتك ه هر مالک محدوده ملكي 
خـود را به نحـوي محـصور و محـفوظ 
بدارد؛ در نتيـجه باغـات و زمـين‌هـا را 
اشخاص با اختـيار خود مفـروز نموده و 
در محدوده مفروز محلي به فعاليت‌هاي 
زراعي پرداخته وي ا احداث بنا مي‌كردند. 
با اينيك فيت ماليكن اعيانك ه قطعه‌اي 
مفروز در اختيار دارند، سهام آنها از نظر 
قـانون و شرع مشـاع اسـت و اصطلاحاً 
به »مفروز محلي« موسـوم شـده اسـت 

)حمیتی واقف، 1382: 83(.
ادارات دولتي با رعايت قوانين و مقررات 
و لزوم اخذ تعهد از مالكین موقع احداث 
ساختمان وي ا گرفتن امتيازات آب و برق 
و تلفن و ...، با توجـه به قانونمـند شدن 
سـاختار شـهري، از دارندگان اين نـوع 
اسناد سند ماليكت شش‌دانگ عرصه و 
اعيان مطالبه نموده و اين افراد با مشكل 
نداشتن سـند مالكـيت عرصـه و مشاع 

بودن مل كخود روبه‌رو هستند.
براي صدور سند ماليكت عرصه، متصرف 
بايد آن را از مال كعرصه با انتقال رسمي 

خريداري نمايد:
الف- هرگاه سند ماليكت اعيان متصرف، 
شـش‌دانگ و سند عرصـه خـريداري از 
مال كهـم به صـورت شش‌دانگ باشـد، 
در اين حالـت خـاص، متصـرف، مـال ك
شش‌دانگ عرصـه و اعيان شده اقدامي 

ديگر لازم نيست.
ب- اگر متصرف مال كشش‌دانگ اعياني 
بـوده و سند ماليكـت آن را در اختـيار 
دارد؛ي عني فقـط نسبت به اعيان مل ك
مفروز شده ولي عرصه محدوده وسيعي 
است و سند مالكـيت آن به نام شخص 
ديگـري اسـت، در ايـن حـالت مـال ك
شش‌دانگ اعيـاني بايد به همان مقدار 
عرصه آن را از مال كبه طـور مـشاع با 

سند رسمي خريداري نمايد و با استناد 
به سند خـريداري عرصه مشـاع، صدور 
سنـد ماليكت شـش‌دانگ عرصـه مورد 
تصرف خود را مستند به انتـقال رسمي 
مذكور و سـند اعيان درخـواست نمـايد.
اداره ثبـت مي‌توانـد با ارسـالك ـروكي 
موقعيـت مل كمـورد تقاضا به شهرداري 
فقـط در خـصـوص بـر وك ـف و طـرح 
تعريض گذرها استعلام و با وصول پاسخ 
تنظيم  به  اقدام  مل ك محدوده  تأييد  و 
صـورت‌مـجلس تفكـكيي عـرصه نسبت 
به سهم خـريداري متقاضـي نمـوده و 
پس از اجراي مقررات اداري و پرداخت 
حقوق دولتي، با استناد به صورت‌مجلس 
تفكيكي و قيد مراتب در دفتر املا كو 
با تبعيت از اعيانك ه سـند ماليكت آن 
قبلًا صادر گرديده، چنانچه شهرداري در 
مورد تـعريض گذرهـا و احـداث خيابان 
اعلام نظر نمايد، بايد به همان مقدار نظر 
شهـرداري تأمـين و از مورد درخواست 
كسر و سـند اعياني نيز با آن تطبيق و 

اصلاح گردد.
اعياني  شش‌دانگ  مال ك متـصرف  ج- 
ماليكن  اعياني  بلكه شش‌دانگ  نيست، 
مشـاع دارد و هـر مال كدر ازای سـهم 
مشاع خود قسمتي را به صورت مفروز 
متصرف شـده و در آن احـداث بنا شده 

است.
در اين حالت ماليكن اعياني بايد عرصه 
را به همان نسبـتك ه در اعـيان سهم 
دارند، متفقاً از مال كعرصـه خـريداري 
نمايند و مسـتند به سند انتقال رسمي، 
صدور سند ماليكت را از اداره ثبت تقاضا 
كنند )بند 380 مجـموعه بخشنامه‌هاي 
ثبتي( و متذكر شوندك ه سـهام آنان در 
محدوده  در  قطعـات  مفروزاتك روكي 
43شش‌دانگ ترسـيم و جهـت اعلام نظر 
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در خصوص بر وك ف و طرح‌هاي تفضيلي 
به شهرداري ارسال شود. با وصول پاسخ 
و  نظر شهرداري  رعايت  مساعد، ضمن 
تبعـيت عرصـه از اعيان، صورت‌مجلس 
تفكيكي با قيد آنکه هر قطعه مفروز در 
به چه شـخصي  متـعلق  سهم مشاعي 

است، تنظيم مي‌گردد.
د- در مناطقيك ه اسناد ماليكت اعيان به 
نام اشخاص صادر شده ولي عرصه وقف 
باشد، چون وقف حبـس مال و تسبيل 
منافع است، منعي بر انتقال املا كوقفي 
عنوان  به  اوقاف  اداره  لذا  ندارد،  وجود 
مستأجر با مال كاعيان سند اجاره نسبت 

به عرصه تنظيم مي‌كند.
هـ- در حالـت خاص چنـانچه متصرف 
مال كاعيان و شخص ديگر مال كعرصه 
باشد، حق ماليكت هر دو از نظـر قانون 
مورد قبول و محـفوظ اسـت و حتي در 
مراجع قضايي نيز طرح دعواي الزام به 
فـروش مالـ كاعـيان به طـرفيت مال ك
عرصه وي ا اقامه دعوا به خواسته خلعي د 
از مال كعرصـه به طرفيـت مال كاعيان 
پذيرفته نيست و مال كعرصه فقط مجاز 
به مـطالبه حق تقـديمي اسـت )حایری 

یزدی،1380: 73(.
مثـال: اراضـي الندشـت مشـهد پـلا ك

ثبتی 232
با توجـه به اینکه عرصـه الندشت وقف 
مي‌باشـد و توليـت آن بـر عـهده آستان 
قدس رضوی قرار گرفته است، دارندگان 
اسناد ماليكت اعياني وي ا متـصرفين در 
قسمت وقف بايد در خصـوص عرصه با 
توليت آستـان قدس رضـوی سند اجاره 

رسمي تنظيم نمايند.
در اين حالت با توجه به مقدار تصرف و 
سند ماليكت اعيانيك ه مال كدر اختيار 

دارد؛ دو حالت رخ مي‌دهد:

الف- سند ماليكت اعيان شش‌دانگ است 
كه در اين حالت مال كاعيـان نسبت به 
مقدار اعيان، براي عرصـه با دفتر آستان 
قدس سند اجاره رسمي تنظيم می‌نمايد.
ب- سند مالكـيت اعـيان سند مشاعي 
است؛ ولي عـملًا در محل به اندازه سند 
مشـاعي مورد مالكـيت خـود قطعـه‌اي 
مفروز در اختيار قرار گرفته است؛ي عني 
سند ماليكت اعيان مشاع و تصرف عرصه 
و اعيان مفروز اسـت. در اين حالت بايد 
ماليكن مشـاع متفقاً هر كي نسـبت به 
سهم خود شش‌دانگ عرصه را از توليت 
آستان قدس رضوی با سند رسمي اجاره 
نمـايند )رستـمي بوكاني، 1390: 170(.

9- دستـورالعـمل نحـوه صـدور 
اسـناد مالـکیت آپـارتمـان‌هـای 

مسکن مهر )اعیانی(
نوبنیانی  نهادهای  از  یکی  مهر  مسکن 
است که با تصویب بند »د« قانون بودجه 
سال 1386 قدم به عالم اعتباری حقوق 
گذاشـته اسـت. قراردادهـای واگـذاری 
مسکن مهر با واگذاری حق بهره‌برداری 
طویل‌المدت )99 ساله( به افراد متقاضی 

واجد شرایط، سعی در جدا کردن قیمت 
زمین و همچنین افزایش عرضه مسکن 
و تلاش در جـهت متعادل کـردن بازار 
آشفـته مسـکن داشـت. در این طـرح، 
از هزینه‌های ساخت  مبلغی  متقاضیان 
را حین ثبت نام و ساخت تأمین نموده، 
از طـریق تسهیلات  را که  بقیه مبـالغ 
بانکی تأمین شـده بود، به صورت اقساط 
بعد از تحویل واحد آپارتمان مسـکونی 
به بانک اعطاکننده تسـهیلات پرداخت 
می‌نمایند. بدین‌وسیـله متقاضـی مالک 
اعیان )واحد آپارتمان مسکونی( می‌شود، 
در حالی که عرصه آن در مالکیت دولت 
)وزارت مسکن و شهرسازی( قرار دارد و 
به مدت 99 سال در اجاره متقاضی است 
که بعد از تکمیل اعیانی، سند مالکیت 
اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط صادر 
می‌گردد. مبنای اصلی طرح مسکن مهر، 
عقد استحکار )اجاره برای احداث اعیان( 
می‌باشـد که در متـون فقهی نام‌گـذاری 
گردیده است و اجاره 99 ساله و اجاره 
برای احداث اعیانی به اجـماع فقـهای 

شیعه مانعی ندارد و صحیح است.
در تبصره دو ماده 2 دستورالعمل نحوه 
صـدور اسـناد مالکـیت آپارتمـان‌هـای 

مسکن مهر آمده است:
»در مـواردی که عرصـه ملـک بـا حـق 
احـداث اعـیانی به متـقاضـیان اجـاره 
داده می‌شود، واحدهای ثبتی مکلف‌اند 
مطابق مقررات ماده 104 مکرر آیین‌نامه 
قانون ثبت، پس از تفکیک آپارتمان‌ها با 
و  اجاره  رعایت شرایط مندرج در سند 
درج حقوق و مالکیت دولت در عرصه، 
نسبت به صدور سند مالکیت اعیانی به 

نام مستأجرین اقدام نماید«.
و در تبصره سه دستورالعمل مزبور مقرر 

گردیده است:

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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»چنانچه اعیان آپارتمان در رهن بانک 
قرار گرفته باشد، مندرجات سند رهنی 
در قسمـت حـدود و مشخـصات سنـد 
مالکيـت اضـافه خواهتد شد« )رشـید 
نهال، 1387: 19(؛ بـنابرایـن می‌تـوان 
گفـت مسـکن مهر نهاد حقوقی و عقد 
معین جدیدی اسـت که باید با عنـوان 
قانونی حق بهـره‌برداری از زمین )دولتی 
جهت ساخت مسکن( در محافل حقوقی 

تحلیل شود.
10- وقف

حـبس ملـک بـرای امـور مذهبـیي ـا 
امور عام‌المنفعه طبق  غیرمذهبی برای 
شرع اسلامی )نجفی،1413: 5( در مورد 
املاکی کـه عـرصه یا اعـیان آنها وقـف 
می‌باشد و اعيان موقـوفه‌ای که به مـرور 
يا به عللی از بين رفتـه اسـت، با رعايت 
قوانين و مقـررات مربوطه و با توجـه به 
سـوابق ثبتی و اخـذ مستندات قـانونی 
لازم، اقدام مقتضی در اين خصـوص در 

حدود مقررات بلامانع است.
در صورتی که اعيانی موجود در موقوفات 
ملک اشخاص باشد، سند اجاره با مالک 
اعیانی تنظيم خـواهد شـد و در هنگام 
تنظيم سند اجاره می‌بايست با استعلام 
از اداره ثبـت محل، مراتـب را به اطلاع 

اشخاص ذی‌نفع برسانند.
هرگاه موقـوفه مزوعی بوده که به دولت 
واگذار شده، اما با زارعین سندی تنظیم 
تنظيم  سندی  زارعـين  با  یا  نگـردیده 
گرديده؛ اداره اوقاف نسبت به موقوفات 
متصرفی و متوليان نسبت به موقوفات 
تحت تولیت خود با متصرفین و زارعین 
سند اجاره تنظیم خواهد نمود. بدیهی 
اسـت کـه ملاک عمـل ميـزان اراضـی 
زراعتی اين‌گـونه زارعـين و متصـرفيـن، 

آمار و اسناد تهيه شده می‌باشد.

چنانچه اسامی بعضی از زارعین صاحب 
نسق در فرم‌ها و اسناد ذکر شده باشد، 
ولی به علـت فوت یا انتقال و یا بنـا به 
علل دیـگری در حـال حاضر در اراضی 
مذکور زراعتی ننمایند؛ بایستی با وارث 
قانونی یا متصرفین فعلی قرارداد اجاره 

تنظیم شود.
چنانچـه زارعیـن صـاحب نسـق کلیه 
اراضی نسق زراعتی خود یا مقداری از 
آن را به قلمستان و بیشه تبدیل نموده 
باشنـد، در این صـورت اداره اوقاف یا 
متولی بایستی نسبـت به عرصه با آنان 
سند اجاره تنظیـم نماید و در صـورتی 
که زارعین صـاحب نسـق اراضی مورد 
نسـق خـود را به دیگـری واگـذار کرده 
باشند، با رعایت حقوق مکتسبه اسناد 
اجاره با متصرفین فعلی تنظیم خواهد 

شد )نقي زاده،1387: 67(.
کلیه اعیـانی مستحـدثاتی که زارعـین 
صـاحب نسـق شـخصاً احداث نمـوده 
باشند، با توجـه به مدارک و اسنـاد و 
تأیید معتمدین محل، متعلق به زارعین 
مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به 

عرصه با آنان تنظیم خواهد شد.
کلیـه مستحـدثاتـی کـه در دهـات و 
مزارع موقـوفه توسط خوش‌نشین‌ها و 
یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید 
معتـمدین محـل، اعیان متعلق به آن 
اشـخاص شـده باشـد، سند اجـاره در 
مـورد عرصـه مستحدثات با صـاحبان 

اعیان تنظیم خواهد شد.
احـداث هـرگونه اعـیانی بدون مجـوز 
قانونی در اراضـی نسـق زراعتی ممنوع 
بوده و در صـورت تخلف اعیانی احداثی 
متعـلق به موقـوفه خـواهد بود )روحي، 

.)170 :1380

11- صدور سند مالکیت اعیانی
مالکیت  زمین  به  نسبت  فردی که  اگر 
رسمی و قانونی دارد و ملک او در جریان 
ثبت باشد، حق احداث اعیانی و دریافت 
به موجـب سنـد  را  آن  مالکيت  سنـد 
دارنده  نماید،  واگذار  دیگری  به  رسمی 
حق اعیـانی می‌تواند با مراجعه به اداره 
ثبت، تقاضای صدور سند مالکيت نسبت 
به اعیانی احداثی خود را بنمايد؛ توضیح 
اینکه عرصه )زمین( وقف بوده و جـهت 
به  اعیانی  احداث  بهینه جهت  استفاده 
شخـص واگذار تا در آن اعیـانی احـداث 
نمـوده و با تنظیم سند اجـاره با اداره 
اوقاف سند اعیانی از اداره اوقاف دریافت 

نماید.
در صـدور اسناد مالکیت یکی از حالات 
طلق، وقف، ثلـث، حـبس، طلق وقف و 
طلق با عرصه وقف درج می‌شود که طبق 
توضیحات قبل، عرصه وقف و اعیانی آن 

به صورت اجاره می‌باشد.
در هنگام تفکیک آپارتمـانی در عرصـه 
وقـف در قسـمت مشـاعات قید عرصه 
وقف اجباری بوده و ضمن آن می‌بایست 
مرجع وقف؛ آستان قدس یا اداره اوقاف 
جهت تفکیـک، موافـقت خـود را اعـلام 
نموده تا پس از تفـکیک اعیانی نسبت به 

صدور سند اعیانی اقدام گردد.
هرکس آپارتمانی را خریداری می‌نماید، 
به نسـبت مـساحت قسمت اختصاصی 
خـریداری خود در زمـین که سـاختمان 
بـه  اخـتصـاص  یا  شـده  بنـا  آن  روی 
ساختمان دارد، مشاعاً سهـیم می‌گردد؛ 
مگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت 
وقف یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که 
در این صورت باید اجاره آن را به همان 
نسبت بپردازد )به قدرالسهم از عرصه و 

45سایر مشاعات(.
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جهت احـداث اعیـانی، بر روی عـرصه 
املاک، مجـوز شهرداری منـطقه طبق 
ضـوابط و طی مراحل قانونی لازم است 
که پس از طی مـراحل، مالک اقدام به 
تخـریب و خاک‌برداری نموده و احداث 

بنا می‌نماید )تفكريان، 1386: 170(.
12- طراحی تفکیک اراضی شهری
همان‌طور که گفته شد، تفکیک اراضی 
شهـری در واقـع زمیـنه شـکل‌گـیری 
توده و فضای ساختمانی و فرم شهری 
در مقیاس‌هـای کوچـک از یـک بلـوک 
شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب 
می‌شود؛ زیرا فضـاها و ساختمان‌هـا به 
تناسب نوع تفـکیک اراضی در قطعات 
مستقر و جانمایی شده و شبکه دسترسی 
به فضـاها و ساختمان‌هـا بر اسـاس نوع 

تفکیک اراضی پدید می‌آید.
بنابراین در صـورتی که تفـکیک اراضـی 
بر اساس اصـول و ضـوابط شهرسـازی 
صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر 
از نظر شکل و ساختار ارتـقا می‌یابد و در 
تفکیـک اراضی در مناطق مسکونی و در 
حوزه‌های مسکونی و تجـاری و صنعتی 
و ... حداقل نصاب‌هایی رعایت می‌شـود.
13- نحـوه تشکیل پرونده جـهت 

قطعات تفکیکی
13-1- سند بنچـاق یا اجـاره‌نامه 
اوقاف و یا سـند واگذاری سـازمان 

مسکن
بنچاق  متقاضیان، سند  مواردی که  در 
یا اجـاره‌نامه اوقاف و یا سنـد واگذاری 
سازمان مـسکن را بدون داشـتن سند 
مالکیت ارائه نمایند، مراتب در هر مورد 
با ذکر نام مالک و شماره ملک از سازمان 
ثبـت اسـناد و امـلاک کشـور استعلام 
خواهـد شـد تا در صـورتی که معـارض 
نداشته باشد، اقدام به صدور پروانه شود.

13-2- املاک دارای بنچاق و فاقد 
سند مالکیت

صـدور پـروانـه سـاختمـانی جـدیـد و 
اجـازه‌نامه احداث اضافه اشکوب جهت 
زمین‌هـایی که دارای بنچاق بوده، ولی 
ابعـاد مشخص  با  مالکیـت  فاقد سـند 
باشد، منوط به استعلام از سازمان ثبت 
به منظـور احراز مالکـیت متقـاضی و 

مشخص نمودن ابعاد زمین می‌باشد.
13-3- قطعات تفکیکی بر اساس 

صورت‌مجلس تفکیکی
صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات 
تفکـیکی بـر اسـاس صـورت‌مـجلـس 
تفکـیکی ضـمن رعـایت کلـیه ضـوابط 
و مقررات شهرسازی بلامانع می‌باشد.

13-4- تعمیرات مغازه‌ها بدون اخذ 
برگ مفاصا حساب نوسازی

صدور اجازه تعمیرات جزئی برای رفع 
نقـص بهداشتی مغـازه‌هـایی که مـورد 
تأیید دستگاه‌های بهـداشتی می‌باشد، 
بـدون گـرفتن بـرگ مفـاصـا حسـاب 
نوسـازی و با رعـایـت کلیـه مقـررات 
بلامانع می‌باشد، لذا مفاد تعهدات اخذ 
شده لزوماً باید در پروانه‌های ساختمانی 

مربوطه درج شود.
کلیه بازدیدهـای شهـرسازی )تفکیک، 
صدور پروانه، کسـب و...( تا اخذ مجوز 
فقـط بایـد یک بـار انجـام شـود و در 
صـورتی که بیش از شش ماه از زمان 
اظـهارنظر مجدد  بگذرد، فقـط  بازدید 
طرح‌های تفصیلی و بر و کف کافی بوده 
و نیازی به بازدید محل نمی‌باشد و در 
صدور پایانکار ساختمان و عـدم خلاف 
نیز فقط یک بار بازدید تا صدور مجوز 
کافی می‌باشد و در کلیـه موارد، بنا به 
تشخـیص و دستور معـاون شهرسازی 

و معماری، بازدید مجـدد مجاز خواهد 
بود. مأمورین بازدید در روز تعیین شده 
باید بازدید را انجام و همان روز نتیجه 

بازدید را گزارش نمایند.
محـل استـقرار ساخـتمان در شـرایط 
متعـارف باید در قـسمت شمالی زمین 
باشد و در موارد استثنائی مانند وجود 
درختان قطـور و یا شرقی، غربی بودن 
زمیـن و نظایر آن، موضـوع با توجه به 
مجاور  ساختمان‌های  استقرار  وضعیت 
در شورای معماری طرح و تصمیم لازم 
اتخـاذ می‌گردد؛ توضـیح اینـکه نحـوه 
احداث سـاختمان و بنا در شـرق، غرب 
یا جنوب، پیش‌بینی سرویس بهداشتی 
و آشپزخانه در زیرزمین املاک کمتر از 
120 متر مربع، نحوه اقدام در خصوص 
باقیـمانده املاک واقـع در طـرح‌هـای 
اجرایی شهرداری، شرط افزایش سطح 
اشـغال در املاک با مسـاحت کمتر از 
120 مـتر مربع از تصمیمات نهایی آن 

شوراست )نقي‌زاده، 1387: 34(.
14- صدور پروانه بر اساس اسناد 

آپارتمان‌ها
در خـصوص امـلاک مبتـنی بر اسـناد 
مالکـیت آپارتمـانی کـه کلـیه مالکـین 
مشاع متفقاً تقاضای تخـریب و نوسازی 
مجـدد مـلک را می‌نـماینـد، اجـابـت 
درخواست، به صورت صدور پروانه واحدِ 
تخریب و نوسازی کل ملک موصوف به 
عنوان قطعه واحد و به نام کلیه مالکین 
مشاعی با رعایت سایر ضوابط و مقررات 

میسر خواهد بود.
۱۵- ضوابط ساختمانی روستاهای 

واقع در حریم شهرهای بزرگ
ضوابط ساختمانی روستاهـای واقع در 
حریم شهرهـای بزرگ این‌گونه اسـت: 
تـأییـدیه احـداث بنـا در روسـتاهـای 
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مـطابـق  شـهرهـا،  حـریـم  در  واقـع 
عـرف و عـادت و بـه عـهـده شـورای 
روستا واگـذار می‌گردد، لیکـن شورای 
روستا می‌بایـست ضـوابط زیر را مورد 
توجه قرار دهـد، در غیـر این صـورت 
شـهرداری‌های منـاطق باید از صـدور 
پروانـه ساخـتمانی خـودداری نمـایند.

الـف- فقـط افـراد محـلی و سـاکنیـن 
در  احـداث ساختمـان  روستاهـا حـق 
روستا را دارند، اما برای کسانی که جهت 
اقامـت دائم به روستاهـا روی می‌آورند، 
مشروط بر اینکـه کار و فعالـیت آنها در 
هـمان روستا باشد، می‌توان چنین حقی 

را قائل شد؛

ب- سـاختمان بایستی در داخل بافت 
روستا و محدوده آن بنا گردد؛

ج- تعداد طبقات ساختمان از دو طبقه 
تجاوز ننماید؛

د- مسـاحت زیربنای ساخـتمان برای 
حـداکثر  مترمـربع   400 تـا  اراضـی 

50 درصد زمین باشد.
برآمد

1- املاک به صورت عرصه و اعیان بوده و اعیان دارای انواع مختلف می‌باشد که هر کدام از آنها با شرایط خاص 
خود که زمین آن وقفی یا طلق باشد، منجر به صدور و اخذ سند مالکیت می‌شود که این نیز نقطه عطف قانون 
ثبت و قانون مدنی ایران می‌باشد و هر کدام از آنها را می‌توان جداگانه مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار داد و با 

مالکیتی متفاوت به طور یکجا و یا جداگانه مورد خرید و فروش یا اجاره قرار داد.
2- در صورتی‌که تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت پذیرد، کیفیت محیط کالبدی شهرها و 
روستاها از نظر شکل و ساختار ارتقا می‌یابد که با توجه به کثرت و تعدد آیین‌نامه‌های قانونی جهت انجام این امر 

مهم در حقوق ایران، موضوع از اهمیتی بسزا برخوردار است.
3- تفکیک قطعه زمین‌ها و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه با مجتمع ساختمانی به چند واحد 
و  موارد  به دلیل کثرت  و  املاک سابقه طولانی داشته  و  اسناد  ثبت  اداره‌های  به آن در  اقدام  نحوه  و  آپارتمانی 
نمونه‌های متعدد، عملًا جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در حقوق ثبت باز نموده است و شیوه‌ای حاصل شده 
که در آن مفروزات، مشاعات و مشترکات معین گردیده و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های 

اجرایی و بخشنامه‌های ثبتی و دستورالعمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع شده است.

فهرست منابع
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بررسی عوامل قانونی و فراقانونی تصمیم‌های قضایی 
در خصوص متهمان شرب خمر

چکیده
وجود یا عدم وجود برخی ویژگی‌ها در متهمان،ي كي از عوامل مهم تعیین واکنشيك فری در نظام‌هاي عدالتيك فري 
است. ويژگي‌ها و خصوصیت‌های متهمان همواره در تعيينيك فر و یا رهایی آنان از مجازات مورد توجه بوده و هست. 
به رغم تصريح قوانين و ادعاي مجريان عدالتيك فري بر تساوي افراد در برابر قانون، اموری چون جنسیت، تأهل، سن، 
مذهب و تابعیت متهم، در رويه‌ مجريان عدالتيك فري، عواملي اساسي در تعيينيك فر است. در اين پژوهش کوشش 
شده است، با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی تصمیم‌های قضایی درباره متهمان به شرب خمر، در سه سطح دادسرای 
عمومی، دادگاه کیفری دو و دادگاه تجدیدنظر پرداخته ‌‌شود. داده‌های تحقیق، با مطالعه موردیِ پرونده‌های موجود 
در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش مشهد، دادنامه‌های دادگاه‌های کیفری دو مشهد و دادگاه تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی و گفتگو با قضات فراهم آمده است.
 شرب خمر، از جمله جرایم حدی بوده و 80 ضربه تازیانه را برای نوشنده الکل در بر دارد، با توجه به اینکه مجازات شرعی 
این جرم ثابت و فاقد هرگونه قابلیت تبدیل و یا تخفیف است، در نگاه نخست، شاید این‌گونه به نظر برسد که دادرسان 
کیفری فاقد هرگونه اختیاری در گزینش واکنش کیفری درخور با توجه به وضعیت و ویژگی‌های متهمان هستند، در حالی 
که نتایج این پژوهش گویای تأثیر عوامل قانونی همچون )قاعده دراء، یک مرتبه اقرار، عدم درک ماهیت جرم ارتکابی، 
عدم علم به حرمت، داشتن اضطرار در استعمال، توبه مجرم، درخواست عفو( و تأثیر عوامل قضایی همچون )عدم اقناع 
وجدانی قاضی، علم‌آور و شرعی نبودن آزمون الکل‌سنجی و اماره بودن آن و عدم حصول علم عادی، عدم حرمت الکل 

صنعتی( و عوامل فراقانونی )جنسیت، تأهل، سن و...( در تعیین واکنش کیفری دارد.
واژگان کلیدی: شرب خمر، قرار‌هاي نهایی و تأمین کیفری، دادنامه‌های دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر

محسن رحیمی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
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درآمد
امـروزه نوشـیدن الـکل کـه در ادبیـات 
قضـایی با عناوینی همچون شرب خمر، 
شرب مسکرات، مصرف مسکر و مصرف 
مشـروبات الکلی شـناخته می‌شـود، بـه 
يکي از مهـم‌ترین مسـائل اجتماعي در 
کشـور ما تبديل شـده و ابعاد مسئله به 
حد نگران‌کنـنده‌اي رسـيده و گفتگوهـا، 
پژوهش‌ها و برنامه‌هايي براي شناخت این 
معضل اجـتماعی و مهار آن انجام گرفته 
است. در اين ميان، آسيب‌پذيرترين گروه 
جوانان هستند که به دليل بحران هويت 
و بحران‌هـاي روانـي ناشي از مشـکلات 
اجتمـاعي- اقـتصـادی، مـاجـراجويـي، 
عزت‌جـويي و تنـوع‌طلبي بيش از ديگر 
گروه‌هـاي جامـعه، در معرض استفاده از 

الکل قرار مي‌گيرند.
مـی‌خـواری و مـی‌بارگـی در سـال‌هـاي 
اخـير در ابعـاد گسـترده‌اي گريبان‌گيـر 
جـوانان در جـامعـه ايـران شـده اسـت، 
شواهد نشـان مي‌دهد که در ميان جوانان 
صورت‌هاي تفريحي نوشیدن الکل بيش 
از مواد مخدر اسـت و چگونگی، پيامدها، 
ارزش‌ها و هنجارهـاي اجتماعـي و ديني 
مربوط به استـفاده از آن، با مـواد مخـدر 
تفاوت‌هايي دارد. در خصوص این معضل 
بايدي ادآور شد که دري ک نگاه کنجکاوانه 
به پـديده‌هـاي نـاميمـون فـرهـنگـي و 
آسيب‌هـاي اجتماعي، در سـطوح جامعه 
به ويژه در ميـان درصـد قابـل توجـهي 
از جوانان، ضرورت بازنگري به اين مهم، 
ريشـه‌يابي، چاره‌انديشي و اتخـاذ تدابيـر 
مقتضي در قلمـرو پاسخ‌هـای کیفـری و 
ارزش‌هـاي فرهنگي را مضاعف مي‌سازد.
در  مـی‌خـواری،  روزافـزون  گـسـترش 
جامعه‌اي که وجود مراکز قمار و فحشا 
و عرضه نوشابه‌های الکلي ممنوع است 

و همـگان مکلـف بـه رعـايت اصـول و 
ارزش‌هـاي اخلاقي و اجـتماعي هستند، 
تأمل و تفـکر فـراواني مي‌طلـبد. امروزه 
مصرف الکل شيوع گسترده‌اي در سطح 
کشور و به ویژه ميان نوجـوانان و جوانان 
و حتي خانواده‌ها پيدا کرده است )عمانی 
و دیگران، 1395(. در تهران، نوشیدن و 
حـمل مشـروبـات الکلـی جـزو ده جـرم 
نخـست گروه سنی نوجـوانان و جـوانان 
است. معاون قضـایی رئیس کل محـاکم 
عمـومـی تهـران و سـرپرسـت مجـتمع 
قضایی شهید فهمیده )ویژه کودکان و 
نـوجـوانـان( مـی‌گـوید: »آمـار رسـمی 
بـه دست آمده از پرونده‌های این مجتمع 
حاکی از افزایش مصرف مشروبات الکلی 
در میـان نـوجـوانـان اسـت. بـر اسـاس 
پرونده‌های تشکیل شـده در این مجتمع 
قضایی، ده جرم نخست نوجوانان تهرانی 
به ترتیب عبارت‌اند از: تخلفات راهنمایی 
و رانندگی، ضرب و جـرح عمدی، سرقت، 
ایراد صـدمه بدنی غیر عمد، شرب خمر، 
تخریب، روابط نامشروع و تهدید، ورود و 
اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی« 
)گفتگـو با خـبرگزاری مهر، 25 شهریور 

.)1395
مدیرکل حـوزه ریاست سازمان پزشـکی 
قـانونـی در سـومیـن سـمینـار عـلمـی 
»سـوءمصـرف و اعتیاد به الکل از دیدگاه 
طب بالینی و قانونی« اعلام نمود: »شیوع 
مصـرف و اخـتلال الکل در کشـور حدود 
یک درصـد اسـت. 0/7درصـد این افـراد 
دچـار وابستگـی و 0/3 درصـد آنان دچار 
سوءمصرف الکل هستند. شاخص مصرف 
سنگین دوره‌ای در دنیا 6/3 درصد است، 
اما بنا بر آمارهای غیررسمی این شاخص 
در کشور ما 19 درصد است؛ یعنی فردی 
کـه در ایران مشـروب‌خـواری می‌کـند، 

نسبت به افراد دائم‌الخـمر در کشورهـای 
اروپـایی سـه برابـر بیشـتر الکل مصـرف 
می‌کنـد«. وی می‌گـوید: بر اسـاس آمار 
سـال ۱۳۹۴ سـتاد مبارزه با مـواد مخدر 
هم‌اکـنون نزدیک به ۲۳ درصد معتادان 
ایران الکلی هستند )محمدرضا قدیرزاده 
در گفتـگو با خبرگزاری ایـسنا، 5 خرداد 

ماه 1395(.
1- واکنش کیفری به شرب خمر در 

نظام عدالت کیفری ایران
هم اکنون در بیشتر سامانه‌هـای کیفری، 
دادرسان دادگاه‌های کيفری با دست‌یازی 
به ابزارهـای فردی‌سـازی کـيفر، نسـبت 
متـهم  مجـازات  تشـديد  تعـديلي ا  به 
اقدام می‌نمـايند. سیاست‌گـذاران جنايي 
می‌کوشند، از طرق مختلف و با توسل به 
ابزارهاي ویژه، افزون بر رعايت جنبه‌های 
قانونی، بهي کی از مهم‌ترين اهداف و اصول 
حقـوق کیفری نوين،ي عـنی اصل فردی 
کردن واکنش اجتماعی )مجازات( دست 
يابند. ازاین‌رو، همه کوشش قانون‌گذاران 
بر اين امر استوار اسـت که ضمن در نظر 
گرفتن تناسب جرم و مجازات که مبتنی 
بر هدف سـزادهی اسـت، بين مجازات و 
اصلاح بزهکار نيز نسبـت معقولی برقرار 
نمايـند که اين امـر جز با فـردی کـردن 
کيفـر به تناسـب اوضـاع و احوال جرم و 
خصوصيات مجرم امکان‌پذير نخواهد بود 

)رمضانی، علیزاده، 1392: 122(.
تدابیر کیـفری به طور کلی و درجـه‌بندی 
مجازات‌ها و وضع معاذیر مخففه و عوامل 
معاف‌کننده، به منظور سهولت کاربرد و 
عمل دستگاه عدالت کیفری وضع می‌شود 
و شـدت و خـفت آزاردهندگی آنها، باید 
تابع معیارها، مصالح و مفسده‌های واقعی 
و علمی باشد. ملاک‌هایی برای افزایش 
49آزاردهنـدگی کیفر یا کاهـش آن و حتی 
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رفـع آن وضـع شـده و قانون‌گـذار خود 
آشکارا به آنها اشاره کرده اسـت. گاهی 
نیز چنـین معیارهایی در متـون قـانونی 
درج نشـده، این عـوامل هـمان عـوامل 
قضایی تعیین مجازات است که به منظور
بایـد تحلـیل  آرا،  تفـاوت  آنـها  بررسی 

علمی شود.
عوامل قانونی مجموعه عواملی اسـت که 
به صراحـت یا به طـور ضمـنی در مـواد 
قوانین کیفری برای تعیین درجه کیفر 
مقرر شده‌اند که باید با بررسی مواد قانون 
مجازات آنهـا را به دسـت آورد. عـوامل 
قضـایی بر خلاف عوامل قانونی، نامعین 
هستنـد و به فضای رسیدگی و مراجـع 
و نیروهـای پیرامونی مرتبـط اسـت که 
تصمیم قضـایی در تعـیین کیفر را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد )الهام، کریمی،1394: 
194(. ردِ پایی از این دسته عوامل را در 
آرای صادره به همراه اطلاعاتی که قضات 
ارائه می‌دهند، می‌توان یافت، در ارزيابی 
اطلاعات قرارهای نهایی و تأمین کیفری 
و دادنـامه‌هـای جـزایی، درک شـرايـط 
زميـنه‌ای مرتبـط بـا جـنسيـت، تأهـل، 
سـن، پیشینه کیـفری و همچنين عوامل 
اقتصادی، نژادی، دينی و قوميتی که بر 
تصـمیم دادرس کیفـری تأثير می‌گذارد، 
اهميت دارد. افزون بر آن، درک نگرش‌ها، 
ديدگاه‌ها و سوگيری‌هايی که می‌تواند هم 
بر گزارش جـرايم از سوی ضـابطان و هم 
بر اجرای بی‌طرفانه قانون توسط بسياری 
از دسـت انـدرکاران قضـايی )دادیـاران، 
و  دادسـرا  کارکـنان  وکـلا،  دادرسـان، 
دادگاه( اثـر بگـذارد، نيـز اهمـيت دارد.
از آنجـا که جرم مصـرف مشروبات الکلی 
و مجـازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد 
و به بیـان دیگر، شـرب خمـر یک جرم 
حـدی است)1(و شـرایط و کیفـیات ایـن 

جرم و مجـازات آن در شـرع بیان شـده 
و قـانون‌گذار نیز این جرم و مجـازات آن 
را از شـرع اقتباس کـرده، دارای مجازاتی 
ثـابـت و یکـسان برای همـه مجرمـان
است. بر اسـاس قانون مجـازات اسلامی، 
شـرب خـمر در مرتبـه اول، دوم و سـوم 
هشتاد ضربه شلاق، مجازات دارد و پس 
از آن در مرتـبه چـهارم، کیـفر مرگ در 
انتظار بزهکار خـواهد بود. این قـانون اما 
نقـش بازدارنـده‌ای در مـصرف مشـروبات 
الکلی نداشـته و به علـت افزایش مصرف 
الکل، وزارت بهداشـت، درمان و آمـوزش 
پزشکی، مـرداد ماه ۹۳ برای نخـستین 
درمانگاه دولتـی »ترک اعتـیاد به الکل« 

مجوز فعالیت صادر کرد.

دادرسـان کـیـفـری در کار خـویـش از 
گرایش‌های کلی اجتماعی برکنار نبوده و 
نیستند و در کار دادگری زمینه اصلی برای 
قضات، باید اقناع وجدان جـامعه و افکار 
عمومی باشد. یکی از پرسش‌های اصلی 
این اسـت کـه آیا دادرس فقط یک عامل 
تطبیق‌گر اسـت که باید از عهـده اجرای 

قوانیـن تنظیم شـده برآیـد و قانون‌گذار 
فقط عهده‌دار پیش‌بینی تقریبی عملکرد 
و آرای دادگاه‌هـا اسـت و یا دادرس باید 
تا آنجـا که می‌توانـد به تطـبیق کیـفر با 
شخـصیت بزهکار بـپردازد و قـانون‌گذار 
نیز تا حـد ممکن امکانات و ابزارهـای این 
فرایند را در اختیار مجری قانون بگذارد. 
انجام این امر، برای دادرسان کیفری در 
ایران، در حالی که با دسته‌ای از کیفرهای 
ثابت به نام حـدود روبرو هسـتند، بسـیار 

دشوار و پیچیده است.
در واقع از آنجا که قانون‌گذار بدون توجه 
به دسـتاوردهـای دانـش جـرم‌شـناسی 
و مـوازین حقـوق کیفـری نویـن و حتی 
نظر گروهی از فقها که اجرای حدود را 
جـزء وظایف اختصـاصی امـام معـصوم 
و نایب خاص آن حضـرت می‌داننـد و با 
اسـتناد به اصـل عدم ولایت، معـتقدند 
اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل 
شـود )الهـیان،1389: 92( و نگـرش بـه 
سنـت پیامبـر و سیـره ائمه که رحـمت، 
مـدارا و حقـوق انسـانی در آن برجـسته 
است، کیفـری بدنی را برای یک کژروی 
اجتماعی وضع نموده است، گاه مجریان 
عدالت، با همه الزامی که به اجرای حدود 
دارند، با توسل به برخی ابزارهای قانونی 
و قضـایی، می‌کوشـند، از اجرای تازیانه 
درباره شماری از متهمان سرباز بزنند. این 
تحقیق به دنبال شناسایی این ابزارها و 

ویژگی‌ها است.
2- گزاره‌های تحقیق

دانش جـامعه‌شناسی کیفری را می‌توان 
برای فهـم رفتارهـای قضـایی و تبییـن 
پدیدارهای کیفری به کار برد و با یاری 
از بنیادهای این دانـش، پایگاه اجتماعی 
دادرسان و نگرش‌های موجود در جامعه، 
مسـائل اجتـماعی حاکم بر پرونده‌هـای 

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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کیفـری کـه بـر احـکام قضـایـی تأثیـر 
می‌گذارد، بررسی کـرد )علیزاده، 1393: 
193(. وقتی آرا و اطلاعات در قالب‌های 
آماری ریخـته می‌شـوند، می‌توان اعتبارِ 
و  را منصـفانه‌تر  استدلال  و  برهان  یک 
دقـیق‌تر ارزیابی کـرد و از این راه، نـوعِ 

مشخصی از عقلانیت تقویت می‌شود.
با عنایت به مطالب پیش‌گفته، می‌توان 
فرضـیه‌هـای این تحقـیق را این‌گـونه، 

بیان کرد:
- قرارهای تأمینی متهمان زن شرب خمر 

نسبت به مردان، سبک‌تر است.
- دادیاران زن، قرارهای تأمینی سبک‌تری 
نسبت به دادیاران مرد، صادر می‌کنند.
- متهـمین زن شـرب خـمر نسبت بـه 

مردان کمتر به حد محکوم می‌شوند.
- مردان و زنان متـأهل متهم به شـرب 
خمر نسبت به مردان و زنان مجرد کمتر 

به حد محکوم می‌شوند.
- متهمان غیـر ایرانی نسبت به ایرانی‌هـا 

بیشتر به حد محکوم می‌شوند.
- تجدیدنظرخواهی متهمان زن نسبت به 

مردان بیشتر پذیرفته می‌شوند.
3- بررسی قرارهای نهایی و تأمین 
کیفری صـادره دادیاران دادسـرای 

عمومی و انقلاب ناحیه 6 مشهد
در مرحـله تحقيقات مقـدماتي از سـوي 
مقام قضايي تصمـيمات مختلفي اتخاذ 
مي‌شـود كه از بيـن آنهـا، قرار نهـایی و 
اخذ تأمیـن از متـهم از اهميت ويژه‌اي 
برخـوردار اسـت. صـدور قرار تأمیـن و 
تعيـين نوع آن صرفاً بر اساس نظر مقام 
قضـايي در دادسـرا )دادیار یـا بازپـرس( 
انجام می‌یابد؛)2( اما قرار نهاییِ دادیار یا 
بازپرس باید به تأییـد دادسـتان برسـد.
در سـامانه قضایی کشـور، تنها جایی کـه 
می‌توان آرای قضـات زن و مرد را با هـم 

سنجید، دادسرا و آن هم شعب دادیاری 
است. از این‌رو، جـهت بررسی قرارهـای 
نهـایی و نوع و میـزان قرارهـای تأمینی 
صادر شده در خصوص متهمان زن و مردِ 
شارب خمر، از مجموع 13 شعبه دادیاری 
موجـود در دادسـرای عمومـی و انقلاب 
ناحیه 6 مشهد، قرار تأمینی صـادره در 8 
شعبه دادیاری که دادیار چهار شعبه آن 
زن و دادیار چهار شعبه دیگر مرد بود، در 
بازه زمانی شش ماه نخست سال 1397 
مورد بررسی قرار گـرفت. از هر شعبه 5 
پرونده به شیـوه تصـادفی انتخـاب شد. 
از مجـموع 40 پرونده انتخابی،40 متهم 
مرد )77 درصد( و 12 متهـم )23 درصد( 
زن بودند. )برخی از پرونده‌ها دو یا چند 
متهم داشتند(. سپس خلاصـه اطلاعات 
قـرارهـای پـرونده‌هـای انتخـاب شـده، 
تهيه گـرديد. اطلاعات ثبت شده، شامل 
جنسیت متهم، نوع قرار نهایی و تأمینی، 
مبلغ قرار و جنسیت دادیار صادره‌کننده 
قرار بوده اسـت. داده‌ها با استفاده از آمار 

توصيفي تجزيه و تحليل گرديد.
بررسی داده‌ها نـشان داد كه 72 درصـد 
قرارهای تأمینی در خصوص مردان از نوع 
کفالت و 28 درصد از نوع وثیقه بوده و 
83 درصـد قرارهای تأمینی در خصوص 
زنان از نـوع کفـالت و 17 درصـد از نـوع 
وثیقه بوده است. میانگین مبلغ قرارهای 
صادره برای متهمان مرد 6 میلیون تومان 
و برای متهـمان زن 5/4 میلـیون تومـان 
بود که میـانگین مبلغ قرارهای صادره از 
سوی دادیاران مرد 5/2 میلیون تومان و 
میانگین مبـلغ قرارهای صـادره از سوی 

دادیاران زن 6/1 می‌باشد.
تصـمیـم‌گـیری در خصـوص 24 متهـم 
با دادیاران زن و 28 متـهم با دادیـاران 
مرد بوده اسـت که دادیاران مرد انکار و 

یا ادعـای عدم آگاهی بر مشـروب بـودن 
مایع را از ناحـیه 6 متهم پذیرفته و قرار 
منع تعـقیب صـادر نمـوده‌اند، در حـالی 
که دادیاران زن فقط ادعـای یک متـهم 
مرد، مبنـی بر آلوده بودن لوله دستگاه 
الکل‌سنج و انکار متـهم مرد دیگری را با 
توجه به پایین بودن میزان الکل در خون 
وی )ml 7( پذیرفته و قـرار منع تعقیب 

صادر کرده‌اند.
همچنـین با گفتگوهـایی که با دادیاران 
انجـام گـرفـت، مشـخص شـد کـه بزه 
شرب خمـر، نزد دادیاران زن و جـوان‌تر 
به مراتب قبیح‌تر اسـت تا دادیاران مرد 
و باسـابقه‌تر، به ویژه اگـر شـارب خمر 
مؤنث باشـد. همچنـین این دادیاران در 
پاسخ به این سؤال که چرا از اختیارات 
قانونی خود مانند اعمال قاعده دراء و یا 
پذیرش انکار متهـم، به نسبت دادیاران 
مرد کمتر اسـتفاده کرده‌اند و حاضر به 
صـدور قرار منع تعقیب نشده‌اند، اذعان 
داشتند که وظیـفه آنهـا در این مرحله 
جـمع‌آوری دلایل بوده و تصمیم‌گیری 
در ایـن خصـوص را بـه دادگاه واگـذار 

کرده‌اند.
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4- بررسی دادنامه‌هـای کیفـری 
صـادره در دادگاه‌های کیفری دو 

مشهد
بررسی  به  تحقیـق،  بعـدی  در سطـح 
تصـمیمات قضایی در محاکم کیفری دو 
مشهد پرداختـه شد. پرونده‌های بررسی 
شده در این مرحله پرونده‌هـایی بودند 
که نتیجـه تست الکل‌سنجـی تنفـسی 
متـهمان مثـبت بود، گزارش ضـابطان 
در خصـوص شـرب خمر متـهم و قرار 
جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره 
از ناحـیه دادسرا، حکایت از بزهـکاری 
متهم داشـت، لیکن تمـام متهـمان یا 
انکار داشته و یا یک‌بار اقرار کرده بودند 
یا مدعی عـدم اطلاع از مشـروب بودن 
این  در  داشتند.  توبه  ادعای  یا  و  مایع 
وضعیت، قضات با استـفاده از اختیارات 
قانونی و قضـایی خـود هم می‌توانستند 
متهـمان را محـکوم به حـد کنند و هم 
می‌توانستند با اعمال قاعـده دراء، عدم 
کفـایت یک‌مرتبـه اقرار در حـد شـرب 
خمـر، عـدم درک ماهیت جرم ارتکابی 
از ناحـیه متهـم و پذیرش توبه مجـرم 

و یا علـم‌آور و شـرعی نبـودن آزمـون 
الکل‌سنجـی، حکـم به برائـت نوشـنده 
بدهند. برای دستیابی به این منظور از 
مجموع دادنامه‌های صـادره از 30 شعبه 
دادگاه‌های کیفری دو مشهد، در شش 
ماه نخـست سال 1397، از هر شعبه 5 
پرونده به شـیوه تصادفی انتخـاب شد. 
از مجـموع 150 پرونـده انتخابی، 128 
متهـم مرد )81 درصد( و 29 متهم زن 
)19 درصد( بودنـد. )برخی از پرونده‌ها 
دو یـا چـند مـتهـم داشتـند(. سپـس 
خلاصـه اطلاعات پرونده‌هـای انتخـاب 
شده، تهـيه گرديد. اطلاعات ثبت شده، 
شـامل جـنسیت متهم، وضـعیت تأهل 
متهم، سن متـهم و تابعیت متـهم بوده 
است. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي 

تجزيه و تحليل گرديد.
بررسی داده‌هـا نشـان داد از مـجـموع 
128 متـهم مـرد، 84 نفـر آن محـکوم 
به حـد شده و 44 نفر برائت گرفته‌اند و 
از مجـموع 29 متـهم زن 19 نفر حکم 
محـکومیت و 10 نفـر برائت جسـته‌اند. 
در میـان جمـعیت متهمان مرد، 61/6 
درصـد مردان مـتأهل حکم برائت و در 
مقابل فـقط 31/5 درصـد مردان مجرد 
حکم برائت گرفته‌اند. در میان جمعیت 
متهـمان زن، 25/5 درصد زنان متأهل 
حکـم برائت و 25/1 درصد زنان مجـرد 
حکـم برائـت گـرفته‌اند. در مجـموعـه 
پرونده‌هـای مـطالعـه شـده، 17 متهـم 
تابعیت افغـانی داشتـند که 9 نفر حکم 

محکومیت و 8 نفر برائت گرفته‌اند.
همچـنین در گفـتگوهایـی که با قضات 
دادگاه‌هـای کیفـری دو انجـام گـرفت، 
مشخص شد که به ترتیب عواملی چون 

فقدان سابقه شرب خمر، تأهل و جوانی 
متهمان از جمـله اصلی‌ترین معیارهـا 
در نزد آنان جهت استفاده از اختیارات 
خـود در راسـتای صـدور حکـم برائت 

اسـت.

5- بررسی دادنامه‌هـای کیفـری 
صـادره در دادگاه‌های تجدیدنظر 

خراسان رضوی
بـررسـی آرای قـضـایـی  مـطالـعـه و 
دادگاه‌هـای عالی از دیدگاه‌های مختلف 
می‌تواند در تحلیل‌هـای جامعه‌شناختی 

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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برآمد
و  حدود  مجازات‌های  است،  نموده  حتمي ‌قلمداد  امري  را  قوانین  از  برخي  بودن  ثابت  ايران،  کیفری  قانون‌گذار 
سقوط  خصوص  در   1392 اسلامی  مجازات  قانون   91 ماده  وضع  وجود،  اين  با  هستند،  قوانین  این  جمله  از  قصاص 
حرمت  یا  شده  انجام  جرم  ماهیت  درک  عدم  صورت  در  سال،   18 از  کمتر  بالغ  مرتکبان  قصاص  و  حدی  مجازات‌های 
و  توبه(  صورت  در  حدی،  جرم  مرتکب  مجازات  )سقوط  اسلامی  مجازات  قانون   114 ماده  یا  و  مرتکب  توسط  آن 
ماده 121 قانون مجازات اسلامی )قاعده دراء(، حكايت از آن داردك ه قانون‌گذار درصدد است با توجه به شرايط اجتماعي و 
فرهنگي جامعه، با شيبي ملايم نسبت به تعديل ویژگی یکنواختیيك فرهای حدی، گام بردارد. وظیفه این تعدیل بر دوش 
دادرسان کیفری است، به دلیل فقدان هرگونه دستور کار راهنمای تعیین کیفر در این‌باره، قضات بیشتر با اتکا به تجربه‌های 

خود و برخی ویژگی‌های متهمان، نسبت به این تنظیم‌گری اقدام می‌کنند.
نتایج این پژوهش نشان داد، جرم شرب خمر در ایران، جرمی مردانه و از لحاظ سنی بیشتر مختص جوانان است. قرارهای 
تأمینی متهمان زن شرب خمر نسبت به مردان، از نظر مبلغ و نوع آن سبک‌تر است، لیکن برخلاف فرض نخستین محقق، 

واکنش دادیاران زن، نسبت به این جرم شدیدتر از دادیاران مرد است.
مطالعات جامعه‌شناسی کیفری اغلب نشان داده‌اند که در بسیاری از موارد تفاوت معناداری نسبت به واکنش عدالت کیفری 
به زنان و مردان وجود دارد، لیکن بر طبق بررسی‌های این تحقیق، نسبت محکومیت متهمان زن و مرد شرب خمر، به حد، 
برابر است. تأهل در مردان متهم، اغلب موجب پذیرش انکار و یا ادعاهای آنان و رهایی از کیفر می‌شود، در حالی که وجود این 
ویژگی در زنان، تأثیری در پذیرش انکارها و ادعاهای آنان ندارد. برخلاف فرضیه محقق، غیر ایرانی بودن )در این تحقیق همه 
متهمان غیر ایرانی، تابعیت کشور افغانستان را داشتند(، نه‌تنها موجب محکومیت بیشتر آنان نشده، بلکه عدم اقرار و توبه این 
متهمان، بیشتر از متهمان ایرانی، مورد پذیرش قضات قرار گرفته است. همچنین برخلاف فرضیه محقق، تجدیدنظرخواهی 

متهمان مرد بیشتر از متهمان زن، مورد پذیرش قضات دادگاه تجدیدنظر واقع شده است.

پي‌نوشت‌ها
1- در آیات گوناگون قرآنك ريم درباره گناه شراب‌خواری و زشت ىآن سخن رفته، 
ول ىسخن ىاز حدّ شرب خمر به میان نیامده است. برخي از فقها بر اين باورندك ه 
حدوديك ه مستند به نص صريح قرآني نمي‌باشند، عين آنها موضوعيت نداشته و 

قابليت تبديل به مجازات ديگري را دارند.
2- البته چنانچه قرار کفالت و یا وثیقه اصداری، به دلیل عجز متهم از معرفی کفیل 
و تودیع وثیقه، منجر به بازداشت متهم شود، قرار صادره باید به تأيید دادستان 

برسد.
فهرست منابع

1- الهام، غلامحسین؛کریمی، مهدی، تأثیر عوامل فراقانونی و قانونی خاص بر 
تفاوت آرا در تعیین مجازات قضایی در جرایم مشابه، مجله مطالعات حقوق 

کیفری و جرم‌شناسی. دوره 2، شماره 4 و 5، 1394

2- الهیان، مجتبی، اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه، مجله 
پژوهش‌های فقهی، سال ششم، شماره 3، 1389

3- رستمی تبریزی، لمیا، درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم‌شناسی، مجله 
تحقیقات حقوقی، شماره 50، 1388

4- رمضانـی، میریاسـین؛ علیـزاده، اکبـر، سياس�ت جنايی، ابزاره�ا، مقامات 
و مراجـع دخيـل در سياسـت جنايی قضايـی، مجلـه کارآگاه، سـال هفتم، 

شماره 25، 1392
5- علیزاده، عبدالرضا، تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویه قضایی، 

مجله حقوق خصوصی، دوره 11، شماره 1، 1393
6- عمانی، مهدی؛ رضی‌نژاد، هانیه؛ محمودزاده، فریبا، شرب خمر از دیدگاه فقه 
انسانی،  و حقوق ایران، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم اسلامی، علوم 

تهران، 1395

مؤثر باشد؛ دسته‌ای از این مطالعات که 
واجد جنبه آماری بوده به جامعه‌شناس 
کمک می‌کـند بتواند مفهومی فراتر از 
جرم و مجازات را که در صحیفه عدالت 
کیفری )مجـموعه قوانین کیفری( معنا 
دارد، بازتاب دهـد. قضـات دادگاه‌های 
تجدیدنظر خـراسان رضـوی، دادرسانی 
هسـتند که دسـت‌کم، سـابقه بیسـت 
سال کار قضـایی دارند. در این سطح از 
تحقیـق به بررسی درصد نقـض و تأیید 
آرای محکومیت دادگاه‌های کیفری دو، 

در دادگاه‌های تجـدیدنظر پرداخته‌ایم.
از مجموع مردان محکوم به حد، سی تن 
تقاضـای تجـدیدنظر از رأی محکومیت 
خود را نموده بودند که رأی هیجـده تن 
از آنها در دادگاه‌های تجدیدنظر، نقـض 
و رأی 12 تـن از آنهـا تأیید شده اسـت.
از مجمـوع زنان محکوم به حـد، 12 تن 
تقاضـای تجدیدنظر از رأی محـکومـیت 
خـود را نمـوده بودنـد کـه رأی 5 تـن 
از آنها در دادگاه‌هـای تجدیدنظر، نقض 
و رأی 7 تـن از آنهـا تأیید شـده اسـت.
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 ۸۱2 رأی وحـدت رویـه شـماره 
هيئت عمـومی دیوان عالی کشور 
در خصـوص مبدأ محاسبه خسارت 

تأخير تأديه وجه چك
110/152/12513 ـ 1400/04/26

الف- گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله 
به این معاونت، از سوی شعب سی و هفتم 
و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر استان 
تهران در خصوص مبدأ محاسبه خسارت 
تأخـیر تأدیـه وجـه چـک، آراء مخـتلف 
صادر شده اسـت، به منظور طرح موضوع 
در هيئت عـمومی دیـوان عالـی کشـور، 
گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: 
الف- به حکایت دادنامه شـماره ۱۰۹۹ ـ 
1391/12/05 شـعبه سی‌و‌ششم دادگاه 
عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی 
س.ص. به طـرفیت م.ش. به خـواسته 
مطالبه مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت 
با احتـساب   ... از وجـه چـک  بخـشی 
خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی، دادگاه 

چنین رأی داده است: 
»... به استـناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قـانون 
تجـارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ 
قانون آییـن دادرسی مدنی، خوانده را به 
پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت 
تأخـیر تأدیـه از تاریـخ 1390/11/05 تا 

تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم 
اعلامی از سـوی بانک مرکـزی ... در حق 
خـواهان محـکوم می‌نمـاید ... . در مـورد 
دعـوی ... خـواهان نسـبت بـه خسـارت 
تأخـیر تأدیه از تاریخ سررسـید چـک تا 
تاریـخ صـدور گواهی‌نامه عـدم پرداخت 
)1390/11/05(، با عنایت به اینکه یکی 
از شروط اصلی خسارت تأخیر تأدیه وفق 
مـاده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مـدنی، 
مـطالبه دیـن از سـوی دائن می‌باشـد و 
خـواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ 
مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه 
چک نداشـته و اقدام علـیه خود نموده 
است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملًا 
به‌منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه 
در مدت مذکور بوده است؛ بنابراین این 
قسـمت از دعوی خواهان مردود بوده و 
به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی، 

حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید«.
پـس از تجـدیدنظرخواهـی از ایـن رأی، 
شـعبه سی و هفـتم دادگاه تجـدیدنظـر 
اسـتان تهران به موجـب دادنامه شماره 
۰۵۰۳ ـ 1392/05/16، چنـین رأی داده 

است:
»در خصـوص تجـدیـدنظـر‌خـواهـی ...
نسـبت به قـسمتی از دادنامـه ۱۰۹۹ ـ 
1391/12/05 صادره از شـعبه ۳۶ دادگاه 
عـمومی حقوقی تهران که به موجب آن 

حکم بر محکـومیت خـوانده دعـوی بر 
پرداخـت خسارت تأخـیر تأدیه از تاریـخ 
گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر کرده نه از 
تاریخ سر رسیـد چک ...، در رأی صـادره 
باید این موضوع روشن شـود که ضابطه 
مـطالبه خسـارت تأخیر تأدیه در مـاده 
واحده الحاقی )مصوب مجمع تشخیص 
مصلـحت نظام( به مـاده ۲ قانون صـدور 
چک، با ماده ۵۲۲ قـانون آیین دادرسی 
مدنی، افتراق دارد تا بگوییم یکی دیگری 
را تخصیص می‌زند یا دارای ]یک[ منشأ 
اسـت. به طور خـلاصه باید توضیح داد 
فرقی در تعیـین تورم و شـاخص میزان 
خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود 
ندارد و تعارضی به نظر نمی‌رسد و ضابطه 
در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج 
در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید 
اسـت. به بیان دیگـر ماده واحده الحاقی 
به مـاده ۲ قـانون صـدور چک نیز ماننـد 
ماده ۵۲۲ قـانون آییـن دادرسی مدنی، 
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای 
تا زمان وصول  تاریخ چک  از  تورم  نرخ 
آن دانسته به این ترتیب مبنای محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین 
یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق 
دریافـت خـسارت تأخـیر تأدیه، تاریـخ 
مطالبه از سـوی دائن اسـت و راه قانونی 
برای مطالبه وجه چـک، مراجعه دارنده 
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به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه 
عدم پرداخت بوده کـه مبنای استحقاق 
خـسارت تأخـیر تأدیه قـرار می‌گیـرد؛ 
نیست،  وارد  مطروحه  اعتراض  علی‌هذا 
مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین داردسی 
مدنی با ردّ تجـدیدنظرخـواهی دادنامه 

تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید«.
ب- به حـکایت دادنامـه شـماره ۱۶۵ ـ 
1392/03/21 شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی 
حقـوقی تهران در خصـوص دعوی ز.ب 
و ... به طرفیت م.ک. به خواسته مطالبه 
مبـلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه، دادگاه 

چنین رأی داده است: 
سه  خواهان  مستند  اینکه  به  نظر   ...«
فقره چک ... می‌باشد که حسب ]گواهی[ 
بانک‌هـای محـال‌علیـه بلامحـل اعـلام 
گـردیده اسـت و حـکایت از مدیونیـت 
خـوانـده بـه میـزان مبـلغ منـدرج در 
چک‌هـای موصوف دارد ...، لهذا دادگاه با 
توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه 
و ثابت دانسـته، مستنداً به مـواد ۳۱۰ و 
۳۱۳ قانون تجـارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و 
۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در 
چک‌های فوق‌الذکر و نیز خـسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
اجـرای حکم و نیز خـسارات دادرسی را 
در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید«. 
پس از تجـدیدنظرخـواهی از ایـن رأی 
شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران به موجب دادنامه شـماره ۰۶۹۴ ـ 

1392/05/30، چنین رأی داده است:
ایـراد  ناحـیه تجدیدنظرخـواهان  از   ...«
و اعتـراض مؤثری کـه بتـواند موجـبات 
فراهم  را  تجدیدخـواسته  دادنامه  نقض 
نمـاید، ارائه و عنـوان نگـردیده اسـت و 
تجدیدنظرخـواهی با هیچ‌یک از شقوق 

مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی منطبق نمی‌باشد ولیکن مشاهده 
می‌شود دادگاه محترم در مورد مطالبه 
وجوه‌ چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه را از 
کرده  محاسبه  دادخواست  تقدیم  زمان 
است. تجدیدنظـرخواه به این قسمت از 
رأی اعتراض کرده اسـت که مبنـی بر 
اشتباه می‌باشد. به لحاظ اینکه بر اساس 
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 
مصـوب 1371/02/10 مجـمع تشخیص 
مصلحت نظام و نظریه مجمع در خصوص 
محاسبه خسـارت تأخیر تأدیه بر مبنای 
نرخ تورم، محاسبه تأخیر تأدیه چـک از 
تاریخ صدور چک تا زمان وصول می‌باشد 
و ایـن اشـتباه بـه اسـاس رأی خـلل و 
خدشه‌ای وارد نمی‌کـند، علی‌هذا دادگاه 
ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده 
و با اصلاح مذکور، استناداً به مواد ۳۵۱ و 
۳۵۸ قانون مارالذکر، رأی معترض‌عنه را 

تأیید و استوار می‌نماید«.
و  چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی 
هفتم و سی و یکم دادگاه‌های تجدیدنظر 
استان تهران، در خـصوص مبدأ محاسبه 
خـسارت تـأخیـر تـأدیـه وجـه چـک، 
اختلاف‌ نظر دارند، به طـوری که شـعبه 
سی و هفتم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را 
تاریخ مطالبه )تاریخ صدور گواهی عدم 
پرداخت( و شـعبه سـی و یکم تاریخ سر 

رسید چک می‌داند. 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط از قانون محقق شده است، لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفـری به منظور ایجاد وحـدت رویه 
قضایی، طرح موضوع در جلسـه هيئت 
عمـومی دیوان عـالی کشـور درخواست 

می‌گردد.

معاون قضـایی دیوان عـالی کشور 
در امور هيئت عمـومی ـ غلامعلی 

صدقی 
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 
عالی  دیوان  عمومی  هيئت   13/1400
کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور 

به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم: 
براساس گزارش معاونت قضـایی دیـوان 
عـالی کشـور در امـور هيـئت عمـومی 
ملاحـظه می‌گـردد در خصـوص مبـدأ 
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 
بین شعـب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر 
استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، 
به گونه‌ای که شعـبه ۳۱ مبدأ خسارت 
تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ 
تاریخ مطالبه یعـنی صـدور گواهی عدم 
پرداخـت می‌دانند لذا با عنایت به اینکه 
یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین 
که مورد پذیرش قـانون‌گذار قرار گرفته 
چک می‌باشـد و لزوماً صـادر‌کننده باید 
وجه آن را نزد بانک تأمین کند چون به 
محض صـدور چـک مبلغ مندرج در آن 
دارنده  به  و  کسر  صادرکننده  دارایی  از 
تعلق می‌گیـرد و با توجه به اینکه وجه 
چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه 
در حـکم یک سنـد تجـاری اسـت، لذا 
خصوصیت مضـاعف تحـمیل شـده یا در 
نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به 
گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور 
اوصاف تجاری پیـدا کرده و از مزایـای 
حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی 
از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است 
که مانند اسنـاد تجاری از اعتـبار خاص 
با توجه به اصول  برخوردار می‌گـردد و 
55حاکم بر اسنـاد تجـاری از جمـله اصل 
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سرعت در گردش سرمایه، اصـل تسهیل 
در گـردش سـرمایه، اصـل اطمـینان در 
بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات 
این دلالت را دارد که بعد از صدور سند 
حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ 
سرمایه اجازه هیچ‌گونه تعرض به سرمایه 
را نمی‌دهد، لذا با توجه به اصول ذکر شده 
و سایر موازین قانونی از جمله ماده ۲۹۲ 
قـانون تجـارت بند »ج« ماده ۱۰۸ قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۰ همان 
قـانون و به استـناد استفـساریه تبصره 
الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از 
قانون صدور چـک مصوب 1376/03/10 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای 
محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان 
وصول آن قرار داده و از آنجایی که این 
قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای 
نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ 
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 ۳۱ شعبه  نظر  اینجانب  نظر  به  باشد 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق با 

موازین قانونی و قابل تأیید است.
ج- رأی وحدت‌ رويه شماره ۸۱۲ ـ 
1400/04/01 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب 
۱۳۵۵با اصـلاحات و الحـاقـات بعـدی، 
صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، 
معادل مبلغ ذکر شـده در آن، در بانـک 
محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر 
تبصره الحـاقی )1376/03/10( به ماده ۲
قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این 
تبصـره مصـوب 1377/09/21 مجـمع 
تشخـیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، 
تاریخ چک است؛ بنابراین خسارت تأخیر 
تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که 

به طور خاص راجع به چک وضع شده 
است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط 
مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، 
رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر 
استـان تهران که تاریخ چک )نه تاریخ 
مطالبه( را مبدأ محاسـبه خسارت تأخیر 
تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
طـبق مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی 
کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و 
برای  موارد مشابه  در  بعـدی،  الحـاقات 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است.
هيئـت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشور 

***
رأی وحـدت رویـه شـمـاره 813 
هيئت عمـومی دیوان عالی کشور 
با موضوع توبه محکوم‌علیه بعد از 
قطعی شدن رأی، از شمول مقررات 
تا 118 قـانون مجازات  مـواد 115 

اسلامی خارج است.
110/152/12668 ـ 1400/06/24

الف- گزارش پرونده
آراء  اساس  بر  اسـتحضار می‌رسـاند،  به 
ارسالی توسـط آقای امّی، دادیار محـترم 
دادسـرای دیوان عـالی کشـور، از سـوی 
شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب 
اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رأی صادره 
مبنی بر محکـومیت به مجازات‌ تعزیری 
با استنباط متفـاوت از مـاده ۱۱۵ قانون 
مجـازات اسـلامـی مصـوب ۱۳۹۲، آراء 
مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع 
در هـيئت عمومی دیـوان عـالی کشـور 
گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: 

الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره
۹۸۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۱۰۶۵ ـ 1398/08/29 
اسـلامـی  انـقـلاب  دادگاه  اول  شـعبه 
شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم 
معصومه ... دایر به خرید و وارد کردن ۲۶ 
گرم شیـشه به داخل زندان، چنین رأی 

صادر شده است:
»... بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم 
تشخیص گردیده و مستنداً به ماده ۱۲ 
ناظر به بند ۵ مـاده ۸ و ماده ۳۸ قانون 
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
مجـمع تشخـیص مصـلحت نـظام )بـه 
لحاظ جوان بودن متهـم و اینکه ایشان 
فاقد سابقه کـیفری بوده و از عمل خود 
پشیمان است( و بند ۱ جدول شماره ۱۶
قـانون بودجـه سـال ۱۳۹۷ کل کشـور، 
به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه 
شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم می‌گردد. ضمناً مواد مخدر 
به ماده ۲۱۵ قانون  مکـشوفه مستـنداً 
مجازات اسـلامی ]۱۳۹۲[ به نفع دولت 
ضبط تا چنانچه مصرف عقلایی دارد در 
آن جـهت صـرف، والّ معدوم می‌گردد. 
رأی صادره حـضوری و ظرف بیست روز 
پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان 

عالی کشور می‌باشد«.
متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای 
و  احـکام کیفـری دادسـرای عمـومی 
انقلاب شهـرستان کرمان مبنی بر اعمال 
مـاده ۱۱۵ قـانـون مجـازات اسـلامـی 
مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ توبه محکومٌ‌علیه، 
اسـلامـی  انـقـلاب  اول دادگاه  شـعبه 
شهرسـتان کـرمان، به موجـب دادنامه 
شـماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۲۷۵۴۷۷ ـ 
1400/05/02، چـنین رأی داده است:
»... دادگاه مسـتنداً به ماده ۱۱۵ ناظر 
به بنـدهـای »الـف« و »ث« مـاده ۳۷ 
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و بنـد »ث« مـاده ۳۸ قـانون مجازات 
اسـلامی ]۱۳۹۲[ مجـازات وی ]را[ به 
پنـج سـال حـبس و سـی و دو ضـربه
ریال  میلیون  چهل  پرداخت  و  شـلاق 
جزای نقدی )درجه ۵( تقلیل و کاهـش 
مـی‌دهـد و از آنجـا که ایشـان قبلًا با 
اسـقاط حـق فرجـام‌خـواهـی خـود از 
تخفـیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین 
دادرسی کیفـری بهره‌مـند شده و حق 
مکتسبه‌ای برای وی ایجاد شـده است، 
لذا دادگاه در اجـرای ماده مذکـور یک 
چهارم از مجـازات تعـیین شده را کسر 

می‌نماید. این حکم قطعی است«.
شـمـاره  دادنـامـه‌  حـکایـت  بـه  ب( 
۹۸۰۹۹۷۰۱۷۰۶۰۰۰۹۲ ـ 1398/01/27
اسـلامـی  انقـلاب  دادگاه  دوم  شعـبه 
شهـرستان گـرگان، در خـصـوص اتهـام 
آقـای خلـیل ...، دایـر بـر ۱ـ نگـهـداری 
یک گـرم و ده سـانت هروئین و شیـشه 
۲ـ نگـهداری پنـجاه سانـت تـریاک ۳ـ 
نگهداری ۲۳ عدد پایپ، چنین رأی صادر 

شده است: 
»... دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، 
مستنداً به بنـد ۳ ماده ۸ و بند ۱ مـاده ۵
و مـاده ۲۰ قانون اصـلاح قانون مبارزه با 
مـواد مـخدر مصـوب ۱۳۷۶ و اصـلاحات 
بعـدی آن و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با 
رعایت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات 
اسـلامی متـهم موصـوف را بـه تحـمل 
دو سال حبس تعزیری و پرداخـت دوازده 
میلیون ریال جـزای نقدی و تحـمل سی 
ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند 
»الف« و پرداخت چهل و پنج هزار ریال 
جزای نقدی بابـت بزه ارتکابی بنـد »ب« 
و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و 
ضبط پایپ‌ها بابت بزه ارتکابی بند »پ« 

محکوم می‌نماید ...«. 

پـس از قطـعیـت دادنـامـه مـذکـور و 
درخواسـت قاضی اجرای احکام کیفری 
دادسـرای عمـومی و انقلاب شهرستان 
آق‌قلا مبنی بر اعمـال ماده ۱۱۵ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص
باقیـمانده مجـازات محـکوم‌عٌلیه، شعبه 
اول دادگاه انقلاب اسـلامی شـهرستان 
گـرگان بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره
 ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۷۵۰۱۴۰۸ ـ 1399/10/15،

چـنین رأی داده است:
»...با توجه به اینکه اعمال مقررات توبه 
بـه دلایل مـذکـور در ذیـل مربـوط بـه 
قبـل از قطعیت حکم می‌باشد نه بعد از 
قطعیت حـکم، مجازات موضـوع پرونده 
مشمـول اعمال مقررات توبه نمی‌گردد: 
۱ـ قانون‌گذار در مـواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون 
مجازات اسلامی به جای واژه محکوم‌عٌلیه 
از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که
در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط 
)ماده ۵۸( و تعلیق مجـازات )ماده ۴۶(
لفـظ محـکوم‌عٌلیه را به کار بـرده اسـت. 
۲ـ در مـاده ۱۱۸ قانون فوق آمده اسـت: 
متهم می‌تواند قبل از قطعیت حکم ادله 
مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام 
تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایند که عبارات 
»متهـم« و » قـبل از قطعیت حکم« و 
»مقام تعقیب و رسیدگی« همگی مربوط 
بـه قبـل از قطـعیت حکـم اسـت و اگـر 
منظور قانون‌گذار از تـوبه مطلق بود بعد 
از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت 
دادگاه صـادر کنـنده حکم قطعی را اضافه 
می‌نمـود. ۳ـ در مـاده ۱۱۹ قانون پـیش 
گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف 
سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند 
به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این 
حکم  قطعیت  از  قبل  به  صراحت  ماده 
دارد. ۴ـ پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ 

دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی 
مثـل آزادی مـشروط و تعـلیق مجـازات. 
۵ ـ نظریه مشورتی شماره 7/۹۴/۱۸۵۳ 
مـورخ 1394/07/11 اداره حقـوقی که 
مقـرر مـی‌دارد مستـنبط از مـاده ۱۱۸ 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این 
اسـت که در جرايم تعزیری و در اعمال 
مـاده ۱۱۵ قانون مذکور توبه متهم باید 
قبل از صـدور حکم قطعی توسط دادگاه 
احراز شـود. ۶ ـ نظـریه مشورتی شماره 
7/۹۷/1213 مـورخ 1397/05/01 اداره 
حقوقی که مقرر می‌دارد در صورت احراز 
توبه متهم، مستنداً به بند )ج( ماده ۱۳ 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؛ 
زیـرا طبـق ماده ۱۱۵ قـانون مجـازات 
اسـلامی در جرایم تعزیری و ماده ۱۱۴ 
قانون مجـازات اسلامی در جـرایم حـدی 
توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور 
حکم صـورت گیرد. ۷ـ مضافاً به اینکه 
چنانچه پس از قطعیت حکم محکوم‌عٌلیه 
توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی 
برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در 
راستای اعمال بند ۱۱ اصل یکصد و دهم 
قـانون اساسی »عفـو یا تخفیف مجازات 
محکومین در حدود موازین اسلامی پس 
از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه« می‌بایستی 
مراتب عفو وی توسط رئیس قوه قضايیه 
از  که  پیشنهاد  رهبری  معظم  مقام  به 
طریق کمیسـیون عفو اقـدام می‌گـردد، 
علی‌هذا دادگاه با توجـه به مراتب و ادله 
فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و 

اعلام می‌نماید«.
اول  شعبه  می‌شـود،  ملاحـظه  چنانکه 
دادگاه انقلاب اسلامی شـهرستان کرمان 
اسـلامی  انقـلاب  دادگاه  اول  شـعبه  و 
57شهرسـتان گرگان، در خصـوص ترتیـب 
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اثـر دادن به توبـه بعـد از قطـعیت رأی 
صادره مبنی بر محـکومیت به مـجازات 
تعزیری با استنباط متفاوت از ماده ۱۱۵ 
قانون مجـازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲ 
آراء مخـتلف صـادر کرده‌اند، به گـونه‌ای 
که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، 
اما دادگاه دوم با اسـتدلال منـدرج در 
دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای 
احکام مبنی بر اعمال ماده یادشده را رد 

کرده است. 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلـسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد. 
معـاون قضـایی دیوان عالی کشور 
در امـور هيئت عمومی ـ غلامعلی 

صدقی
ب- نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 
29/1400 هيـئت عمـومی دیوان عالی 
کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم: 

بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور 
هيئت عمـومی ملاحظه می‌گـردد شعبه 
اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه 
اول دادگاه مذکور در گـرگان در خصوص 
ترتیب اثر دادن به توبه بعـد از قطـعیت 
رأی با استنباط متـفاوت از مـاده ۱۱۵ 
قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر 
نموده‌اند به گونه‌ای که دادگاه نخست آن 
را مؤثر و به آن عمل، لیـکن دادگاه دوم 
آن را نپذیرفـته و رد نمـوده، لذا با توجه 
به نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرایم 
حدی )به استثناء قذف( که توبه مرتکب 
پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب 
سقوط مجازات اسـت، مقنن در قـانون 

مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت 
نمـوده و توبه در جـرایم تعزیری درجه 
شـش و کمـتر را سبـب سقوط مجازات 
دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف 
قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش 
تأثیر توبه در سـقوط کیفر تعزیری اولی 
از تأثیر آن در حـدود به نظـر می‌رسد؛ 
زیرا هرگاه اقـدام اخـتیاری بزهـکار در 
اصلاح خویش احراز شود تحمیل هر نوع 
واکنـش کیفـری بر مرتکـب در پی توبه 
با  موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً 
هـدف تربیـت و اصلاح بزهکار و اجتناب 
از تکرار رفـتار مجرمانه اعمال می‌شود و 
به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامی 

حاصل است، لیکن 
۱- بنا به تصریح مقنن در ماده ۱۱۸ قانون 
مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا 
قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه 
خود را حسـب مورد به مقـام تعقیب یا 

رسیدگی ارائه نماید.
2- به دلالت مفـهومی و قـرینه عبارت 
مرتکب، متـهم، قـبل از قـطعیت حـکم 
و رسیـدگی، چنانچه  تعـقیب  مقام  به 
دادسـتان مخـالـف سـقوط یا تخـفیف 
مجـازات باشـد، مـی‌توانـد بـه مرجـع 

تجدیدنظر اعتراض کند.
در مـواد ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون 
مجازات اسلامی و عـدم استفاده از واژه 
ٌ‌علیه« کـه ناظـر به  مصـطلح »محـکوم‌
وضعیت متهم در مرحـله پس از صدور 

حکم قطعی است. 
قـانون   ۱۱۵ ماده  مـقررات  اعـمال  لذا 
مجازات اسـلامی در جـرایم مستوجـب 
تعزیر ناظر به احراز توبه متهم، پیش از 
صدور حـکم قطعی است و توبـه پس از 
صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر 
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند 

از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس 
قوه قضاییه باشد. لذا اینجانب، رأی صادره 
شهرستان  انقلاب  دادگاه  اول  شعبه  از 
گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق 
اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و 
مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل 

تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۳ ـ 
1400/05/19 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با عـنایت به مـواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قـانون 
مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲، هرگاه 
متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و 
ندامت و اصـلاح وی برای قاضی محرز 
شـود، در جـرایم تعزیری درجـه شش، 
هفـت و هشت، مجازات ساقط می‌شود 
و در سایر جـرایم موجب تعزیر، دادگاه 
می‌تـواند مقـررات راجـع بـه تخـفیـف 
مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت 
حکم، موضـوع از شمـول این مقـررات 
خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت 
حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان 
مطابق بنـد ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون 
اساسی جمـهوری اسلامی ایران )مشابه 
آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸
قـانـون یـادشـده مقـرر شـده اسـت(، 
بنا به مـراتب، رأی  امـکان‌پذیر اسـت. 
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان 
اکثریت  به  دارد  انطباق  نظر  این  با  که 
آراء صـحیح و قـانونی تشخـیص داده 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحـات و الحاقات بعـدی، در مـوارد 
برای شـعب دیوان عالی کشور،  مشابه 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشـور

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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مبناي زماني جـبران خسارت براثر 
اتلافي ا تسبيب

پرسش: در صـورت ورود خسارت و در 
نتیجـه اتلاف و تسـبیب، برآورد زیان بر 
مبنای بهای چـه زمانی انجـام می‌گیرد؟ 
آیا ارزش و بهای مال در زمـان تلف و یا 
ورود خـسارت مـلاک اسـت؟ و یا زمـان 
صدور رأی؟ در این صورت تکلیف کاهش 
ارزش پول در بازه زمانی ورود خـسارت 
و صـدور یا اجرای رأی چـیست؟ برای 
مثال چنانچه کـسی خسارتی بر جنگل‌ها 
و مراتع وارد کـرده باشـد و فاصله زمانی 
انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی 
چند سال باشـد، دادگاه رسیدگی‌کننده 
باید بهـای چه زمانی را مـورد حکـم قرار 
دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
نظريه مشورتي شماره 7/99/1994 

مورخ 1400/2/25
پاسـخ: اولاً، جبران خـسارات وارده بر 
جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آنکه در 
نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول 
قواعد عام مسئوليت مدنی و مواد 328 و 
331 قانون مدنی اسـت و تفاوتی در این 
نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3
ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی 
و ذخـایر جنـگلی کشـور مصـوب 1371

باشـد کـه به موجـب آن میزان خـسارت 
وارده ناشـی از قـطع گونه‌هـای درختان 
موضـوع این مـاده توسـط کارشنـاسان 
وزارت جـهاد سازندگی )جهاد کشاورزی( 
برآورد می‌شـود و یا آنکه مشـمول بنـد 
»الف« مـاده 29 قـانون احـکام دائمـی 
برنامه‌های توسـعه کـشور مصوب 1395 
باشـد که مطابق آن مرتکـب به جـبران 
خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج 
برابر خسـارت وارد شده به جنگل یا مرتع 
و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده 
محکوم می‌شـود و یا آنکه به طـور کلی 
تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع 

طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد.
ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و 
با استفاده از مفـاد مواد 311 و 312 قانون 
مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، 
کارشناس منتخب میزان خسارات وارده 
را بر اساس قیـمت زمان ارزیابی برآورد 
و اعلام می‌کنـد و علی‌الاصـول با طـی 
تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده 
مـورد لحـوق حکم قـرار می‌گیـرد و لـذا 
تعیین میزان  برآورد و  دادگاه نمی‌تواند 
خسارت را به زمان اجرای حکم موکول 
کند. همچـنین تجـدید کارشناسی در 
زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش 

پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع 
از شـمول تبصـره مـاده 19 قانون کانـون 
کارشناسان رسـمی دادگستـری مصوب 

1381 خارج است. 
بدیهی اسـت در صورت تأخیر در اجرا و 
فراهـم بودن شرایط مقـرر در مـاده 522 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مـدنی مصـوب 1379، در 
نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی 
سازمان ذی‌نفع، می‌توان محکوم‌علیه را 
به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت 
تناسب تغییـر شاخص سالانه اعـلامی از 
سوی مراجع رسمی )در حال حاضر مرکز 

آمار ایران( محکوم کرد.
ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند »ب« 
مـاده 12 قانون افزایش بهـره‌وری بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 1379 
از شمول  بعدی  الحاقات  و  با اصلاحات 
توضـیحات فوق خـارج اسـت و خساراتی 
که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی 
و توسـعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از 
معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع 
طبیـعی وارد می‌شـود، مطابق آیین‌نامه 
اجـرایـی ایـن بـند مصـوب 1392/5/20 
هيـئـت وزیـران و جـداول پیـوسـت آن 

59محـاسبه می‌شود.
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تمايز عبارت »تهديد« در ماده 126 
و ماده 669 قانون مجازات اسلامي

پرسش: آیا مصـادیق تهـدید به عنوان 
معاونت در جرم، محدود به همان مصادیق 
مندرج در ماده‌ 669 قانون تعزیرات است 
یـا فـراتر از آن را نیـز شـامل مـی‌شـود؛ 
به عنوان مثال، معشوقه‌ای عاشق خود را 
تهدید کند که اگر جرم مد نظر را مرتکب 

نشود، به رابطه‌ خود با او پایان می‌دهد.
نظريه مشورتي شماره 7/99/1990 

مورخ 1400/2/25
پاسخ: »تهدید به ارتکاب جرم« موضوع 
بنـد »الـف« مـاده 126 قانون مجـازات 
اسـلامی مصوب 1392 کـه رکن مـادی 
معـاونـت در جـرم محـسوب می‌شـود، 
متـفاوت از تهدیدی است که به عنوان 
جرم مسـتقل )جرم تام( در مـاده 669 
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 
1375 جـرم‌انگاری شـده اسـت؛ با ایـن 
توضیـح که »تهـدید به ارتکاب جـرم« 
که در ردیف ترغیـب، تطمیع یا تحریک 
به ارتکاب جـرم در بند »الف« ماده 126 
قـانون صـدرالذکر آمـده است، مقـید و 
محـدود به مصـادیق تهـدیدی نیسـت 
که در متـن مـاده 669 قانون مجـازات 
اسـلامـی مصـوب 1375 آمـده اسـت 
و هر نـوع »تهـدید به ارتکاب جرم« که 
در تهدیدشـونده مؤثر واقع شـده و او را 
در ارتکاب جـرم مصـمم کنـد و موجب 
ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند 
صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص 
آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر 
تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع 
جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده 
است. در مثالی که در استعلام آمده است، 
چون »تهدید« موضوع مثال از مصادیق 
تهدید به شرحی که در ماده 669 قانون 

مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 
نفسی،  ضررهای  به  )تهدید  است  آمده 
شرفی و مالی یا افشای سر( نمی‌باشد، لذا 
صرف تهدید به نحوی که بیان شده است 
جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این 
تأثیر  بر تهدیدشونده  به گونه‌ای  تهدید 
بگذارد کـه موجـب سـوق وی به ارتکاب 
جـرم شـده و جـرم واقـع شود، می‌تواند 
از مصـادیق تهـدید موضـوع بند »الف« 
مـاده 126 قـانون صـدرالذکر باشـد که 
احراز آن همان‌طور که بیان شد، با قاضی 

رسیدگی‌کننده است.
***

چگونگي تصـميم دادگاه در مورد 
بند »پ« مـاده 88 قانون مجازات 

اسلامي
پرسـش: در بنـد »پ« مـاده‌ 88 قـانون 
مجازات اسـلامی، قالب تصـمیم دادگاه 

چیست و به چه نحو انشاء می‌شود؟
نظريه مشورتي شماره 7/99/1989 

مورخ 1400/2/8
پاسخ: در جرایم تعزیری ارتکابی توسط 
افراد بین نه تا پانزده سال تمام شمسی 
با توجه به اینکه سیاست مقنن نسبت 
به این افراد، حـمایتی و مبتـنی بر عدم 
تعقیب کیفری اسـت و تصـمیماتی هم 
که دادگاه طبق ماده 88 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 درباره این افراد 
اتخاذ می‌کنـد از جمله اقدامات تأمینی 
و تربیتی است؛ بنابراین این تصمیمات 
در  و  نمی‌شود  انشاء  قالب »حکم«  در 
فرض استعلام، دادگاه پـس از اقدام به 
نصیحت طفل یا نوجوان کـه بیـن نه تا 
پانـزده سـال تمام شمسی سـن دارد و 
صـورت‌جلسه کـردن مراتب، »دستور« 
آزادی بدون قـید و شرط وی را صـادر 

می‌کند.

قائم به شخـص بودن معاذير قانوني 
در خصوص ويكل و اصيل 

پرسـش: در پرونده حقوقی که طـرح و 
دفـاع از دعـوی در مرحـله بدوی توسـط 
وکـیل دادگـستری صـورت می‌پـذیرد و 
وکیل مذکور حـق تجدیدنظرخـواهی در 
مرحله بالاتر را دارد و با وصف ابلاغ دادنامه 
به وی و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی 
وکیل  توسط  تجدیدنظرخواهی  عدم  و 
مذکـور، آیا خـوانده )اصـیل( می‌توانـد با 
اسـتناد به عـذر موجـه در خارج از مهلت 
قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی کند؟ 

با توجه به مقررات مواد 38 به بعد قـانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و 
انقلاب در امور مـدنی مصـوب 1379 و 
به ویژه تبصـره ذیل مـاده 47 این قـانون، 
آیا ارائه عذر موجه در تجدید نظرخواهی 
با وکیل خوانده است یا شخص اصیل نیز 
مجاز به تجدید نظرخواهی خارج از مهلت 

قانونی با ادعای عذر موجه است؟
نظريه مشورتي شماره 7/99/1980 

مورخ 1400/2/12
پاسـخ: هـدف قـانون‌گـذار از پـذیـرش 
معـاذیر قـانونـی جـلوگیـری از تضـییع 
حقـوق اشـخاصی اسـت کـه به لحـاظ 
وجود موانـعی که ایجـاد یا رفـع آن خارج 
از اراده آنهاست، قادر به اقدام در مهلت 
مقرر قانونی نبوده‌اند؛ لذا به نظر می‌رسد 
جریان مقررات مربوط به معاذیر قانونی و 
استناد به این معاذیر قائم به شخص است 
و شخص دیگری نمی‌تواند از طرف فرد 
معذور اعمال حق کند. در فرض سؤال 
با توجه به اینکه وکیل خوانده وکالت در 
تجدید نظرخواهی داشـته است، معاذیر 
مربوط به شخص خوانده مانع اجرای حق 
و اعتراض به رأی در مهلت مقرر قانونی 
توسط وکیل ممکن  آن  اعمال  و  نبوده 
بوده است. لذا به نظر می‌رسد ادعای عذر 
موجه از سوی اصیل مؤثر در مقام نیست.

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

تحـمل حبس با پابنـد الكترونيكي 
مانع از بهك ارگيـري محكوم‌عليه در 

يگان خدمتي نيست
پـرسش: بـاتـوجـه بـه ايـنكـه اكـثر 
محكوميت‌هـاي حـبس صـادر شـده از 
دادگاه‌هـاي نظامي،ك ـمتر از چـهارماه 
مي‌باشـد؛ آيا اين‌گـونه محكـوميت‌هـا 
مـشـمـول مـاده 14 دسـتـورالـعمـل 
سامـاندهي زندانيان وك اهش جمعيت 
يكفـري زندان‌هـا مصـوب 1398 قرار 
مي‌گيرد و به اين زندانيان بايد مرخصي 
تا پايان مدت محـكوميت حبس اعطاء 

كرد؟
نظريه مشورتي شماره 53161/34/7 

مورخ 1400/10/28
پاسخ: ماده‌ 14 دستورالعمل ساماندهي 
زنـدانـيان وك اهـش جـمعـيتيك ـفري 
زندان‌ها مصوب 1398، ناظر براخذ تأمين 
از محكـومين جهـت اعطاء مرخـصي به 
آنان است و دلالت بر الزام مقام قضايي به 
اعطاء مرخصي به محكومانيك ه باقيمانده 
محكوميت حبس آنانك متر از چهار ماه 
است، ندارد و به تصريح قسمت اخير ماده 
مذكور، ميزان و شرايط مرخصي زندانيان 
باید در حدود قوانين و مقررات مربوط از 
جمله آيين نامه اجرايي سازمان زندان‌ها 
و اقدامات تأميني و تربيتيك شور مصوب 

1400 باشد.

محكوميت اعـدامك ه با اعطاء عفو 
به حـبس ابد تبديل شـده مشمول 
تبصـره 6 ماده 19 قـانون مجـازات 

اسلامي نمي‌گردد
پرسش: فردي به جرم جاسوسي )موضوع 
بند »ج« ماده‌ 24 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح( به مجازات اعدام محكوم 
شده و پس از قطـعي و لازم‌الاجرا شدن 
رأي، باتوجـه به عفـو اعـطايي، مجـازات 
محكوم‌عليه به حبس ابد تبديل گرديده، 
سپس محـكوم‌عليـه در راستـاي اعـمال 
تبصره‌ 6 ماده‌ 19 قانون مجازات اسلامي 
)موضـوع ماده‌ 3 قـانونك اهـش مجازات 
حبس  تعـزيري( تقاضـاي تبديل حبس 
ابد بـه حـبس درجـهك كي ـرده اسـت. 

تكليف دادگاه چيست؟
نظريه مشورتي شماره 53162/34/7 

مورخ 1400/10/28
پاسخ: »با توجـه به اينكـه حبس ابـد 
غيرحدي، مجازات قانوني جرم ارتكابي 
مـوضـوع بنـد »ج« مـاده‌ 24 قـانـون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح نمي‌باشد 
در  قانون‌گـذار  نـظر  مورد  مصـاديق  و 
مجـازات  قـانـون  مـاده‌ 19  تبصـره‌ 6 
اسـلامي )موضوع ماده‌ 3 قانونك اهش 
مجازات حبس تعزيري( حبس‌هـاي ابد 
غيرحدي مقرر در قانون است، در نتيجه 
محكوميت‌هاي اعدام راك ه پس از اعمال 

عفو تبديل به حبس ابد مي‌شود در بر 
نمي‌گـيرد؛ بـنابرايـن دادگاه در فـرض 
پرسش در مورد درخواست محكوم‌عليه 

با تكليفي مواجه نيست«.
***

مـاده 14 دسـتورالعمل ساماندهـي 
زندانيان وك اهـش جمعيتيك فري 
زندان‌هـا ناظـر بر چگـونگي اخـذ 
تأميـن از محـكومين جهت اعطاء 

مرخصي است
پرسـش: آياي ـگان خـدمتي مي‌تـواند 
محكوم‌عليه نظامي راك ه در حـال تحمل 
يكفر حـبس با پابند الكترونكيي اسـت، 
به‌كارگـيري نمـايد و حضـور ايـن‌گـونه 
محكـوميـن دري گان‌هـاي نظامـي چـه 

وضعيتي دارد؟ 
نظريه مشورتي شماره 53163/34/7 

مورخ 1400/10/28
پاسـخ: »دادگاه مي‌تـواند بـه مـوجـب 
آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونكيي 
مـصـوب 1397 و بـا تـعييـن مـحـدوده 
مـراقبت، محكـوم‌عليه را تحـت مراقبـت 
الكترونكيـي قرار دهـد و تحـمل حـبس 
با پابند الكترونكيي، مانـع از به‌كارگيري 
محكوم‌عليه دري گان خدمتي نيست. البته 
ميزان محكـوميت حبس از لحاظ اعمال  
مقـررات ماده‌ 12 قـانون مجازات جـرايم 
نيروهـاي مسلـحك ـه مستلـزم اخـراج از 
61خدمت است، بايد مورد توجه قرار گيرد«. 
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- احـمد اتومبـیل جعـفر را به طـور 
فضـولی به گودرز می‌فروشـد؛ اما به 
قبض او نمی‌دهد. گودرز ثمن معامله را 
بدون اطلاع جعفر به حساب او واریز و 
اتومبیل را بدون اطلاع و رضایت جعفر 
قبض می‌کند و پس از یک هفته آن را 
به عنوان امانت تحویل فرامرز می‌دهد. 
در صورتی که پس از یک ماه اتومبیل 
به علـت تصـادف نزد فـرامرز تلـف 
شود در خصوص ضـمان عین و منافع 
اتومـبیل کـدام مورد صـحیح است؟
الف- احمد، گودرز و فرامرز متضامناً ضامن 
تلف عین و گودرز و فرامرز متضامناً ضامن 

منافع آن هستند.
ب- احمد، گودرز و فرامرز متضامناً ضامن 
تلف عین و فرامرز، ضامن منافع آن است.

ج- فقط گـودرز و فرامرز ضـامن عـین و 
منافع اتومبیل تلف شده هستند.

د- احمد، گودرز و فرامرز متضامناً ضامن 
تلـف عیـن و گـودرز، ضامن منـافع زمان 

تصرف خود و پس از آن است.
2- بعد از وقوع بیع، خریدار مبیع را 
به شخص ثالثی می‌فروشد. در صورت 
اقـاله بیـع اول، اقالـه و بیع دوم چه 

حکمی دارند؟
الف- اقاله باطل می‌شود و بیع دوم صحیح 

است.
ب- اقاله و بیع دوم هر دو صحیح است.

باطل  دوم  بیع  و  است  صحیح  اقاله  ج- 
می‌شود.

د- اقاله صحیح است و بیع دوم منفسخ 
می‌شود.

3- مجید یکصد تخته فرش ماشینی 
با مشخـصات و بافـت معـین بـرای 
نگهداری در انبار سعید به وی تحویل 

می‌دهد. متعاقباً سعید طی قراردادی، 
یک تخـته فـرش از هـمان نـوع و 
مشخصـات از مجیـد به صـورت کلی 
فی‌الذمه خریداری می‌کند. کدام مورد 

صحیح است؟
الف- صرف معامله مجید و سعید، مجوز 
تصرف مالکانه فرش‌ها را به سعید نمی‌دهد 
و در صـورت تقاضـای مجید فـرش بایـد 

مسترد شود.
ب- سعید متعاقب معامله انجام شده، بر 
فرش‌هـای مـورد تصـرف حـق عینی پیـدا 

می‌کند.
ج- سعـید مـی‌توانـد تعـهد خـود بـه رد 
فرش‌های امانی را با تعهد مجید به تسلیم 

مبیع تهاتر کند.
د- صرف معامله مجید و سعید برای تصرف 
مالکانه فرش‌هـا کفایت می‌کند و نیازی به 

اذن مجید جهت تصرف نیست.
4- حـسن ملـک خـود را کـه در 
رهـن بانک اسـت به نفـع حـسین 
وصـیت می‌کـند. ایـن وصـیت چه 

حکمی دارد؟
الف- باطل
ب- صحیح
ج- غیر نافذ
د- قابل فسخ

5- خواهان در دعوایی که خواسته آن 
استرداد یک دستگاه جرثقیل اسـت، 
خواسـته را چگونه باید تقـویم کند؟

الف- مبلغ واقعی جرثقیل
ب- مبلغی که کارشـناس، قبل از شروع به 

رسیدگی معین می‌نماید.
ج- هر مبـلغی که بخـواهد، می‌تواند تقویم 

کند.
د- مبلغ مذکور در مستند دعوا

6- کدام مورد، در خصوص رأی صادره 
از مراجع فاقد صلاحیت ذاتی، صحیح 

است؟
الف- تنها در صـورتی که مرتبـط به امـور 

مالی باشد، اجرا می‌شود.
و  اعـتراض  قابلیـت  ب- در صـورتی که 
شکایت نداشـته باشد، چـاره‌ای جز اجرای 

آن وجود ندارد.
ج- تنـها در صـورتی بی‌اعتبار است که از 
سوی نهادها و مراجع غیر دادگستری صادر 

شده باشد.
د- مطلقاً باطل است. ولو اینکه به واسطه 
سپری شدن مهلت‌ها امکان اعتراض به آن 

نباشد.
7- اگر روز جلـسه دادرسی در امـور 
حقوقی با تعطیلی غیر منتظره همراه 
شود وقت جلسه چگونه تعیین می‌گردد.

الف- فردای روز تعطیل
ب- باید دو ماهه تعیـین و به اصحاب دعوا 

ابلاغ شود.
ج- باید دوباره تعیـین و به اصـحاب دعوا 

ابلاغ شود.
د- باید یک ماهه تعیین شود و ابلاغ لازم 

نیست.
8- کدام مورد در خصوص آرای قابل 
اعتراض ثالث صادره از دادگاه، صحیح 

است؟
الف- هرگونه حکم

ب- هر گونه رأی قطعی
ج- هرگونه رأی

د- هر گونه حکم قطعی
9- شخصـی کارمنـد رسمی یکی از 
ادارات دولتـی می‌باشـد و در ساعت 
کاری حیـن انجام کار با رایانه‌ای که در 
اختیار وی قرار داده شده بود با همکار 

طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی
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13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»ب« صحيح است. )10(7- گزينه‌»ج« صحيح است. )7(4- گزينه‌»ب« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»ج« صحيح است. )14(11- گزينه‌»ب« صحيح است. )11(8- گزينه‌»ب« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»ج« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ب« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ب« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»د« صحيح است. )12(9- گزينه‌»د« صحيح است. )9(6- گزينه‌»ب« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3(

خود دچار مشکل می‌شود و موس رایانه 
را به سـمت دیوار پرتاب کرده و سبب 
تخـریب آن می‌شـود، شخـص مزبور 
به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟

الف- تخلف اداری و انضباطی
ب- صرفاً مجازات اختلاس
ج- تخریب و اتلاف عمومی

د- علاوه بر ضمان مجازات اختلاس
10- متـهم »الـف« بـرای بـازداشـتن 
بازجو »ب« از شکـنجه کردن وی، به 
او مبلـغی می‌پـردازد، کدام مـورد در 

خصوص مجازات صحیح است؟
الف- »الف« مجازات رشاء و »ب« مجازات 

ارتشاء
ب- فقط »ب« مجازات ارتشاء
ج- فقط »الف« مجازات رشاء

د- هیچ‌کدام مجازاتی را تحمل نمی‌کنند.

11- کـدام مـورد می‌تـواند خیانت در 
امانت محسوب شود؟

الف- تصرف در مال گم شده
ب- فروش مال سپرده شده

ج- تصاحب مالی که از سوی سارق سپرده 
شده است.

د- تصاحب جهیزیه زن از سوی شوهر
12- مجـرمیت متـقابل شـرط اعمال 
کدام اصل یا اصول مربوط به صلاحیت 

است؟
الف- شخص فعال و شخص منفعل

ب- واقعی و شخصی منفعل
ج- واقعی و شخصی فعال

د- شخصی منفعل
13- با توجـه به قـانون جدید کاهـش 
حبس‌هـای تعزیری 99 کدام حبس‌ها 

درجه یک محسوب نمی‌شود؟

الف- حبس ابد بار سوم سرقت حدی
ب- حبس ابد تعزیری

ج- کلیه حبس‌هـای تعزیری درجـه یک 
شده‌اند

د- حبس تعزیری بدل از جزای نقدی
14- قرار ترک تعقیب توسط چه کسی 

صادر می‌شود و تا چه زمانی است؟
الف- بازپرس تا قبل از صدور کیفرخواست

ب- بازپرس تا قبل از ختم دادرسی
ج- دادستان تا قبل از صدور کیفرخواست

د- دادستان تا قبل از ختم دادرسی
15- مرجـع اعتـراض ثالث در تأمیـن 

خواسته کیفری کدام است؟
الف- دادگاه کیفری
ب- دادگاه حقوقی

ج- اجرای احکام کیفری
د- اجرای احکام حقوقی

پي‌نوشت‌ها
1- مطابق ماده 308 ق. م رکن اولیه و اساسی غصب و در حکم غصب استیلاء بر 
مال غیر است؛ بنابراین اگر کسی بر مال غیر مستولی نگردد مستنبط از مواد 308 

و 309 ق. م غاصب و یا در حکم غاصب محسوب نمی‌شود.
2- مطابق ماده 286 ق. م تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست؛ بنابراین اگر خریدار 
پس از بیع، مبیع را به شخص ثالثی بفروشد )تلف حکمی( مانع از اقاله بیع اول 

نمی‌باشد و این اقاله خللی بر بیع دوم وارد نمی‌کند.
3- مطابق ماده 373 ق. م هرگاه مبیع معین، قبل از بیع در ید مشتری باشد پس 
از وقوع بیع چون مشتری مالک آن می‌گردد دیگر نیاز به قبض نیست. در این سؤال 
وضع متفاوت است چراکه سعید فرش‌هایی را که از مجید به امانت گرفته نخریده تا 
بعد از بیع مالک گردد بلکه موضوع عقد بیع، کلی فی‌الذمه بوده لذا مجید می‌تواند 

هر زمان بخواهد فرش‌های امانی را از سعید مسترد دارد.
4- مطابق ماده 869 ق. م پیش از اجرای وصیت و تقسیم ماترک لازم است دیون و 
واجبات مالی متوفی پرداخت شود. همچنین مطابق ماده 793 ق. م راهن نمی‌تواند 
در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد؛ بنابراین وصیت بر مالی که در 

رهن است به علت آنکه خللی به حقوق مرتهن وارد نمی‌کند صحیح است.
5- با توجه به مواد 61 و 62 آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند هر مبلغی را 

بخواهد تعیین کند.

6- با لحاظ مواد 331 و 366 و 417 و 426 آراء محاكم فقط در صورت قانوني قابل 
شكايت است و نقض رأی به جهت عدم رعایت صلاحیت ذاتی مستلزم این است که 

رأی از طریق شکایت قابل شکایت باشد.
7-رجوع شود به مواد 100 و 104-448 آ. د. م

8- مستند به ماده 418 آ. د. م 
و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  ماده 5  تبصره یک  به  رجوع شود   -9

اختلاس و ...
10- ماده 591 ق. م. ا. ت: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود 
ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او 

مسترد می‌شود.
11- در گزینه‌های 1 و 4 مالی سپرده نشده است و در گزینه 3 ید سارق مشروع 
نیست لذا خیانت در امانت قابل تصور نیست. مستند به ماده 674 ق . م . ا. تعزيرات
12- طبق ماده 8 ق. م. ا فقط در جرایمی که بزه دیده ایرانی باشد )منفعل( شرط 

متقابل عنوان شده است.
13- تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش حبس‌های تعزیری 99

از صدور  تا قبل  آ. د. ک قرار ترک تعقیب توسط دادستان و  14- ماده 79 ق. 
کیفرخواست است.

1563- ماده 111 آ. د.ک دادگاه حقوقی مرجع اعتراض ثالث می‌باشد.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

پيش‌نيازهاي اخذك د اقتصادي
امروزه ماليات به عنوانكي ي از ابزارهاي 
مهم سياست اقتصادي به شمار مي‌رود؛ 
به عبارت ديگر ماليات نه‌تنها به عنوان 
كيي از اقـلام درآمدي دولـت محـسوب 
مي‌شـود، بلـكه دولـت‌هـا مي‌تواننـد با 
كمـ كسياسـت‌هـاي مختلف اقتصـادي 
و با استمداد از سياست‌هـاي مالياتي در 
زمينه توزيع عادلانه درآمد و حمايت از 
اقشار آسيب‌پذير اقدامك نند. درآمدهاي 
مالياتي،كي ـي از اقلام مهـم درآمدي در 
بودجه دولت‌هـا هستـند، به‌گونه‌ايك ه 
در بعضي ازك شـورها، حدود 90 درصـد 
از درآمدهاي عمـومي دولـت، از طريق 
درآمدهاي مالياتي تعـيين مي‌شـود. در 
ايران نيز با وجود درآمدهاي سرشار نفتي، 
ماليات در بودجـه عمومي دولـت نقش 
تعيينك ننده‌اي دارد؛ به طوريك ه دومين 
منبع درآمدي دولت محسوب مي‌شود. 
اهمـيت مالـيات و نقـش آن در اقتـصاد 
كشور زماني نمود پيدا مي‌كندك ه نفت 
و درآمدهاي ناشي از مشتقات آن را به 
عنوان كي سرمايه در نظر بگيريم و سعي 
داشته باشيم آن را براي آيندگان حفظ 

و ذخيرهك نيم. بر اين اساس و با همين 
ديدگاه، در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و 
اجتماعيك شور پيش‌بيني شدهك ه دولت 
مكلف است سهم اعتبارهاي هزينه تأمين 
شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت 
را به گونه‌اي افزايش دهدك ه تا پايان هر 
برنامه، اعتبارهاي هزينه‌اي دولت به طور 
كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير 

درآمدهاي غیرنفتی تأمين شود.
ماليات بر درآمد شركت‌ها

از مجـموع عـوايـد شـركـت، مخـارج 
و هزينه‌هـاي مخـتلفك ـسر مي‌گـردد 
و درآمـد ويـژه باقـي مي‌مـاندك ـه به 
نرخ‌هاي تصاعدي، مشمول ماليات قرار 
ويژه  درآمـد  لكين محاسـبه  مي‌گيرد. 
شركت‌هـا و نـوع هزينه‌هـاييك ه بايـد 
كسر شود به سادگي امكان‌پذير نيست. 
از طـرف ديگـر بايـد ميـان ماليـات و 
سرمايه اوليه تشـيكل شركت‌ها تناسب 
تا عدالت مالياتي  معقولي برقرار گردد 
رعايت شود، به گونه‌ايك ه شركت‌هاي 
با سرمايه اوليهك وچك، مالياتك متري 
نسبت به شركت‌هـاي با سرمايه اوليه 
مسائل  اين  حل  براي  بپردازند.  بيشتر 

روش‌هاي مختلف مالي و حسابداري به 
كار گرفته مي‌شود.

شركت‌هاي بازرگاني سعي مي‌كنندك ه 
قيمت و ميزان توليد خود را به نحوي 
تنظيمك نندك ه منافع آنها حداكثر شود، 
دارد  وجود  امكان  اين  هميشه  بنابراين 
كه شركت‌هاي مذكور از طريق افزايش 
قيـمتك الاي خود قـسمتي از ماليات 
متعلقه را به مصرف‌كنندگان انتقال دهند. 
چنانچه تقاضا برايك الاي مزبور در مقابل 
افزايش قيمت چندان تغيير نكند )مردم 
مجبور باشـند آنك الا را تهـيهك ننـد و 
كالا ضروري باشد(. امكان انتقال ماليات 

بيشتر است.
البته ماليات بر درآمد شركت‌ها از مقدار 
وجـوهيك ه در سرمايه‌گذاري جديد به 
كار مي‌افتد مي‌كاهد؛ زيرا اين نوع ماليات 
باعـث مي‌گـرددك ـه از سـرمايه‌گـذاري 
مجدد مقدار وجوهيك ه به عنوان ماليات 
به دولت پرداخت مي‌شود جلوگيري به 
عمل آيد و سود قابل توزيع بين صاحبان 
سهام نيزك استه شـود. واضـح استك ه 
كاهـش پس‌انداز شـركت و همـچنين 
علت  به  سهام  صاحبان  پس‌انداز  تنزل 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

تقليل سـود سهـامك ه در نتيـجه وضـع 
ماليات حاصل شده است، در بازار پول و 
سرمايه اثر مي‌گذارد و نتيجتاً درك اهش 

سرمايه‌گذاري مؤثر واقع مي‌شود.
منظور از پلمپ دفاتر قانوني

كليه مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هايي 
باشـند  ماليـاتي  قـوانين  كـه مشـمول 
مي‌بايست دفاتر قانوني خود را از سازمان 
امـور مـاليـاتي دريافـتك ـرده و همـه 
فعاليت‌هـاي مالي خـود را در اين دفاتر 
با توجهك امل و عنايت به دستورالعمل‌ها 
و آيين‌نامه تحرير دفاتر قانوني به ترتيب 
تاريخ وقوع، به شـكل خوانا بدون خط 
خوردگي، تراشيده شدن و لاك‌خوردگي 
در اين دفاتر ثبت نمـايند. در پايان هـر 
سال مالـي و هنـگام تحويل اظهارنامه 
مالياتي شركت‌ها به اداره دارايي منطقه 
خود دفاتر پلـمپ شده و تكميل شـده 
نيز به همراه ساير مدار كبه اداره دارايي 

تحويل داده مي‌شود. 
تكـميل و تحـويل ايـن دفـاتـر جـهت 
مشخص نمودن عملكرد مالي شركت در 
طول سال، الزامي است و عدم تحويل آن 
موجب اخذ ماليات علي‌الرأس مي‌گردد.
تكليف شركت فاقد فعاليت تجاري
همه شركت‌هـا اعم از فعـال و غيرفعال 
مكلف به دريافت قانوني پلمپ شده خود 
هستند. در صورتيك ه شركتي فعاليتي 
در سال گذشته نداشته است مي‌بايست 
دفاتر آن سال را به صورت خالي تحويل 

اداره دارايي دهد.
مهلت انجام پلمپ دفاتر قانوني

براي دريافت دفاتر پلمپ شده هر سال، 
بايد سال قبل از آن اقدام به دريافت دفاتر 
پلمپ شده نمود. براي مثال براي دريافت 
دفاتر پلمپ شده سال 94 تا پايان اسفند 
با شروع  و  است  باقي  فرصت  سال 93 

سال 94 مهلت دريافت اين دفاتر تمام 
شده و توزيع دفاتر سال 95 آغاز مي‌شود.
مدار كمورد نياز جهت انجام پلمپ 

دفاتر
-ك پي شناسنامه وك ارت ملي برابر اصل 

شده مدير عامل؛
-ك پي روزنامـه رسمي تأسيس وك پـي 

روزنامه رسمي آخرين تغييرات؛
- مهر شركت.

اداري  مراحل  انجام  است،  ذكر  به  لازم 
پلمـپ دفـاتري ـ كروز زمـان مي‌برد و 
از تاريخ تقاضـا بين 20 تا 30 روز زمان 
خواهد برد تا دفاتر قانوني پلمـپ شده 
توسط اداره پست به دست شركت برسد.
در  اطلاعات غيرواقعي  ثبـت  آثار 

دفاتر قانوني
انجـام اينك ارك ـذب و خـلاف قـانون 
اسـت و در صـورتيك هك ـذب اظـهارات 
ثبت شـده در دفاتر و اظـهارنامه و ارائه 
مدار كغيرواقعي وي ا خودداري از تسليم 
اظـهارنامه براي سـه سال مـكرر احـراز 
شـود، داراي مجازات حبـس از سـه ماه 
الي دو سال و جريمه محروميت از همه 
در  قانوني  بخشودگي‌هاي  و  معافيت‌ها 

مدت مذكور خواهد بود.
تعريفك د اقتصادي

به موجـب قانون ماليات‌هـاي مستقيم، 
تمام افراد چه حقوقي چه حقيقي بايد، 
كد اقتصـادي را دريافتك نند؛ بنابراين 
اگر شركتي در مدت محدودي تجاري و 
توليدكننده باشد، بايد براي روابط خود 

اينك د را در اختيار داشته باشند. 
اينك ـد بـراي گـرفتنك ارت بازرگانـي، 
بازكردن حسـاب در بانـك، شـركت در 
مناقصه‌ها و مزايده‌هاي خصوصي و دولتي، 
بستن قرارداد با شركت‌هاي دولتي و حتي 
نوشتن و صادرك ردن فاكتور الزامي است.

مـدار كلازم جهـت صـدورك ـد 
اقتصادي اشخاص حقوقي

مدار كمربوط به درخواستك د اقتصادي 
شخص حقوقي عبارت‌اند از:
1- درخواستك تبي شركت؛

2- روزنامـه رسـميك ه آگـهي تأسيس 
شركت در آن درج شده است؛

3- فيش پرداختي؛
4- فتوكپي شناسنامه ازك ليه صفحات؛

5- تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخاص 
حقوقي؛

6- فتوكپيك ارت اقتصادي قبليي ا فيش 
كامپيوتري.

پس از تهيهك ارت و تكميل فرم اطلاعات 
هويتي اشخـاص حقـوقيك ه به وسيـله 
مديرعاملي ا ويكل قانوني تنـظيم و به 
مهر شـركت ممهـور و به حوزه مالياتي 
از  مالياتي پس  مربوطه تسليم و مميز 
كنترل مدار كآن را در دفتر حوزه ثبت 
و رسيد صادره را تحويل مؤدي مي‌نمايد 
و  نـظارت  اداره  بـه  مـدار ك و سپـس 
پيگيري تحـويل و اداره مذكـور پس از 
بررسي مدار كرا به ادارهك ل اطلاعات 
و خدمات مالياتي اداره شماره اقتصادي 
تحويل و اداره فوق‌الذكر نسبت به صدور 
كارت شـماره اقتصـادي و تحـويل بـه 

مؤدي اقدام مي‌نمايد.
چنانچـه پس از دريافـتك ـد اقتصـادي 
تغيـيراتي در اطلاعات هـويتي اشـخاص 
حقوقي حادث شود لازم است فرم مربوطه 
تكميل و به همراه مدار كمثبته به حوزه 
مربوطهي ا اداره صادرك نندهك ارت تحويل 

داده شود.
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پرسش 150:
زوجه قيم شوهر محجور )مجنون( خود بوده و پس از مدتي 
آيا  اسـت.  تقـاضاي طلاقك ـرده  و حرج  لحـاظ عسر  به 
درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع استي ا خير 
و آيا زوجه مي‌تواند به قيمومت زوج تقاضاي طلاق مطرح 

نمايدي ا خير؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 149:
در صورتيك ه احراز شودك ه دارنده ارز خارجي قصد خارج 
كردن آن را برخلاف مقررات داشته است و همچنين اگر 
ارز خارجي ثبت نشده در گذرنامه در موارديك ه بايد ثبت 
 16 ماده  مشمول  موضوع  شود  مسافرك شف  همراه  شود 
آيين‌نامه اجرا قانون واگذاري معاملات ارزي به بان كملي 
ايران مصوب سال 1337 استك ه با توجه به ماده مذكور و 
قانون حدود صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 
سال 1362 رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا و دادگاه‌ 
به  راجع  ارزي  قانون   7 ماده  طبق  و صدور حكم  انقلاب 
واگذاري معاملات به بان كملي ايران مصوب سال 1336 و 
تعقيب آن منوط به شكايت بان كمركزي ايران خواهد بود؛ 
اما اگر ارز نزد غيرمسافرك شف شود و قصد خارجك ردن آن 

ازك شور احراز نشود جرم نخواهد بود.
اداره  مورخ 1369/9/26  شماره 7/5383  مشورتي  نظريه 

كل امور حقوقي قوه قضاييه

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 149
پولشويي و مصادره- همكاري‌هاي بين‌المللي- 

اقدامات پيشگيرانه

رمز جدول:پيام نوروزي ماهنامه دادرسي

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 150
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- از حقوق ارتفاقي- از انواع طلاق
3- از ضمائر عربي-ك شيدن- زعفران- مدّعي معروف

واژگان  از  حقوق-  در  نياكان  و  فرزندان  بين  خوني  رابطه   -4
كليدي مقاله »مروري بر اعتبار معامله با جهت نامشروع در فقه 
انگليس«ك ه در شماره 149 دادرسي  و  ايران  اماميه و حقوق 

منتشر شده است- نتيجه كي دادرسي
وكالت  عقد  خشت‌پزي-  دعوي-ك وره  سقوط  اسباب  از   -5

اين‌گونه است.
6- ام‌الخبائث- راه شاعري- واحد بي سر و ته- حرف همراهي

7- از واژه‌هايك ليدي مقاله »بررسي تحليلي نظام حقوقي حاكم 
بر جنايات و ضمانت اجراهاي آن در پرتو فقه و قوانين موضوعه« 

كه در شماره 149 دادرسي چاپ شده است.
8- از نشانه‌هاي علوم قرآني و حديث- هزينه‌هاي آن جزء نفقه

9- دلايـل در حقـوق- از واژه‌هـاي محـوري در جـرم محـاربه- 
فيلسوف سوييسي

10- بدهي حقوقي- گذر مرحله دادرسي- از آن طرف بخوانيد 
از مباحث مهميك فري است.

11- طاقچه قديمي- آفريدگان- ت كمهره- از وراث
12- آشكارشدن در فقه- مجازات جرايم

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول 

2- امر اضافي و اعتباري در حقوق- از مشخصات كي پرونده 
3- عنوان جـنبش عدم تعـهد- خشـكي- الان درهـم- حـرف 

همراهي
4- دادگاه تجديدنظر آنك رج است- بحثي مهم در حقوق مدني- 

لقب انگليسي
5- واحد پول اروپا- از عقود معين- از علل فسخ نكاح

6- اجراي قانون- تقابل اختلافي در فقه- از نشانه‌هاي دادگستري
7-از حقوق مطروحه در سرمقاله »منشور حقوق شهروندي در 

نظام اداري«ك ه در شماره 149 دادرسي چاپ شده است.
8- ازك لماتك ليـدي در جرم سرقت- از پسوندهاي شباهت- 

ويتامين خوني
9- عرفي شـرعي- از انـواع تعـريف دعوي- جانـشين در فقـه 

و حـقوق
10- دشـمن- انكاري و تضـادي در فقـه- تبـذير دخـل در فقه
11- پول قدرتمـند آسيـا- حـرف مفعـولي- بيهـوده- صـورت 

شطرنجي
12- از انواع نكاح- شهر بدون اتومبيل

13- بخش سوم رمز جدول
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گـزيده‌اي از نـامه‌هـا، پيـمان‌هـا و 
سفارش‌هاي حضرت علي عليه‌السلام
از سفارش‌هاي حضرت به سپاهش، پيش 

از برخورد با دشمن در جنگ صفين:
»با آنان نجنگـيد تا آنان شـروعك نند. 
هنـگاميك ه به خـواست خـدا شكـست 
خـوردند، پشت‌كننده را نكشيد، فـراري 
را پي نگيريد، مجروح را ناراحت نكنيد 
و زنان را با آزاردهي خشمگين نسازيد؛ 
حـتي اگر روبه‌رويـتان فحـش دادند و 

اميرتان را بد گفتند«.
از نامه حضرت به زیاد بن ابيه، زمامدارش 

در بصره:
»بـه راسـتيك ـه بـه خـدا سـوگندي ـاد 
مي‌كـنم، اگر به مـن خبـر برسـدك ه در 
بيت‌الـمال،ك ـمي ا زياد خـيانتك رده‌اي، 
چنان بر تو سخت خواهم گرفتك ه تو را 

كم‌بهره، گرانبار و بي‌اعتبارك ند«.
از پيمـان حضرت به محـمد بن ابي‌بكر، 
هـنگاميك ه وي را زمامدار مصر ساخت:
»با آنان فروتنـيك ـن، با گشـاده‌رويـي 
برخوردك ن و در نگاه و توجه ميان آنان، 
برابري را رعـايتك ن تا بزرگان به طـمع 
نفوذ در تو نيفتد و ناتوانان از دادگري‌ات 

نااميد نشوند«.

از وصیت‌نامه حضرت به فرزندش امام 
حسن عليه‌السلامك ه از صفین برايش 

فرستاد:
»اي فرزندم! خويشتن را بيـن خود و 
مردم ملا كقرار بده؛ آنچه براي خود 
دوست مي‌داري، براي ديگري دوسـت 
بـدار و آنچـه بـراي خـويش ناخـوش 
بدار.  ناخوش  ديگري  براي  مي‌داري، 
همـان‌گـونهك ه دوسـت نداري مـورد 
ستم قرار بگيري، به ديگران هم ستم 
مكـن و چـنانكه دوسـت داري مـورد 
لطـف قرار بگـيري، به ديگـران لطف 
كن. چيـزي راك ه براي ديگـران زشت 
زشـت  هم  خـودت  براي  مي‌شماري، 
بشمار و آنچه راك ه دوست داري براي 
تو انجام دهند، براي مردم انجام بده، 
آنچـه را نمي‌داني، نگـو، گرچه آنچـه 
مي‌داني اند كباشد؛ و آنچه را دوست 
ديگري  براي  بگويند،  تو  براي  نداري 

نگو.
هرك ـسك ه به تو گمان نكيي داشت، 
گمانـش را تصـديقك ـن و هـرگز بـه 
خاطر آنچه بين تو و برادرت اسـت، او 
را ضـايع نكن؛ زيرا آنك سك ه حقّش 
را ضايعك ردي، ديگر برادر تو نيسـت.

هرگز خويشان تو، شقي‌ترين افراد بر تو 
نباشند و هرگز برادرت در قطع پيوند، 
قوي‌تر از تو به برقراري پيـوند نباشـد؛ 
وگـرنه در بـدرفتـاري با تو، قـوي‌تر از 

نكيوكاري تو در حقّ وي مي‌شود«.
از نامه حضرت به پاره‌اي ازك ارگزارانش:
»به من خبر رسيدهك ه تو زمين را پا ك
عريانك ردي و هر آنچـه زير پايت بـوده 
است، براي خـود برداشتي و هر چه در 
دسـتت داشتي، خورده‌اي؛ حـسابت را 

براي من بفرست«.
از نامه حضرت به منذر بن جارود عبدي 
كه در حوزه مسئوليت خودش در امانت 

عمومي، خيانتك رده بود:
»اما بـعد! خوبي پـدرت مرا گول زد و 
پنداشـتمك ه تو روش نكيـوي او را پي 
گرفته‌اي و به راه او مي‌روي. اكنون تو 
در خصوص آنچه به من رسيده است، در 
مظان اتهّام هستي و پيروي هواي نفست 
را رها نمي‌كني. اگر اخباريك ه از تو به 
من رسيده است، درست باشد، شتر تو و 
دوالك فشت در نظر من بهتر از توسـت. 
روزني  بسـتن  شايسته‌  تو  چون  كسي 
نيـست و ليـاقت نداردك هك اري انجام 
اين‌گونه  ببرند و  بالا  او را  دهدي ا مقام 

صدای عدالت انسانی

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

نيسـتك ه در امانتي شركيش سـازيي ا 
از خيانتش در امانت، آسوده‌خاطر باشي. 
به خواست خدا وقتي نامه‌ام به تو رسيد، 

نزد من بيا«.
به هـمانك ارگزار پيشـين خود چـنين 

نوشت:
»... چگونه آشاميدن و خوردن را گوارا 
آنكـه مي‌دانـي حـرام  بـا  مي‌شـماري، 
مي‌خـوري و حـرام مي‌نوشـي؟ با پـول 
يتيمان و زمين‌گيران،ك نيز مي‌خري. از 
خدا بترس و اموال آنان را به خودشان 
بازگـردان. اگـر چنين نكني و خـدا مرا 
به تو چيره سازد، دريك ـفر رساندن به 
با  و  آورد  نزد خـداوند عذر خواهم  تو، 
شمشيرم-ك ه هيچ‌كس را با آن نزده‌ام،‌ 
مگـر در آتش داخل شده باشد- تو را 

خواهم زد«.
نـامـه حضـرت به مخنـف ‌بن سلـيم، 

كارگزارش در اصفهان و همدان:
»تصـميم گرفتـه‌ايم بـه سـوي قـومي 
حركـتك نـيمك ـه امـوال مـردم را بـه 
خودشـان اختـصاص داده‌اند،‌حـق را از 
بيـن برده، در روي زمين فساد آشكار 
كـرده و پـيمان‌شـكنان را همـدم خود 
برگزيده‌اند. آنان ستمگري راك ه در راه 
ستمي اري‌شانك نـد، دوسـت مي‌دارند 
و بر گـناه، همديگر راي اري مي‌كنند و 

ستمكار هستند«.
از نامه حضرت بهك ارگزارش در »اردشير 
خّره«ك ه خبر رسيده بود وي امـوال را 

بين خويشان خود تقسيمك رده است:
»خبري از تو به من رسـيده اسـتك ه 
اگر آن را انجام داده باشي،‌خداي خودت 
را نافرمانيك رده‌اي و امـامت را به خشم 
به آنكـه دانـه را در  آورده‌اي. سوگـند 
زمين شكافت و انسان را آفريد، اگر اين 
خبر درست باشـد، از جانب من نسبت 

به خودت زبوني خـواهي ديـد و ارزش 
خودت را نزد من پايين آورده‌اي«.

از نامه حضـرت به عثـمان بن حنـيف 
انصاري،ك ارگزارش در بصـره، هنگامي 
كه خبر رسـيده بود وي را به جـشن 
عروسي دعـوتك ـرده‌اند و او به آنجـا 

رفته است:
»اما بعد! اي فرزند حنيف! به من خبر 
رسيدهك ه جواني از مـردم بصـره تو را 
به عروسي دعوتك رده است؛ تو شتابان 
رفته‌اي، غذاهاي رنگارنگ برايت آورده‌اند 
وك اسه‌ها برايت حاضر شده اسـت. من 
نمي‌پنداشـتمك ـه به مهـماني گروهـي 
بـرويك ـه نيازمندانشـان را رانـده‌اند و 

ثروتمندانشان را دعوت مي‌كنند.
بدانك ه پيشواي شما از دنيايش به دو 
كهنه جامه و از غذايش به دو قرص نان 
بسندهك رده اسـت. شما به اينك ار توانا 
نيستـيد، ولي با ورع و تقـوا و عفـت و 
خويشتن‌داري، مراي اريك نيد. سوگند 
به خدا، از دنياي شما طلايي نيندوخته‌ام 
و از غنيمت‌هاي آن، مال فراوان ذخيره 
نكرده‌ام و درك نار جامهك هنه‌ايك ه به 
اگر  نديده‌ام.  تدار ك جامه‌اي  دارم،  تن 
بخواهم راهي به سـوي عسـل خالص و 
مغز نان گندم و جامه‌هاي ابريشمي پيدا 
كنم، مي‌تـوانم؛ اما غيرممكن اسـتك ه 
هـواي نفس بر من چـيره آيد و حـرص، 
مرا به انتخاب اين نوع غذاها بكشاند، در 
حاليك ه شايد در حجازي اي مامهك سي 
نيابد و  ناني هم دسـت  به قرص  باشد 
سيري را هرگز نچشيده باشد؛ي ا آنكه با 
شكم پر بخوابم، در حاليك ه در اطرافم 
شكم‌هاي گرسنه و جگرهاي تشنه باشد.
بـه مـن  آيـا هميـن بـس اسـتك ـه 
امـیر مؤمنـان بگـويند، حال آنكـه در 
سختي‌هاي دنيا با آنان شر كينباشم؟ 

گوييك ه آنان مي‌گويند: »اگر اين غذاي 
پسر ابوطالب است، ناتواني ناشي از آن 
و درگيري  با هماوردان  از جنگ  را  او 
با دليران بازخواهد داشت«. آگاه باشيد 
درختك وهستان، سخت‌تر؛  چوب  كه 
پوست درختان سرسبز، نازك‌تر و آتش 
گيـاهان بيـابان افروخـته‌تر و پردوام‌تر 
است. سوگـند به خدا، اگر همه عرب‌ها 
عليه من پشـت به پشت دهـند، هرگز 

پشت به آنان نخواهمك رد«.
از نامه‌هاي حضرت به بعضي ازك ارگزاران 

ماليات است:
بـرابـر  در  و  مـداراك نـيد  مـردم  »بـا 
خواهش‌هايشان شيكبا باشيد، هيچ‌كس 
را از نيـازش بازنداريـد و از خـواستش 
لباس  براي تحصيل خراج،  نكنيد.  منع 
زمستانيي ا تابستانيك سي را و چهارپايي 
راك ه با آنك ار مي‌كنـد، نفروشيـد و به 

خاطر درهمي،‌كسي را شلاق نزنيد«.
حضـرت به سـهل بـن حنـیف انصـاري، 

كارگزارش در مدينه چنين نوشت:
»اما بعـد! به من خـبر رسيـده استك ه 
بعضي از افرادت به سوي معاويه رفته‌اند. 
از آنانك ه از دست دادي و  بر تعدادي 
تو قطع شده است، تأسف  از  ياري‌شان 
نخور؛ زيرا آنان اهل دنيا هستند، به آن 
روي آورده و به سويش شتابان شده‌اند؛ در 
حاليك ه عدل را ديده، شنيده و فهميده 
بودند. بدانك ه مردم در نظر ما در حق 
برابر هستند. آنان به سوي انحصارگرايي 
گريخته‌اند. بدا به حالشان و نابود باشند! 
سوگند به خدا، آنان از ستم نگريخته و به 

عدالت ملحق نشده‌اند«.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

دو سه روزي به تحويل سال نو )نوروز( 
مـانده بودك ـه آقا بهـزاد و خـانواده‌اش 
براي ديدن اقوام و گـذراندن تعطيلات 
نـوروزي به شـمال رفتند. پسـر بزرگ 
خـانواده بهروز همـراه آنان نرفت و در 
تهران ماند و به خانواده گفتك اري دارد 
كه بايد انجام دهد و قول داد اگرك ارش 
و  بهروز  ملحق شود.  آنها  به  انجام شد 
خـانواده‌اش هر روز باكي ديگـر تمـاس 
تلـفني داشـتند و صـحبت مي‌كـردند 
و از حـال و روز هـم خبـر مي‌گـرفتند. 
بهروز نتوانست به خانواده‌اش در شمال 
ملحق شود تا شادي و خوشحالي آنها و 
را دوچندانك ند. روز چهارم  اقوامشان 
فروردين خانواده آقا بهزاد از صبح تا شب 
هرچقدر تلاشك ردندك ه با بهروز تماس 
تلفـني بگيرند و صـحبتك نند مـوفق 
نشدند و به همين دليل صبح روز بعد 
سفر خود را ناتمام گذاشته و به تهران 
برگشتند و سراسيمه به خـانه مراجـعه 
و درب خـانه را بـازك ـرده وارد منـزل 

شدند و در وسط هال پذيرايي با جسد 
خون‌آلود بهروز مواجه شـدند. علاوه بر 
قتل بهروز، خانه محل سكونت آنها مورد 
دستبرد و سـرقت سارقي ا سارقـينك ه 
قاتل هم بوده‌اند قرار گرفته بود. سر و صدا
و گـريه و زاري خـانواده‌هـا باعـث شـد 
همسايه‌ها جمع شوند و بلافاصلهكي ي 
از همسايه‌ها موضـوع قتل و سـرقت از 
خانه را بهك لانتري محـل گزارشك ند.
دقايقي بعد بازپرس ويژه قتل همراه با 
عوامل مركز تشخيص هويت و مأمورين 
ستاد عمـلياتي ويژهك شـف جرايـم در 
صحنه وقوع جنايت حاضـر شده، جسد 
و محـل را معـاينه و مشاهدات خـود را 
صـورت‌جلسه مي‌نمايند. از آثار خون و 
موي باقي‌مـانده در پايه گلـدان سنگي 
افتاده درك نار جسد، معلوم مي‌شودك ه 
با همين گلدان چندين ضربه محكم به 
سر مقتول وارد شده و موجب قتل وي 
شده است. البته آثار ضـربات و جراحات 
ديگري هـم در سـر و صـورت و گـردن 

مقتول مشـهود اسـت. از طرفي تمامي 
اتاق‌ها،ك مدها وك شوها باز و گشته شده 
است و اموال و طلا و جواهر و زيور‌آلات 
به سرقت رفته اسـت، حتي خودرو پژو 
مقـتول هـمك ـه در پاريكنگ بـوده به 
سرقـت رفته اسـت. وضـعيت محـل به 
گونه‌اي استك ه نشان مي‌دهد مقتول از 
قاتل خود پذيراييك رده است و وجود دو 
بشقاب، دو چنگال، دوك ارد، دو استكان 
چاي و ساير وسايل پذيرايي، ‌حكايت از 
آن داردك ه قاتل كي نفر بوده و قطعاً با 
مقتول هم آشنا، ارتباط و مراوده داشته 
است. جمود نعشي در جسد شروع شده 
از زمان قتل حدود  و به نظر مي‌رسـد 
24 ساعت گذشـته باشد. معاينه محل، 
فيلم و  آثاربرداري، تصویربرداری، ‌تهيه 
عكس و نمونه‌گيري به اتمام مي‌رسد و 
جـنازه جهت تعيين علّت قطعي مرگ 
به پزشـكي قانوني منتقـل و دستورات 
قضايي لازم جهت شناسايي و دستگيري 
قاتل،ك شف اموال مسروقه و خودرو، به 

            اعتياد
   بن بست

ت و پنجم، بهمن و اسفند 1400
ماهنامه دادرسی شماره 150، سال بیس
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مأمورينك شف جرايم صادر و شناسايي 
و تحقيق از دوستان بهروز در دستورك ار 
پليس قـرار مي‌گيـرد. در اين خصـوص 
خـانواده بهـروز )مقـتول( بـهكي ـي از 
دوستان نزد كيو صـميمي بهروز به نام 
منصورك ه سابقه سرقت، زندان و اعتياد 
دارد بيشتر از سايرين مظنون مي‌باشند. 
24 سـاعت بعد از حضـور خـانواده در 
تهـران وك شـف جـسد بهروز، خـودرو 
مسروقه هم دركي ي از خيابان‌هاك ه رها 
شده و بسياري از وسايل و لوازم آن باز 
شده بودك شـف مي‌گردد. با تحـقيقات 
غيرمحسوس و دلایلیك ه علـيه منصور 
وي  دستگيري  دستور  شد،  جمع‌آوري 
صادر مي‌گردد؛ اما هيچ خبري از منصور 
نيست و ظاهراً متواري شده و به منزل 
مسكـوني خود رفـت‌ و آمـدي ندارد. با 
گزارش مأمـورينك ـه احـتمال مخـفي 
شـدن منصـور وجـود دارد و به جهت 
ضرورت امر، دستـور تفتيش و بازرسي 
منـزل مسكوني منصـور صادر مي‌گردد. 
مأمورين در بازرسي از منزل مورد نظر، 
موفق بهك شـف بعضي از اقلام و وسايل 
مسروقه در انبـاري زيرزمـين آپارتمـان 
مسكوني منصور مي‌شوند. خانميك ه در 
محل منزل حضـور دارد خود را هـمسر 
منصـور معرفي و مدّعي مي‌شـودك ه با 
منصور اختلاف شديدي دارد و در حال 
متاركه مي‌باشد و در منزل پدرش زندگي 
مي‌كند تا تكليفش مشخص شود و امروز 
به صورت اتفاقي و براي بردن مقداري 
البسـه به اينجـا آمده اسـت. آن خـانم 
قول همكاري براي شناسايي مخفيگاه و 
دستگيري منصور را مي‌دهد، از طرفي 
خبرهاي واصله حـكايت از ديده شدن 
منصـور در بعضي از جاها به مأمـورين 
مي‌رسد و نهـايتاً در دقايق پاياني شب، 

منصـور در داخـل پار كنزد كيمنزل 
مسكوني، شناسايي و دستگير مي‌گردد. 
منكر قتل  منصور در تحقيقات، شديداً 
بهروز و سـرقت مي‌شود و مدعي اسـت 
اموال مسروقه مكشـوفه از منزل وي را 
كيي از دوسـتانش به او امـانت داده تا 
برايش نگهداريك ـند. تحقيقات وسيع 
و شـبانه‌روزي از منصـور ادامه مي‌يابد 
تا اينـكه وي تاب مقـاومت را از دسـت 
داده و اعـتراف مي‌كنـد و مي‌گـويد: در 
تا صبـح  فـروردين  و سـوم  شـب دوم 
در منزل بهروز مهمان بودم. بهروز هم 
مثل من معتاد بود و با هم مواد مصرف 
مي‌كرديم. از نظر مالي واقعاً در وضعيت 
بدي بودم و حتي پول مواد مصرفي را 
هم نداشتم. اين بودك ه ساعت 5 صبح 
از  به قصد سرقت  فروردين  روز چهارم 
منزل، بهروز را با ضربات سنگين گلدان 
پايه سنگي وك وبيدن آن به سـرش از 
پا درآوردم و به قتل رساندم و شروع به 
سرقت از منزلك ردم. اموال مكشوفه از 
انباري منزلم و ساير وسايل و بعضي از 
اقلام راك ه فروخته‌ام را سرقتك ردم تا 
پول مواد مصرفي‌ام را تأمينك نم و در 
ادامه در خصوص اين سؤالك ه چگونه 
معتاد شدي مي‌گويد: بعد از اينكه تر ك
تحصيلك ردم بيشتر وقتم را در خيابان‌ها 
علاف بودم و با دوستانم اين طرف و آن 
طرف مي‌رفتم و همان‌ها هم من را معتاد 
كردند. اوايل مواد را به صورت تفنني و 
تفريحي مصرف مي‌كردم؛ اما تا به خودم 
بيايم و بفهمم چه شده استك ار ازك ار 
گذشته بود و معتاد شده بودم و بعد هم 
براي خريد و مصرف مواد مخدر مجبور 
به سـرقت )دزدي( بودم، در اين لحـظه 
اش كدر چـشمان متهم حلقـه مي‌زند و 
توضيح مي‌دهـد: من پدر نداشتم پدرم 

وقتي 15 سالـه بودم در اثر كي حـادثه 
در محـلك ارش فـوتك رده بود. مادرم 
 كيسال بعد از فوت پدرم ازدواجك رد. 
اوايل نمي‌دانسـتك ه من اعتـياد دارم؛ 
خيلي  معتادم  فهميد  اينكه  از  بعد  اما 
سعي و تلاشك رد تا من را تر كبدهـد، 
ولي من همكاري نكردم و نشد. سابقه 
زندان هم دارم. كي شب همراه باكي ي از 
دوستان از مغازه‌اي سرقتك رديم و بعد 
زیادی  مخدر  مواد  من  دستگير شديم. 
به  و  داشتم. جرمم سنگين شد  همراه 
اعترافك ردم. سه  دزدي‌هاي ديگر هم 
سال زندان رفتم. آن روزك ه بهروز را به 
قتل رساندم تحت تأثير مواد بودم اصلًا 
نفهميدم چه شد و چرا اينك ار راك ردم. 
الان ازك ارم پشيمانم. من با بهروز دوست 
بودم و هيچ مشكلي با هم نداشتيم. با 
او  بودم.  بهروز در دانشگاه آشـنا شـده 
پزشكي و من مهندسي مي‌خواندم. هر 
دو نفر تر كتحصيلك رده بوديم، البته 
همان موقعك ه با بهروز آشنا شدم معتاد 
بـود و در معـتاد شـدن من هـم نقـش 
داشـت. او مي‌گفت مصـرف مواد مخدر 
باعث مي‌شود درس‌ها را بهتري اد بگيريم. 
در كي مقطـعك وتاهي اعتيادم را تر ك
و ازدواجك ـردم و كي پسر هـم به دنيا 
آورديم؛ اما بعدها باز هم معتاد شدم و با 
همسرم به اختلاف خورديم و الان او در 
حال متاركه است و من با اعتيادم همه 

چيز را از دست دادم و ...
منصور به اتهامات قتل، سرقت، اعتياد 
و شرب مسكر، بازداشت و تحت‌الحفظ 
به زندان معرفي مي‌گردد تا در آينده‌اي 
نه چندان دور محاكمه و به سزاي عمل 

خود برسد.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقيي ا 
71حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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۶ـ حق اشـتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی580/000 ریال، با پست سفارشی 820/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی600/000 ریال و با 

پست سفارشی840/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسـی بـه شمـاره تلفـن 82902577 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


